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  شگفت انگیز از صدقه و فواید آن داستانهاى

  معصومه بیگم آزرمى: سندهینو

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
 .است



2 
 

  
  مقدمه

و   ﷑الله رب العالمین ، و الصلوة و السلام على خیر خلقـه محمـد    الحمد
بعد جامعه اسلامى همچـون   اماو لعنۀ االله على اعدائهم اجمعین   ﷒آله الاطهار 

پیکر واحدى است ، هدف از زندگى بندگى خدا که همان کمـال واقعـى اسـت ،    
مسائلى دیگر در این راه هدف هاى مقدماتى هستند، اما همین مقدمات در نیـل  
به هدف تاءثیر فراوانى دارند، جامعه فقیر، در بند مشکلات اقتصادى بـه سـختى   

رده و به کمال مطلوب برسـند، اسـلام مـومنین را    ک شمى توانند در راه خدا تلا
تشویق نموده است که علاوه بر پرداخت مالیـات هـاى واجـب نظیـر خمـس و      
زکات ، از مازاد بر نیاز خود، با طیب خاطر و آرامش وجدان ، خلاءهاى پدیـد  
آمده از فقر را پر کنند، نیازمندان را تاءمین کرده و دست رد به سـینه محتاجـان   

مال را مالِ خدا دانسته و نیازمندان را، عیالِ خدا، و از مال براى رفع نیـاز   ند،نزن
محرومان استفاده کنند، گرایش و ایمان به مبدء و معاد مانع از آن مى شـود کـه   
مسلمین پول و ثروت خود را هدف قرار داده و آرمان ها و عقائد خود را ندیده 

ساس حقارت و ذلت نمـى کنـد، چـون    بگیرند، با این بینش ، انسانِ محتاج ، اح
دریافت این کمک ها، حقى است که خدا بـراى او معـین کـرده اسـت ، انسـان      
بخشنده و پول دار نیز فخر و خودپسندى بر خود روا نمى دارد، زیرا خدا بـه او  

امـام چهـارم   . ثروت داده و خدا اسـت کـه از او صـدقه را دریافـت مـى کنـد      
  چرا؟: د، دستش را مى بوسید، گفتنددا ىهرگاه صدقه م﷒

صدقه پیش از آن که به دست نیازمند برسد، در دست خدا قـرار مـى   : فرمود
  .گیرد
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توجه به مطالب فوق در این نوشتار برآنیم که فوائد دنیوى و اُخروى صدقه  با
  .را با حکایت هاى متنوع بیان کنیم ﷒از دیدگاه قرآن و سخنان معصومین 

یان شایسته است که از زحمات برادر عزیز جنـاب آقـاى سـید حسـن     پا در
معصومى مسئول محترم انتشارات تهذیب که زحمت انتشار را متقبـل شـده انـد    

امید است انشاءاالله خداوند به ایشان توفیـق عنایـت   . تشکر و قدردانى مى نمایم 
  .فرماید

  والسلام
  بیگم آرزمى معصومه
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  رآن کریم و روایات اسلامىسیماى صدقه در ق: اول  فصل

  

  مفهوم صدقه در قرآن کریم:  الف
وْ �سُُكٍ  (:خداى تعالى فرموده است  - 1

َ
وْ صَدَقةٍَ أ

َ
ن صِيَامٍ أ و از  )...فَفِدْيةٌَ مِّ

  )1(... روزه داشتن یا صدقه دادن یا کشتن گوسفنده آن فدا کند ب
عْرُوفٌ  (:خداى تعالى فرموده است  - 2 ن صَدَقَةٍ يَ�بَْعُهَـا قوَْلٌ م� وَمَغْفِرَةٌ خَْ�ٌ مِّ

هُ غَِ�� حَلِيمٌ  ذًى وَا�ل�ـ
َ
؛ فقیر سائل را به زبان خوش و طلب آمرزش رد کـردن  ) أ

از اطاعـت و  (بهتر است تا آن که صدقه دهنـد و از پـى آن آزار کننـد خداونـد     
  )2(. آنان بردبار است ) عصیان و بخل(خلق بى نیاز و بر ) صدقه
َ�ـرَ  (:خداى تعالى فرموده است  - 3

َ
ـْوَاهُمْ إِلا� مَـنْ أ

ـن �� لا� خَـْ�َ ِ� كَثِـٍ� مِّ
وْ إِصْلاَحٍ َ�ْ�َ ا��ـاسِ 

َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
هیچ فایده و خیرى در سخنان سـرى  ) بِصَدَقةٍَ أ

آن ها نیست مگر آن که کسى در صدقه دادن و نیکـوئى کـردن و اصـلاح میـان     
  )3(... یدمردم سخن سرى گو

يهِم بِهَا  (:خداى تعالى فرموده است  - 4
رُهُمْ وَتزَُِ�ّ ْ�وَا�هِِمْ صَدَقةًَ ُ�طَهِّ

َ
خُذْ مِنْ أ

�هُمْ  وصََلِّ عَلَيهِْمْ  هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  إِن� صَلاَتكََ سََ�نٌ � اى رسول ما تو را از مؤ ) وَا�ل�ـ
از پلیدى و حـب  (ن ها را منات صدقات را دریافت دار تا بدان صدقات نفوس آ

  )4(... پاك و پاکیزه سازى و آن ها را به دعاى خیر یاد کن ) دنیا
يـنَ آمَنـُوا إذَِا نـَاجَيتُْمُ ا�ر�سُـولَ  ( :خداى تعالى فرموده است  - 5 ِ

هَـا ا�� ��
َ
يـَا �

ُ�وا َ�ْ�َ يدََيْ َ�وَْاُ�مْ صَدَقَةً  طْهَرُ ذَٰ�كَِ خَْ�ٌ ل�ُ�مْ  َ�قَدِّ
َ
ـهَ  وَأ ـدُوا فـَإِن� ا�ل�ـ فإَِن ل�مْ َ�ِ
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یـا  (اهل ایمان هرگاه بخواهید که با رسول سخن سـرى گوئیـد   ) اىَ�فُورٌ ر�حِيمٌ 
  )5(. صدقه دهید) مبلغى(پیش از این کار باید ) سؤ الى کنید

ـا ِ�َ  (:خداى تعالى فرموده است  - 6 ـدَقَاتِ فنَِعِم� ن ُ�ْفُوهَـا وَ�ِ  إِن ُ�بدُْوا ا�ص�
ن سَِ�ئَّاتُِ�مْ  وَتؤُْتوُهَا الفُْقَرَاءَ َ�هُوَ خَْ�ٌ ل�ُ�مْ  رُ عَنُ�م مِّ وَا�ل�ـهُ بمَِا َ�عْمَلـُونَ  وَُ�َ�فِّ

اگر به مستحقان آشکارا انفاق صدقات کنید کارى نیکوست لیکن اگر در  )خَبٌِ� 
  )6(... رسانید نیکوتر است ) آبرومند(پنهانى به فقیران 

ـدَقَاتِ  (خداى تعالى فرموده است  -7 �َا وَُ�رِْ� ا�ص� هُ ا�رِّ ـهُ لاَ  َ�مْحَقُ ا�ل�ـ وَا�ل�ـ
ِ�ـيمٍ 

َ
ارٍ أ ب� ُ�� كَف� کـه ربـا جـز لعنـت و     (؛ خداوند سود ربا را نابود گرداند  ) ُ�ِ

و صـدقات را افزونـى بخشـد و خـدا     ) شقاوت در دنیا و آخرت سودى نـدارد 
و  یضکـه ربـاخوار و حـر   (دوست ندارد مردم سخت بى ایمـان گنـه پیشـه را    

  )7(). بخیلند
ــدَقَاتُ �لِفُْقَــرَاءِ وَ  (:خــداى تعــالى فرمــوده اســت  - 8 مَــا ا�ص� �� ا�مَْسَــاكِِ� إِ

ـهِ وَابـْنِ  قـَابِ وَالغَْـارِمَِ� وَِ� سَـِ�يلِ ا�ل�ـ وَالعَْاِ�لَِ� عَليَهَْا وَا�مُْؤَل�فَةِ قلُوُ�ُهُمْ وَِ� ا�رِّ
ِ�يلِ  هِ  ا�س� نَ ا�ل�ـ هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  فرَِ�ضَةً مِّ   ؛ مصرف صدقات منحصرا مختص  )وَا�ل�ـ

 بـراى فقیران و عاجزان و متصدیان اداره صـدقات و  : به این هشت طایفه است 
و آزادى بندگان ) یعنى براى متمایل کردن بیگانگان به دین اسلام(تاءلیف قلوب 

و در راه ) یعنـى در راه تبلیـغ و رواج دیـن خـدا    (و قرض داران و در راه خـدا  
ف هشتگانه فرض و حکم خداست که خدا بر تمام حکـم  دروماندگان این مصار

  )8(. و مصالح امور آگاهست 
يـنَ آمَنـُوا لاَ ُ�بطِْلـُوا صَـدَقَاتُِ�م  (:خداى تعالى فرموده است  -9 ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

ـهِ وَاْ�ـَ ي ينُفِقُ مَاَ�ُ رِئاَءَ ا��اسِ وَلاَ يؤُْمِنُ باِ�ل�ـ ِ
ذَىٰ َ���

َ
َ�مَثَلـُهُ  وْمِ الآْخِـرِ باِ�مَْنِّ وَالأْ

 ـ    )... كَمَثَلِ صَفْوَانٍ  سـبب منـت و آزار تبـاه    ه اى اهل ایمـان صـدقات خـود ب
  ...نسازید
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  :سوره حدید آمده است  10بر این در قرآن مجید در آیه  علاوه
جْرٌ كَرِ  (.

َ
ضَاعِفَهُ َ�ُ وََ�ُ أ هَ قَرْضًا حَسَنًا َ�يُ ي ُ�قْرِضُ ا�ل�ـ ِ

ن ذَا ا�� ؛ کیسـت  ) �مٌ م�
تا خداوند آن ) و از اموالى که به او ارزانى داشته انفاق کند(به خدا وام نیکو دهد 

  »!را براى او چندین برابر کند؟ و براى او پاداش پر ارزشى است 
کیست که به خداوند قرض دهـد یعنـى   : متعال در این آیه مى فرماید خداوند

مالش را به امید عوض ، انفاق کند و علت این که در این جا به جـاى انفـاق از   
قرض نام برده شده است ، این است که قرض ، دزینى اسـت کـه واجـب اسـت     

اجـر     بلشعوض آن پرداخت گردد و انفاق هم امرى است که لازم است در مقا
  .و پاداش منظور گردد

قرضـا حسـنا؛   «آن هم . انفاق کننده مانند کسى است که وام مى دهد بنابراین
. که از روى رضایت نفس و اخلاص در بهترین راهها صـرف گـردد  » وامى نیکو

  .که در این صورت خداوند اجر و پاداش او را چندین برابر مى گرداند
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  ﷒ومین مفهوم انفاق و صدقه در سخنان معص) ب
و صدقه یک قانون عمومى در جهان آفرینش و مخصوصا در سـازمان   انفاق

بدن هر موجود زنده است ؛ قلب انسان تنها براى خود کار نمى کند بلکـه از آن  
چه دارد به تمام سلول ها انفاق مى کند، مغز و ریه و سایر دسـتگاه هـاى بـدن    

اق مى کند و اصولا زنـدگى دسـته جمعـى    انسان همه از نتیجه کار خود دائما انف
  .بدون انفاق مفهومى ندارد

  ان على کل مسلم فى کلى یوم صدقۀ ،: فرمود ﷑رسول اکرم  -1
  من یطیق ذلک ؟:  قریل
اماطتک الاءذى عن االطریق صـدقۀ ، و ارشـادك الرجـل الـى     :  ﷑ قال

، و نهیک عن المنکـر صـدقۀ ، و ردك    هرك بالمعروف صدقالطریق صدقۀ ، و ام
؛ همانا بر عهده هر مسلمانى است که در هـر روز صـدقه دهـد،    )9( هاالسلام صدق
و راه  یراگـر در مس ـ : چه کسى توان انجام این کـار را دارد؟ فرمـود  : عرض شد

آنچه موجب اذیت رهگذر باشد بر طرف سازى صدقه است ، و راه نشـان دادن  
اهگذر صدقه است ، و عیادت کرد مریض صدقه است ، و امر به معـروف و  به ر

  .نهى از منکر صدقه است ، و جواب سلام صدقه است 
من الصـدقۀ آن یـتعلم الرجـل العلـم و یعلمـه      : فرمود ﷑رسول اکرم  -2

  .فراگرفتن علم و آموختن آن به مردم صدقه است  ؛)10(الناس 
یا ابا ایوب الا اخبـرك و ادلـک علـى صـدقۀ     : فرمود ﷑کرم رسول ا -3

  یحبها االله و رسوله ؟
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آیا خبرت ندهم و ! ؛ اى ابو ایوب )11(بزین الناس اذا تفاسدوا و تباعدوا  تصلح
آن را دوسـت دارنـد؟    ﷑ایت نکنم که خـدا و پیغمبـرش   هدلالت به صدقه 

  .کردن در میان مردم هنگامى که فاسد گردند و از یکدیگر دورى گزینند اصلاح
کل معروف صدقۀ و الدال على الخیر کفاعله و : فرمود ﷑رسول اکرم  -4

؛ هر معروفى صدقه است ، کسى که راهنمائى بـه خیـر   )12(االله یحب اغاثۀ اللهفان 
مى دهد، و خدا فریادرسى شخص مظلـوم   کند همانند کسى است که آن را انجام

  .را دوست مى دارد
و فقیر، فتصـدقوا  : فرمود ﷑رسول اکرم  - 5 کل معروف صدقۀ الى غنى اَ

؛ هر کار پسـندیده اى و معروفـى   )13(و لو بشق ثمرة و اتقوا النار و لو بشق التمرة 
دقه بدهید اگـر چـه بـه    صدقه بسوى دولتمند و مستمند محسوب است ، پس ص

  .با نیمه خرما باشد اگرچهنیمه خرمائى باشد و از آتش پروا کنید 
کلکم یکلم ربه یوم القیامه لـیس بینـه و بینـه    : فرمود ﷑رسول اکرم  - 6

ترجمان ، فینظر اءمامه ، فلا یجد الا ماقدم ، و ینظر عن یمینه فلا یجد الا ما قدم 
عن یساره فاذا هو بالنار، فاتقوا النار و لو بشق تمرة فان لم یجد احدکم  ، ثم ینظر

همه شما، در روز قیامت بـدون دخالـت واسـطه و متـرجم بـا       ؛)14(فبکلمۀ طیبۀ 
پیش روى خویش چون بنگـرد جـز     پروردگار خود سخن مى گوئید، و هرکس 

رچـه خـود از   و به جانب راست نظر کنـد ه : آنچه از پیش فرستاده چیزى نیابد
پیش تقدیم داشته مى یابد، سپس به سوى چپ نگاه مى کند آتش بیند، پـس از  

اگرچه با پاره اى خرما باشد و اگر آن را بدست نیاوردید با یـک   سیدآتش بهرا
  .سخن پاك گفتن این کار را بکنید

ءنتم فعلتموه الا اخبرکم بشى ء ان ا: لاصحابه : فرمود ﷑رسول اکرم  - 7
  تباعد الشیطان منکم کما تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب ؟
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  .بلى : قالوا
؛ آیا به شما خبر بدهم بـه  )15(الصوم یسود وجهه ، و الصدقۀ تکسر ظهره :  قال

چیزى که اگر آن را انجام دهید شیطان از شما دور مى شـود هماننـد دور بـودن    
  مشرق و مغرب ؟

  آرى ،: کردند عرض
  .روزه چهره شیطان را سیاه مى کند و صدقه پشت او را مى شکند: فرمود

ان االله لیدرء بالصدقۀ سبعین میتۀ مـن السـوء؛   : فرمود ﷑رسول اکرم  - 8
همانا خدا بوسیله صدقه هفتاد گونه مردن بـد را دفـع   : فرمود ﷑پیغمبر خدا 

  .مى کند
صـدقۀ  : لا یتبع الرجل بعد موته الا ثلاث خصال : فرمود﷒امام صادق  - 9

و ولـد  . و سنۀ هدى یعمل بهـا . اءجراهااالله له فى جیاته فهى تجرى له بعد موته 
؛ پس از مرگ آدمى جز به سه خصلت از وى باقى نمى ماند و )16(صالح یدعوله 

زندگى انجام داده و پس از مـرگش   در: اى که صدقه جاریه : بدنبال او نمى رود
و روش درستى که بدان عمل شود، و فرزند خوب و شایسته اى که . باقى است 

  .براى او دعا کند -
انـى  : شکایت کرد و گفـت  ﷒سفیان بن عمرو به محضر امام صادق  - 10

  کنت انظر فى النجوم فاعرفها و اعرف الطالع فید خلنى من ذلک
اذا وقع فى نفسک شیى فتصدق على اول مسکین ثم امض فان االله عـز  :  فقال

من مردى ستاره شناسم و طالع سـتارگان را مـى دانـم و     )17(. و جل یدفع عنک 
  .از رهگذر مطالعات نجومى چیزى در خیالم وارد مى شود) گاهى(
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مسکینى که هرگاه چیزى در خیال تو واقع گشت به نخستین : فرمود﷒ امام
خداى عـز و جـل آن خیـال بـد و     : مى رسى صدقه بده و بکار خود بپرداز که 

  .نحوست را از تو دفع مى فرماید
روایت کـرده  ﷒کتاب جعفریات به سلسله سند خود از امیرالمؤ منین  - 11

  الصدقۀ شیى عجیب: فرمود ﷑است که رسول اکرم 
  فاى الصدقات افضل ؟  ﷑یا رسول االله : ﷜وذر الغفارى فقال اب:  قال
  اغلاها ثمنا و انفسها عند اهلها:  قال
  فان لم یکن له المال ؟:  قال
  عفو طعامک:  قال
  فمن لم یکن له عفو طعام ؟  ﷑یا رسول االله :  قال
  احبکفضل راى ترشد به ص:  قال
  فان لم یکن له راى:  قال
  بها على ضعیف) قوت تعتد(فضل :  قال
  فان لم یستطع:  قال
  و ان تعین مغلوبا:  قال
  فمن لم یفعل ؟  ﷑یا رسول االله :  قال
  فینتحى عن طریق المسلمین ما یؤ ذیهم:  قال
  فعل ؟فمن لم ی  ﷑یا رسول االله :  قال
  )18(. تکف اذاك عن الناس فانها صدقۀ تط هربها عن نفسک  قال

  چیزى است عجیب ، صدقه
  کدام یک از صدقات برتر است ؟ ﷑یا رسول االله : عرض کرد ﷜ ابوذر
  .آن که گران بهاتر و نفیس تر در نزد اهلش باشد: فرمود
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  اگر کسى مالى ندارد چه کند؟: کرد عرض
  از مازاد و باقى مانده غذاى تو،: فرمود
  اگر باقى مانده غذا نداشته باشد؟ ﷑یا رسول االله : کرد عرض
  راءى و نظرى بدهى که دوست خود را راهنمایى کنى ،: فرمود
  اگر راءى و نظرى نداشته باشد؟: کرد عرض
  .از قوت و روزى که رفع نیاز از تهیدستى کند بازمانده: فرمود
  اگر توانائى آنرا نداشته باشد؟: کرد عرض
  .و کمک و یارى به مغلوبى دهى : فرمود
  اگر این کار را نکند؟ ﷑یا رسول االله : کرد عرض
چیزهائى که موجب آزار مسلمانان است از مسیر و گذرگاه آنـان بـر   : فرمود

  دارد،
  اگر این عمل را انجام ندهد؟ ﷑یا رسول االله : کرد عرض
که ایـن صـدقه   ) به مردم آزار نرسانى(اذیت خود را از مردم بازدارى : فرمود
  .که جان تو را پاك مى گرداند. اى است 

لو جرى المعروف على ثمانین کفا لاوجروا کلهم : فرمود﷒امام صادق  -12
اگر صدقه اى بـر هشـتاد دسـت     )19(ن غیر ان ینقص عن صاحبه من اجر شیئا؛ م

صاحبان همه آن دست ها پـاداش دارنـد بـى    ) دست به دست شود(جریان یابد 
  .آنکه از پاداش صدقه دهنده نخستین چیزى کاسته شود
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  مالى و اهمیت آن ها انفاقهاى
تـرك  «بسیارى از روایات اسلامى تعبیراتى آمده است که نشان مـى دهـد   در

  :در سرحد کفر است به عنوان نمونه » زکات 
مى خـوانیم کـه از جملـه سـفارش هـاى      ﷒در حدیثى از امام صادق  - 1

... ذه الامۀ عشرة کفر باالله من ه! یا على : این بود﷒به امام على  ﷑پیامبر 
من منع قیراطا من زکاة ماله فلیس بمـؤ  ! و عد منهم مانع الزکاة ، ثم قال یا على 

  و لا کرامۀ ، ممن و لا مسل
حتـى اذا  : على تارك الزکاة یسئل االله الرجعۀ الى الدنیا، و ذلک قوله تعالى  یا

مـت بـه   ده طایفـه از ایـن ا  ! رب ارجعون ؛ اى علـى  : جاء اءحدهم الموت قال 
... خداوند بزرگ کافر شده اند؛ و یکى از این ده گـروه را مـانع الزکـات شـمرد    

تارك الزکات به هنگام مرگ تقاضاى بازگشت بـه ایـن   ! اى على : سپس فرمود
و ایـن همـان   ) براى جبران گناه عظیم خود مى کند اما پذیرفته نمـى شـود  (دنیا 

زمانى که مرگ یکى از آن : ه است که خداوند در قرآن مجید به آن اشاره فرمود
)... اما پاسخ منفى مـى شـنود  (مرا باز گردانید ! پروردگارا: ها فرا رسد مى گوید

)20(  
ان االله عز و جل فرض : آمده است ﷒در حدیث دیگرى از امام صادق  - 2

 للفقراء فى اءموال الاغنیاء فریضۀ لا یحمدون الا باءدائها و هى الزکاة بهـا حقنـوا  
دمائهم و بها سموا مسلمین ؛ خداوند بزرگ براى فقیران در اموال اغنیاء فریضـه  

نیستند، و آن زکات است که بـه    ستایش  یستهاى قرار داده که جز با اداء آن شا
. وسیله آن خون خود را حفظ مى کنند و نام مسلمان بر آن ها گزارده مى شـود 

)21(  
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  اه خداشرایط انفاق و صدقه در ر: دوم  فصل

  

  انفاق و صدقه در راه خدا شرایط
اشاره به این حقیقت اسـت   )22(در این آیه » قرضا حسنا؛ وامى نیکو«به  تعبیر

وام کـم  «و بعضـى را  » وام نیکـو «که وام دادن خود اقسامى دارد کـه بعضـى را   
  .و یا حتى بى ارزش مى توان شمرد» ارزش 
انفـاق  «نـد یـا بـه تعبیـر دیگـر     مجید شرایط وام نیکو را در برابر خداو قرآن
را در آیات مختلف بیان کرده است ، و همچنین آن گونه که از سخنان » ارزشمند

  :استفاده مى شود باید داراى ده شرط باشد از جمله ﷒معصومین 
قبل از هر چیز باید انفاق و صـدقه از امـوال حـلال باشـد زیـرا      : اول  شرط

قَب�ـلُ (پاکیزه را مى پذیرد و همچنـین   خداوند طیب است و فقط طیب و مَـا َ�تَ �� إِ
قِ�َ  هُ مِنَ ا�مُْت�   )23(. ؛ همانا خداوند از پرهیزگاران مى پذیرد) ا�ل�ـ

ان االله یقبل التوبات و یاءخذ الصدقات و لا یقبل : در حدیثى آمده است  - 1
منها الا الطیب ؛ بدرستى که خداوند توبه بندگانش را قبول مى کند و صدقات را 

  )24(. از آن ها را قبول مى کند) حلال(مى گیرد و فقط پاکیزه 
من کسب مالا مـن  : آمده است  ﷑در حدیث دیگرى از رسول خدا  - 2

حرام فاءعتق منه کان ذلک علیه اصرا؛ کسى که ثروتى را از راه حرام بـه دسـت   
  .»آورد پس آن مال را رها کند بر او عذابى دردناك است 

که در این حدیث آمده این است ، که خداوند او را عقاب مـى  » اصر«از  مراد
کسب حرامش که مـال دیگـران را    کند به عقوبتى دردناکتر و شدیدتر از عقوبت
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غصب نموده و نگهدارى کرده و به صاحبش رد نکرده است ، چـون در روایـت   
منى را به نـاحق و از روى   مؤکسى که مال «: فرمود ﷑دارد که رسول خدا 

غصب به چنگ آورد اعمال خیر و خوبى را که انجام مى دهد در حسنات او بـه  
» .را به صاحبش برگردانـد ) غصبى(ید تا زمانى که توبه کند و مال حساب نمى آ

)25(  
کان النـاس  «: سوره بقره آمده است  267در ذیل آیه ﷒از امام صادق  - 3

حین اءسلموا عندهم مکاسب من الربا و من اءموال خبیثۀ فکان الرجل یتعمـدها  
ن الصـدقۀ لا تصـلح الا مـن    من بین ماله فیتصدق بها فنهاهم االله عن ذلـک و اء 

، مـردى بـود از   )از راه حرام بدسـت آورده بودنـد  (کسب طیب ؛ زمانى که مردم 
خداوند آن ها را از این کار نهى کرد بـراى    صدقه داد، پس ) خبیث(همین اموال 

  )26(» .این که صدقه درست نیست مگر از درآمدهاى حلال 
ه مى دهد، خداوند نیـز بـه او   کسى که از اموال خوب و حلال خود صدق البته

عوض و پاداشى عظیمى خواهد داد، خداوند متعال در قرآن مجید به این مطلـب  
زْقَ �مَِن �شََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وََ�قْدِرُ َ�ُ وَمَا  (: تصریح فرموده است  قُلْ إِن� رَِ�ّ يَ�سُْطُ ا�رِّ

ءٍ َ�هُوَ ُ�لِْفُهُ وَهُوَ خَْ�ُ  ن َ�ْ نفَقْتُم مِّ
َ
ازِِ��َ أ و آنچه را که انفـاق کـرده ایـد     ؛)  ا�ر�

  )27(» .پس خداوند عوض آن را مى دهد و او بهترین روزى دهنده هاست 
این آیه این گونه استفاده مى شود، کسى که اموالش در راه خیر انفاق کنـد،   از

و عوض دادن خداوند یا در دنیاست که به صورت . خداوند به او عوض مى دهد
  .زیاد شدن نعمتهاست و یا در آخرت است که همان بهشت جاویدان است 

لا یقبـل االله  «: فرمـود وسلم  ﷐پیامبر : همچنین در حدیث آمده است که  و
» .صدقۀ من غلول ؛ خداوند هیچ انفاقى را که از طریق خیانت است نمى پـذیرد 

)28(  
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آن است که صدقه از اموال نفیسه و خوب و سالم باشد یعنى ؛ از : دوم  شرط
  .بهترین قسمت مال انتخاب شود، نه از اموال دور ریختنى و کم ارزش 

نفِقُـوا مِـن  (:ش مى فرمایدمتعال در قرآن مجید خداوند
َ
ينَ آمَنـُوا أ ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

مُوا اْ�بَِيثَ مِنـْهُ تنُفِقُـونَ  رضِْ وَلاَ َ�يَم�
َ
نَ الأْ خْرجَْنَا لَُ�م مِّ

َ
ا أ طَيِّبَاتِ مَا كَسَ�تُْمْ وَِ�م�

هَ غَِ��  ن� ا�ل�ـ
َ
ن ُ�غْمِضُوا ِ�يهِ وَاعْلمَُوا أ

َ
يد وَ�سَْتُم بآِخِذِيهِ إِلا� أ ِ�َ(  

از طریـق  (از قسمت هاى پـاکیزه امـوالى کـه    ! کسانى که ایمان آورده اید اى
به دست آورده اید، و از آن چه از زمین براى شما خارج ساخته ) تجارت حلال

و براى انفـاق بـه سـراغ    ! انفاق کنید) از منابع و معادن و درختان و گیاهان(ایم 
) امـوال   پـذیرش   نگـام بـه ه (شـما،   قسمت هاى ناپاك نروید در حالى که خود

و بدانیـد  ! حاضر نیستند آن هـا را بپذیریـد، مگـر از روى اغمـاض و کراهـت      
  )29(» .خداوند، بى نیاز و شایسته ستایش است 

زمانى صدقه بدهد که به ادامه زندگانى امید داشته باشد، نه ایـن  : سوم  شرط
به حنجره اش رسید آن وقـت  که آن قدر صدقه دادن را به تعویق اندازد که روح 

  .وصیت کند که فلان چیز را به فلان کس بدهید
سؤ ال کردند کـه   ﷑در حدیث وارد شده است که از حضرت رسول  - 1

  کدام صدقه برتر است ؟
اءن تصدق و اءنت صحیح شحیح تاءمل البقـاة و تخـاف الفقـر و لا    «: فرمود

؛ صـدقه بـدهى کـه    ...لفلان کذا و لفلان کـذا : م قلت تمهل حتى اذا بلغت الحلقو
تندرست باشى و بخل بورزى بخاطر آنکه اندیشه کنى در آینده عمرت که بـاقى  

گیرت شود و بگوئى بـراى   است تهیدست گردى ، و مهلت نیابى تا مرگ گریبان
  )30(» ...فلانى این مقدار، هان به فلانى این اندازه بدهید
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درهـم یعطیـه   «: نقل شده است که فرمـود ﷒ام صادق و همچنین از ام - 2
الرجل فى صحۀ خیر من عتق رقبۀ عند الموت ؛ درهمى کـه در حـال سـلامتى    

  ».صدقه بدهد بهتر از بنده و غلامى را در هنگام مرگ آزاد کند
صدقه را به نیازمندان واقعى بدهند، یعنى ؛ به کسانى انفاق کنند : چهارم  شرط

  .ه آن نیازمندند، و اولویتها را در نظر بگیردکه سخت ب
ـهِ لاَ  (:تعالى فرمـوده اسـت    خداوند ـوا ِ� سَـِ�يلِ ا�ل�ـ حِْ�ُ

ُ
يـنَ أ ِ

�لِفُْقَـرَاءِ ا��
فِ َ�عْرُِ�هُم �سِِيمَاهُمْ لاَ  غْنِيَاءَ مِنَ ا��عَف�

َ
رضِْ َ�ْسَبُهُمُ اْ�اَهِلُ أ

َ
ً�ا ِ� الأْ �سَْتَطِيعُونَ َ�ْ

 
َ
هَ بهِِ عَلِيمٌ �سَْأ إِن� ا�ل�ـ

ْ�اَفًا وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خَْ�ٍ فَ انفاق شما مخصوصا () �وُنَ ا��اسَ إِ
و توجه بـه  (براى نیازمندانى باشد که در راه خدا، در تنگنا قرار گرفته اند؛ ) باید

آیین خدا، آن ها را از وطن هاى خـویش آواره سـاخته ، و شـرکت در میـدان     
به آن ها اجازه نمى دهد تا بـراى تـاءمین زنـدگى ، دسـت بـه کسـب و        د،جها

نمى توانند مسافرتى بکنند و سـرمایه اى بـه دسـت آورنـد و از     ) تجارتى بزنند
شدت خویشتن دارى ، افراد ناآگاه آن ها را بى نیاز مى پندارند؛ اما آن هـا را از  

ایـن  (  اهنـد وخی چهرهایشان مـى شناسـى ؛ و هرگـز بـا اصـرار از مـردم نم ـ      
و هر چیز خوبى در راه خدا انفاق کنید، خداونـد از آن آگـاه   ) مشخصات آن ها

  )31(» .است 
شاید مراد آیه شریفه حق واجب در امـوال مـؤ منـین باشـد، ماننـد آن       البته

  :درباره اهل صفه نقل کرده اند ﷑داستانى را که از رسول اکرم 
بـر   ﷑ن عباس روایت کـرده کـه روزى رسـول اکـرم     از عبداالله ب عکرمه

هـر  : اصحاب صفه گذشت ، و فقر و درماندگى و بیچارگى آنان را دیـد فرمـود  
کس از امت من بر این حال باشد که شمائید و به آن حال راضى و قانع باشد او 

  .فردا در بهشت از رفیقان باشد
  



17 
 

  صفه چه کسانى بودند؟ اهل
صفه در حدود چهارصد نفر از مسلمانان مکه و اطراف مدینه بودنـد   حاباص

که نه در مدینه خانه اى داشتند و نه خویشاوندانى که به منزل آن هـا برونـد، از   
مسکن گزیده بودند، و آمادگى کامل خـود را   ﷑این جهت در مسجد پیامبر 

بودند، ولى چون اقامت آن هـا در   اشتهد براى شرکت در میدان هاى جهاد اعلام
سـکوى بـزرگ و   (مسجد با شئون مسجد سازگار نبود دستور داده شد به صـفه  

آیه فوق نازل شد و به مردم . که در بیرون مسجد قرار داشت منتقل شوند) وسیع 
دستور داد که به این دسته از برادران خود از هر گونه کمک هاى ممکن مضایقه 

  .چنین کردند مه نکنند، آن ها
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  مورد انفاق بهترین
این آیه خدا بهترین موارد انفاق را بیان مى کند و آن درباره کسانى اسـت   در

  :که داراى این صفات باشند
هِ ا( – 1 وا ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ حِْ�ُ

ُ
ينَ أ ِ

یعنى کسانى کـه اشـتغال بـه کارهـاى     : )��
فنون جنگى و فراگرفتن و تحصـیل  مهمى از قبیل جهاد و نبرد با دشمن و تعلیم 

علوم لازم ، مانع از تحصیل هزینه زندگى بـراى آن هـا شـده اسـت ، همچـون      
  .اصحاب صفه که مصداق روشن این موضوع بودند

رضِْ ( -2
َ
ً�ا ِ� الأْ یعنى نمى توانند مسافرت کنند و هزینه : )لاَ �سَْتَطِيعُونَ َ�ْ

که نعمت هاى الهى در آنجا فـراوان   زندگى به شهرها و قریه ها و سرزمین هائى
است بروند، بنابراین کسانى که مى توانند تاءمین زندگى کنند باید مشقت و رنـج  

استفاده نکنند، مگر این کـه   انسفر را تحمل کنند، و هرگز از انفاق دسترنج دیگر
  .کار مهمترى همچون جهاد که مورد رضاى خداست مانع از مسافرت آن ها شود

فِ ( – 3 غْنِياَءَ مِنَ ا��عَف�
َ
یعنى کسانى که از حـال آن هـا   : )َ�سَْبُهُمُ اْ�اَهِلُ أ

اطلاعى ندارند به خاطر خویشتن دارى و عفت نفس ایشان ، گمان مى کنند غنى 
  .و بى نیازند

است » علامت و نشانه «در لغت به معنى » سیما«: )َ�عْرُِ�هُم �سِِـيمَاهُمْ ( – 4
ا سخنى از حال خود نمى گویند، ولـى چهـره آن هـا نشـانه     ، یعنى گرچه آن ه

رنـگ  «هایى از رنج هاى درونى وجود دارد که براى افراد فهمیده آشکار است و
  ».رخساره آن ها از سرّ درونشان خبر مى دهد
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  و صدقه پنهانى در سخنان معصومین انفاق
ْ�اَفاً( – 5 �وُنَ ا��اسَ إِ

َ
که آن ها هرگز بسان فقراى  منظور این است: ) لاَ �سَْأ

عادى از مردم چیزى نمى خواهند، یعنى اصولا سؤال نمى کنند، چه رسد به ایـن  
که اصرار در سؤال داشته باشند، و به عبـارت دیگـر معمـول نیازمنـدان عـادى      

  .اصرار در سؤ ال است اما آن ها یک نیازمند عادى نیستند
سؤال نمـى کننـد، معنـى آن ایـن      اگر قرآن مى گوید آن ها با اصرار بنابراین

نیست که بدون اصرار سؤ ال مى کنند، بلکه معنیش این اسـت کـه فقیـر عـادى     
نیستند تا سؤال کنند، بنابراین جمله مزبور با آغاز آیه مى گوید آن هـا از سـیما   

  .اردشناخته مى شوند نه از سؤال ، هیچ گونه منافاتى ند
ن که در صورتى که اضـطرار شـدید   دیگرى در آیه نیز هست و آن ای احتمال

آن ها را مجبور به اظهار حال خود کند هرگز اصرار در سؤ ال ندارند، بلکه نیاز 
  .خود را به شکل محترمانه اى به اطلاع برادران مسلمان خود مى رسانند

هَ بهِِ عَلِيمٌ ( – 6 إِن� ا�ل�ـ
این جمله براى تشـویق انفـاق   : )وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خَْ�ٍ فَ

کنندگان است ، خصوصا انفاق به افـرادى کـه داراى عـزت نفـس و طبـع بلنـد       
هستند، زیرا هنگامى که توجه داشته باشند که آنچه در را خدا انفاق مى کنند ولو 

ثمرات عملشان بهـره   ازبطور مخفى باشد خداوند بر آن آگاه است ، و آن ها را 
  )32(. علاقه به این خدمت بزرگ پیدا مى کنند مند مى سازد، بیشتر

  .آن که بهتر است که صدقه و انفاق مخفى باشد: پنجم  شرط
ـرُ  وَ�ِن ُ�ْفُوهَا وَتؤُْتوُهَا الفُْقَرَاءَ َ�هُوَ خَْ�ٌ ل�ُ�مْ  (: متعال فرموده  خداوند وَُ�َ�فِّ

ن سَِ�ئَّاتُِ�مْ  ؛ هرگاه آن ها را مخفى ساخته و ) خَبِ�ٌ  وَا�ل�ـهُ بمَِا َ�عْمَلوُنَ  عَنُ�م مِّ
  )33(» .به نیازمندان بدهید براى شما بهتر است 
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این آیه شریفه درباره هر دو طرف صدقه ؛ یعنى صدقه نهـان و آشـکار و    در
اگر صدقه هاى خـود  : صدقه سرى و مخفیانه سخن به میان آمده است ، فرموده 

یگران به این گونه کارهـا میـل و رغبـت    را آشکارا ادا نمائید، از جهت این که د
مخفیانه به مستحقین  یعنىپیدا کنند بهتر است و هم چنین اگر آن را مخفى دارید 

مصـون  » ریـا «بدهید بهتر است چون این عمل شما از آفت بیمـارى خطرنـاك   
  .میماند، و آن انسان فقیر هم از ذلت گرفتن صدقه محفوظ مى ماند

ى مطرح شود و آن این کـه صـدقه آشـکار و نهـان     شاید در اینجا مطلب البته
اختصاص به صدقات واجبه مانند خمس و زکات داشته باشد و صـدقه مخفیانـه   

  .اختصاص به صدقات مندوبه و مستحبه 
هر آن چه را که خداوند بر شما واجب : فرموده است ﷒گونه که امام  همان

و هر . ت از این که مخفى ادا شودکرده است به صورت آشکار ادا نمودن برتر اس
آن چه را که مستحب باشد پنهانى ادا کـردنش افضـل و برتـر اسـت از آشـکار      

آن را   کنـد و سـپس    مـل و اگر کسى زکات مالش را بر دوشـش ح . نمودن آن 
  ».تقسیم کند براى او نیکوتر است ) در بین نیازمندان(آشکارا 
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  و صدقه پنهانى در سخنان معصومین انفاق
اءلصدقۀ و االله فى ! یا عمار«: نقل شده است که فرمود﷒از امام صادق  - 1

به خدا قسم صدقه پنهانى برتر از ! السر اءفضل من الصدقه فى العلانیۀ ؛ اى عمار
  )34(» .صدقه علنى و آشکار است 

انهـا  صدقۀ السر ف... «: نقل شده است که فرمود﷒از امیر مؤ منان على  -2
تذهب الخطیئۀ و تطفى ء غضب الرب ؛ صدقه پنهانى گناه را مـى بـرد و غضـب    

  )35(» .خداوند را خاموش مى کند
صدقۀ العلانیۀ تدفع سـبعین  «: نقل شده است که فرمود﷒از امام صادق  -3

نوعا من البلاء و صدقۀ السر تطفى ء غضب الرب ؛ صدقه آشکار و علنى هفتـاد  
. »را دفع مى کند و صدقه پنهانى غضب خداوند را خاموش مـى کنـد  نوع از بلا 

)36(  
اءلصدقۀ تطفـى  «: نقل شده است که فرمود ﷑از پیامبر گرامى اسلام  - 4

ء الخطئۀ کما تطفى ء الماء النار و تدفع سبعین بابـا مـن الـبلاء؛ صـدقه گنـاه را      
ا خاموش مى کند، و هفتاد نوع بـلا  خاموش مى کند همان طورى که آب آتش ر

  .»را از انسان دفع مى کند
  در این جا مطرح مى شود که چرا زکات و صدقات واجبه اظهـارش  : ال  سؤ

  بهتر است ؟
  :شاید به خاطر دو چیز باشد: باید گفت :  جواب

براى این که متهم نشود یعنى مردم نگویند این فرد زکات نداده و فاسـق   - 1
  .است 
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یا این که دیگران ببینند و در این عمل از او پیروى کنند همان گونه کـه   - 2
نمازهاى مستحبى و نوافل را بهتر است مخفیانه و دور از چشم دیگران به جـاى  
آورد تا از ریا دورتر باشد ولى نمازهاى واجب را بهتر آن است که در مسـجد و  

  .جماعت به جاى آورد
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  و دستگیرى از فقراء  ﷑پیامبر  خاندان
و روش آنان به گونـه اى بـود کـه حتـى صـدقات را از خـود فقـرا و         سیره

نیازمندان هم مخفى مى داشتند، مخصوصا در حالات بعضى از آنـان وارد شـده   
است که شب ها انبانى را به دوش مى گرفتند و صدقات را به خانه هاى فقـرا و  

ت بـر پشـت   مساکین مى بردند و مخفیانه انفاق مى کردند، که اثر آن بعد از وفـا 
  .مبارکشان بود

  .این که صدقه و انفاق همراه با آزار و منت نباشد: ششم  شرط
ينَ آمَنـُوا لاَ ُ�بطِْلـُوا صَـدَقَاتُِ�م بـِا�مَْنِّ  (:متعال مى فرماید خداوند ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

هِ  ي ينُفِقُ مَاَ�ُ رِئاَءَ ا��اسِ وَلاَ يؤُْمِنُ باِ�ل�ـ ِ
ذَىٰ َ���

َ
وَاْ�ـَوْمِ الآْخِـرِ َ�مَثَلـُهُ كَمَثـَلِ وَالأْ

بخشش هاى خود را بـا منـت و آزار   ! اى کسانى که ایمان آورده اید )...صَفْوَانٍ 
همانند کسى که مال خود را براى نشان دادن به مردم ، انفاق مـى  ! باطل نسازید

همچون قطعـه سـنگى   ) کار او(روز رستاخیز، ایمان نمى آورد؛  وکند؛ و به خدا 
؛ و )و بذرهایى در آن افشانده شود(خاك باشد؛ ) قشر نازکى از(است که بر آن ، 

و (، و آن را صـاف  )و همه خاك ها و بذرها را بشوید(رگبار باران به آن برسد، 
آن ها از کارى که انجام داده اند، چیزى به دست . رها کند) خالى از خاك و بذر

  )37(» .دایت نمى کندنمى آورند؛ و خداوند، جمعیت کافران را ه
این آیه اشاره به این حقیقت شده که افراد با ایمان نباید انفاق هـاى خـود    در

را در راه خدا بر اثر منت گذاردن و آزار رسانیدن ، باطل و بى اثر سازند، سپس 
دو مثال جالب براى انفاقهایى که آمیخته با منت و آزار و ریاکارى و خودنمائى   

آزار و ریاکـارى و خودنمـائى اسـت ، و     ویى که آمیخته با منت است ، و انفاقها
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انفاقهایى که از ریشه اخلاص و عواطف انسانى سرچشمه گرفته ، بیان شده است 
:  

  اول مثال
سنگ محکمى را در نظر بگیرید که قشـر نـازکى از خـاك روى آن را     قطعه

هواى   معرض پوشانده باشد، بذرهاى مستعدى در این خاك افشانده شوند و در 
آزاد و تابش آفتاب قرار گیرند و سپس باران ، کارى جز این نمـى کنـد کـه آن    
قشر نازك خاك را همراه بذرها مى شوید و پراکنده مى سازد، و سـنگ سـخت   
غیر قابل نفوذ که هیچ گیاهى در آن نمى روید با قیافه خشونت بار خود آشـکار  

تاب و هـواى آزاد و نـزول بـاران    این به خاطر آن نیست که تابش آف! مى گردد
مزبور، اثر بدى داشته است بلکه بـه خـاطر آن اسـت کـه محـل بـذرها محـل        

نفوذ داشته است ، و  یرقابلنامناسبى بوده ، ظاهرى آراسته ، و درونى خشن و غ
تنها قشر نازکى از خاك روى آن را گرفته بوده ، در حالى کـه پـرورش گیـاه و    

علاوه بـر روى زمـین ، اعمـاق آن هـم آمـاده بـراى       درخت نیاز به آن دارد که 
  .پذیرش ریشه ها و تغذیه آن باشد

اعمال ریاکارانه و انفاق هاى آمیخته با منـت و آزار را کـه از دل هـاى     قرآن
مند سرچشمه مى گیرد تشبیه به آن قشر خاك مى کند کـه روى سـنگ    قساوت

ى توان برد بلکه زحمات سختى را پوشانده است ، و هیچ گونه بهره اى از آن نم
  .باغبان و برزگر را بر باد مى دهد

  مثال جالب دیگر یک
خیـزى   سر سبز و خرمى را در نظر بگیرید که در زمین مرتفع و حاصـل  باغ

در برابر نسیم آزاد و آفتاب فراوان قرار گرفته باشد و باران هاى درشت و نـافع  
تو ریزش شـبنم و بـاران هـاى    در آن ببارد، و هنگامى که باران نمى بارد در پر
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گذشته از ایـن کـه    یراریز، طراوت و لطافت و خرمى باغ دیگر میوه مى دهد، ز
خیز است به طورى که حتى شبنم و باران هاى ریز براى بـه ثمـر    زمین حاصل

رسیدن میوه هاى آن کافى است تا چه رسد به بـاران هـاى درشـت ، چـون در     
نور کافى خورشید بهره فراوانـى مـى گیـرد و    بلندى قرار گرفته از هواى آزاد و 

بیننده اى را به خود جلب مى کند از  هرعلاوه بر منظره زیبایى که از دور چشم 
  .خطر سیلاب محفوظ است 

که اموال خود را براى خوشنودى خدا و استوار شدن ایمان و یقین در  کسانى
محصولى پر برکت قلب و جان خویش انفاق مى کنند، همانند این باغ هستند که 

  )38(. و مفید و پر ارزش خواهد شد
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  و روایات در مذمت منت و ایذاء در انفاق و صدقه اخبار
: منقـول اسـت کـه فرمـود     ﷑در کتاب وقایع الایام از رسول خـدا   - 1

بدهـد  اءلمنان بما یعطى لا یکلمه االله و لا ینظر الیه و لا یزکیه ؛ کسى که چیزى «
و منت گذارد، خداوند تعالى با او سخن نگوید و به او نظر نکرده و او را تزکیـه  

  .»نکند
: فرمـود  ﷑عبدالرحمن سلمى روایت کرده است که حضرت رسـول   - 2

کند، او را رد نکنید، تا از آن فارغ شود، و اگر ) طلب(سؤ ال ) فقیر(چون سائل «
کنى ، جوابت با وقار و نرمى باشد، یا در حد این که چیـز   خواستى او را جواب

، زمانى بر شما مى رسـد کـه سـائلى     لاندکى به او بذل نمائى ، چون با این عم
و نگاه مى کنند و شـما را در نعمتـى   ) که از انس باشد نه از جن(سراغ شما آید 

  .مى بینند که خداى با شما کرده است 
بـه هـم رسـیدند    ﷒و خضـر  ﷒ت على راوى گوید که روزى حضر - 3

خواستم سخنى حکمت آمیز : کرد  عرض ﷒خطاب به خضر ﷒امیرالمؤ منین 
  .از تو یاد گیرم 

ما احسن عطف الاغنیاء على الفقراة رغبۀ فـى ثـواب االله ؛   «: گفت ﷒ خضر
بر فقرا و بیچارگـان بـه امیـد ثـواب      چقدر زیباست مهربانى و شفقت ثروتمندان

  ».خداوند
  دانى از آن زیباتر و بهتر چیست ؟: فرمود﷒جواب امیرمؤ منان  در

  بگو: گفت ﷒ خضر
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و احسن من ذلک تیه الفقراء على الاغنیاء ثقۀ باالله «: فرمود﷒على  حضرت
رماندگان بر تـوانگران اسـت از روى   ؛ بهتر و زیباتر از این ، تکبر بیچارگان و د

  ».اعتمادى که به خداوند متعال دارند
  )39(. این جمله را باید با قلم زرین بنویسند: گفت ﷒ خضر

: خداوند با سه دسـته سـخن نمـى گویـد    : فرمود ﷑حضرت رسول  - 4
نمى کند مگر همـراه    بخشش  ؛ کسى که... اءلمنان الذى لا یعطى شیئا الا بمنۀ «

  )40(» ...منت گذاشتن 
من اءنفق ماله ابتغاء مرضات االله ثم امـتن علـى   «: فرمود﷒امام صادق  - 5

اءیود اءحدکم اءن تکون لـه جنـۀ مـن    : من تصدق علیه کان کمن قال االله تعالى 
ابه الکبـر و  نخیل و اءعناب تجرى من تحتهاالانهار و له فیها من کل الثمرات فاص

له ذریۀ ضعفاء فاءصابه اعصار فیه نار فاحترقت ؛ کسى که مالش را براى جلـب  
رضاى خدا انفاق کند سپس بر کسى که صدقه را اخذ کرده اسـت منـت گـذارد    

آیـا کسـى از شـما    : مانند کسى است که خداى بزرگ در این آیه فرموده است 
باشد که از زیر درختان آن ،  دوست دارد که باغى از درختان خرما انگور داشته

، از هرگونه میوه هاى وجود داشته باشد، در )باغ(نهرها بگذرد، و براى او در آن 
در ایـن  (دارد، ) کوچـک و ضـعیف  (حالى که به سن پیرى رسـیده و فرزنـدانى   

، به آن برخورد کند و )سوزانى است(، که در آن آتش )کوبنده(، گردبادى )هنگام
 ران طور است حال کسانى که انفاق هـاى خـود   میه! (وزد؟شعله ور گردد و بس

  )41(» )!و با اندیشه ، راه حق را بیابید(براى شما آشکار مى سازد؛ شاید بیندیشید 
من اسدى الى مؤ من معروفا ثم آذاه بالکلام «: فرمود ﷑رسول اکرم  - 6

هرکه چیزى به مومنى ببخشد سـپس او   )42(؛ »اءو من علیه فقد اءبطل االله صدقته 
  .را با سخن بیازارد و یا بر او منت گذارد خداى تعالى صدقه اش را باطل کند
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من اصطنع الى اءخیه معروفا فامتن به اءحـبط  : فرمود ﷑رسول خدا  - 7
خـویش   هرکه به برادر مؤ مـن ) 43(االله عمله و ثبت وزره ، و لم یشکر له سعیه ؛ 

را باطل و وبال و گناهش   چیزى ببخشد و او را ممنون خود گرداند خدا عملش 
  .ساخت  درا ثابت کند و سعیش را مشکور نخواه

ان االله تبارك و تعالى کره لى سـت خصـال و   : فرمود ﷑پیغمبر اکرم  - 8
و الرفـث  . فى الصلاه العبث : کرهتهن للاءوصیاء من ولدى و اءتباعهم من بعدى 

فى الصوم ، و المن بعد الصدقۀ ، و اتیان المساجد جنبا، و التطلـع فـى الـدور، و    
تبارك و تعالى شش خصـلت را بـراى مـن     خداىهمانا  )44(الضحک بین القبور؛ 

نپسندیده و من هم براى فرزندانم که وصى من مى باشـند و پیـروان آنـان نمـى     
و جماع در روزه ، و منت گذارى پس از صدقه ، و بازى کردن در نماز، : پسندم 

مسجد رفتن ، و نگاه کردن به خانه هاى مـردم ، و خندیـدن   ه حالت جنابت به ب
  .در قبرستانها

  
لا یدخل الجنۀ العاق لوالدیه ، و المدمن الخمر، و : فرمود﷒امام صادق  - 9

به پدر و مادرش نافرمان باشد  کسى که نسبت )45(المنان بالفعال للخیر اذا عمله ؛ 
و شخص مى گسار، و آن کس که کار خوبى کرده ولى بر مـردم منـت میگـذارد    

  .وارد بهشت نمى شوند
کـه رسـول   : روایت فرمـوده  ﷒از پدران بزرگوارش ﷒امام صادق  - 10
الصـلاة منـا، و الاءمانـۀ    لا تقوم الساعۀ حتى تکـون  : فرموده است  ﷑خدا 

قیامت برپا نمى شود تا آن که نمـازگزاردن منـت    )46(مغمنا، و الزکاة مغرما الخبر؛ 
  .بشمار آید و زکات غرامت و زیان شمرده شود یمتباشد، و امانت غن
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ان کانت لک ید عند انسان فلا تفسـدها بکثـرة   : فرمود﷒امام صادق  - 11
کن اتبعها بافضل منهما فان ذلک اجمل بک فى اخلاقـک و  المنن و الذکر لها و ل

اگر بخششى به کسـى کـردى بـا منـت گـذارى       )47(اوجب للثواب فى آخرتک ؛ 
نیز بخشـش نیکـوتر کـن     نبسیار و یادآورى آنرا تباه مگردان بلکه در تعقیب آ

زیرا این روش براى اخلاق تو زیبنده تر و بیشتر موجب ثواب و پاداش آخـرت  
  .رددتو میگ
الجود من کرم الطبیعۀ و المن تفسد الصـنیعۀ ؛  : فرمود﷒امیرالمؤ منین  - 12

بخشش از کرامت طبیعت آدمى است و منـت گـذارى بخشـش را تبـاه مـى       )48(
  .سازد

المنان الـذى  : ثلاثۀ لا یکلمهم االله عز و جل : فرمود ﷑رسول اکرم  - 13
با سـه   )49(لا یعطى شیئا الا بمنۀ و المسبل ازاره ، و المنفق سلعته بالحلف الفاجر؛ 

دیگرى نمى بخشـد مگـر   ه کسى که چیزى ب: تن خداى عز و جل سخن نفرماید
ى کـه  روى زمین مى کشد، و فروشنده ا   شبا منت گذاشتن ، و کسى که جامه ا

  .با سوگند دروغ متاع خود را به مصرف فروش برساند
یا على : فرمود﷒در وصیت خود به امیرالمؤ منین  ﷑رسول خدا  - 14

یـا علـى    )50(کره االله عز و جل لامتى العبث فى الصلاة و اممـن فـى الصـدقۀ ؛    : 
صـدقه را بـراى امـت مـن      خداى عز و جل بازى در نماز و منـت گـذارى در  

  .نپسندیده است 
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  سخن درباره صدقه همراه با منت و آزار آخرین
که در راه خداوند بذل مال مى کنند ولى به دنبال آن منت مى گذارنـد   کسانى

یا کارى که موجب آزار و رنجش است مى کنند در حقیقت با این عمل ناپسـند  
  .اجر و پاداش خود را از بین مى برند

ه چیزى را به دیگرى مى دهد و منتى مى گذارد، و یا با آزار خـود او  ک کسى
را شکسته دل مى سازد، در حقیقت چیزى به او نداده است ، زیرا اگـر سـرمایه   
اى به او داده ، سرمایه اى هـم از او گرفتـه اسـت ، و چـه بسـا آن تحقیرهـا و       

  .است  شیدهشکستهاى روحى به مراتب بیش از مالى باشد که به او بخ
اگر چنین اشخاصى اجر و پاداشـى نداشـته باشـند کـاملا طبیعـى و       بنابراین

چنـین افـراد در بسـیارى از مـوارد     : عادلانه خواهد بود، بلکه مى تـوان گفـت   
  .بدهکارند نه طلبکار، زیرا آبروى انسان به مراتب بالاتر از مال و ثروت است 

و خلوص نیت باشـد، و آن  انفاق و صدقه باید تواءم با اخلاص : هفتم  شرط
  .را با ریا مخلوط نکنند

ـنْ (: متعال مى فرماید خداوند ـهِ وَتَ�بِْ�تـًا مِّ ْ�وَا�هَُمُ ابتِْغَاءَ َ�رْضَاتِ ا�ل�ـ
َ
ينُفِقُونَ أ

إِن ل�مْ يصُِبهَْا وَ 
ُ�لهََا ضِعْفَْ�ِ فَ

ُ
صَاَ�هَا وَابلٌِ فآَتتَْ أ

َ
نفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَن�ةٍ برَِ�وَْةٍ أ

َ
ابلٌِ َ�طَل� أ

هُ بمَِا َ�عْمَلُونَ بَصِ�ٌ  ؛ کسانى که اموالشان را براى جلـب خوشـنودى خـدا    ) وَا�ل�ـ
  )51(. »انفاق مى کنند

ْ�وَا�هَُمْ رِئـَاءَ ا��ـاسِ وَلاَ  . (: هم چنین در قرآن آمده است  و
َ
ينَ ينُفِقُونَ أ ِ

وَا��
هِ وَلاَ باِْ�َوْمِ  يطَْانُ َ�ُ قَرِ�نًا فَسَاءَ قَرِ�نًايؤُْمِنُونَ باِ�ل�ـ و آن ها  )الآْخِرِ وَمَن يَُ�نِ ا�ش�

کسى هستند که اموال خود را براى نشان دادن به مردم انفاق مى کنند و ایمان به 
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  )52(» .چرا که شیطان رفیق و همنشین آن ها است (خدا و روز رستاخیز ندارند 
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  هاى ریائى و انفاق هاى الهى انفاق
: این آیه خداوند به یکى از صفات متکبران خود خواه اشاره مـى فرمایـد   در

آن ها کسانى هستند که اگر انفاقى کنند به خاطر تظاهر و نشان دادن به مـردم و  
کسب شهرت و مقام است ، و هدف آن ها خدمت به خلـق ، و جلـب رضـایت    

نیسـتند، بلکـه    رفخالق ، نیست به همین دلیل در موارد انفاق پایبند استحقاق ط
دائما در این فکرند که چگونه انفاق کنند تا بیشتر بتوانند از آن بهره بـردارى بـه   
سود خود نموده ، و موقعیت خود را تثبیت کنند، زیرا آن ها ایمان به خدا و روز 
رستاخیز ندارند، و به همین جهت در انفاق هایشان انگیزه معنوى نیست ، بلکـه  

کسب شخصیت کاذب از این طریـق اسـت کـه آن نیـز از      انگیزه همان شهرت و
  )53(. آثار تکبر و خودخواهى است 

هنگامى که روز قیامت بر پا مى شـود منـادى بـه    : فرمود ﷑خدا  رسول
کجائید اى کسانى که مردم را عبـادت مـى   : گونه اى که همه بشنوند ندا مى دهد

از کسانى که برایشـان کـار مـى کردیـد، بگیریـد،       برخیزید مزدهایتان را. کردید
مخلـوط باشـد     از دنیا و اهلـش   زىعملى را که با چی) خداوند(بدرستى که من 
  .قبول نمى کنم 

این که انفاق کننده هرگز خود را مالک حقیقـى تصـور نکـرده    : هشتم  شرط
بلکه خود را واسطه بین خدا و خلـق بدانـد و همچنـین آن را کوچـک شـمارد      

  .گرچه زیاد باشدا
خْلفَِ�َ (: متعال در قرآن مجید مى فرماید خداوند سْـتَ ا جَعَلَُ�ـم م� نفِقُوا ِ�م�

َ
 وَأ

  )54(» .انفاق کنید از آن چه خداوند شما را نماینده خود در آن قرار داده است )
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این آیه به یکى از آثار مهم ایمان که انفاق فى سبیل االله است دعوت کرده  در
، البته دعوت به ایثار و فداکارى و گذشت از مواهبى که انسان در اختیـار دارد،  

در حقیقـت  «: منتها این دعوت را مقرون به این نکته مى کند که فراموش نکنیـد 
چند روزى به عنوان امانت نزد  او این اموال و سرمایه ه» مالک اصلى خداست 

  .شما سپرده شده ، همان گونه که قبلا در اختیار اقوام پیشین بود
براستى که چنین است ، زیرا مالک حقیقى کل جهان خداوند است ایمان به  و

این واقعیت بیانگر همین است که ما امانت دار او هستیم ، چگونه ممکـن اسـت   
  !نادیده بگیرد؟امانت دار، فرمان صاحب امانت را 

به حقیقت به انسان روح سخاوت و ایثار مى بخشـد، و دسـت و دل او    ایمان
  .را در انفاق باز مى کند

ْ�يَا قلَِيلٌ وَالآْخِرَةُ خَْ�ٌ �مَِّنِ  (:همچنین در آیه دیگرى مى فرماید و قُلْ مَتاَعُ ا��
َ�ٰ وَلاَ ُ�ظْلمَُونَ فَتِيلاً  دنیا زودگذر است و پاداشـهاى  زندگى ) سرمایه(؛ بگو ) ا��

  )55(» .جهان دیگر براى پرهیزگاران بهتر است 
و لا تستکثروا شیئا من الخیر و ان کثر فاءعینکم ؛ «: فرمود ﷑خدا  رسول

  )56(. »چیزى از خیر را زیاد نشمارید و اگرچه در مقابل دیدگان شما زیاد باشد
ا که خداوند در عوض صدقه بـه انسـان مـى دهـد     باید بدانیم که آن چه ر و

  )57(. بسیار عظیم است 
انفاق و صدقه از اموالى باشد که به آن دل بسته ، و مورد علاقه او : نهم  شرط

  .است 
ب�ـونَ وَمَـا  (: در قرآن مجید آمده است  چون ا ُ�ِ ٰ تنُفِقُوا ِ�م� لنَ َ�نَا�وُا الِْ�� حَ��

ءٍ  هَ بِهِ عَلِيمٌ  تنُفِقُوا مِن َ�ْ
إِن� ا�ل�ـ

نیکوکارى نمى رسید مگر ) حقیقت(هرگز به  )فَ
  »...انفاق کنید،) در راه خدا(این که از آن چه دوست مى دارید 
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اى که دانستنش مفید است این است کـه نفـوذ آیـات قـرآن در دلهـاى       نکته
آن ظـاهر   مسلمانان بقدرى سریع و عمیق بود که بلافاصله بعد از نزول آیات اثر

  .مى گشت 
  .از اموالى که مورد توجه و نیاز انسان است انفاق نماید: دهم  شرط
نفُسِهِمْ وَ�وَْ َ�نَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن  (: قرآن مجید آمده است  در

َ
ٰ أ وَُ�ؤْثِرُونَ َ�َ

ئِكَ هُمُ ا�مُْفْلِحُونَ  ٰـ
ولَ
ُ
أ آن ها دیگران را بر خود مقـدم   ) خصصةيوُقَ شُح� َ�فْسِهِ فَ

  .»مى دارند و هر چند شخصا شدیدا نیازمند باشند
ٰ حُبِّهِ ِ�سْكِينًا  (: هم چنین در جایى دیگر آمده است  و عَامَ َ�َ وَُ�طْعِمُونَ الط�

سًِ�ا
َ
دارنـد بـه   ) و نیـاز (را با این که بـه آن علاقـه   ) خود(؛ و غذاى ) وََ��ِيمًا وَأ

  .»اسیر مى دهند مسکین و یتیم و
  

  صدقه ها بهترین
بهتـرین   )58(خیر مال المرء و ذخائره الصدقۀ ؛ : فرمود ﷑رسول اکرم  - 1

  .مال و پس انداز آدمى صدقه است 
تصدقوا على اخـیکم بعلـم یرشـده ، و راءى    : فرمود ﷑رسول خدا  - 2

کند و با راءى و نظرى کـه    ینى خود با علمى که ارشادش به برادر د )59(یسدده ؛ 
  .او را محکم سازد صدقه دهید

و من الصدقۀ ان یتعلم الرجـل العلـم ، و یعلمـه    : فرمود ﷑نبى اکرم  - 3
فراگیـرى دانـش و    )60(زکاة العلـم تعلیمـه مـن لا یعلمـه ؛     :  ﷒الناس ، و قال 

 ـ  : آموختن آن به مردم از اقسام صدقه است و فرمود دیگـرى   هآمـوختن علـم ب
  .علم عالم است  تزکا
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یستحب للمریض اءن یعطى السائل بیـده ، و یـؤ   : فرمود﷒امام صادق  - 4
براى بیمار مستحب است که با دست خود بـه سـائل    )61(مر السائل اءن یدعوله ؛ 

  .و به سائل دستور دعا کردن داده شودچیزى ببخشد 
امسک لسانک فانها صدقۀ تتصدق بهـا علـى   : فرمود ﷑رسول اکرم  - 5

  )62(نفسک ؛ 
  .خویش را نگهدار زیرا آن صدقه وجود توست  زبان

 )63(اسماع الاءصم من غیر تضجر صدقۀ هنیئـۀ ؛  : فرمود﷒امام صادق  - 6
کر و ناشنوا مطلبى را شنوانیدن بشرط آنکه نفـرت و نـاراحتى در آن   به شخصى 

  .نباشد صدقه گوارائى است 
افضل الصدقۀ صدقۀ اللسان تحقن به الـدماء و  : فرمود ﷑رسول خدا  - 7

برتـرین صـدقه ، صـدقه     )64(تدفع به الکریهۀ و تجر المنفعۀ الى اخیک المسـلم ؛  
ا سخنى از ریختن خونى جلوگیرى کنى ، و گرفتارى و سختى را زبان است که ب

  .مسلمانت برسانى  ربرطرف سازى ، و سود و نفعى را به براد
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  انفاق و صدقه فوائد
انفاق و صدقه آثار و فوائد بسیارى بیان شده است ، اما بطور کلى سبب  براى

گـامى کـه ایـن    مى شود که افراد اجتماع از هلاکت رهایى یابند و به عکـس هن 
مسئله فراموش شود و ثروت ها در یـک قطـب اجتمـاع جمـع شـود، اکثریتـى       

عظـیم در   رمحروم و بینوا بوجود مى آیند و دیرى نخواهد گذشت که یک انفجا
اجتماع بوجود مى آید که نفوس و اموال سـرمایه داران در آتـش ایـن انقـلاب     

  .خواهد سوخت 
  .اجتماعى و فردى : براى صدقه و انفاق دو نوع فائده متصور است  ولى

  

  اجتماعى صدقه فائده
  .یکى از طرق حل مشکل فاصله طبقاتى است  انفاق

  : توضیح
از مشکلات بزرگ اجتماعى که همواره انسان دچار آن بوده است و هم  یکى

یـز بـا آن   اکنون با تمام پیشرفتهاى صنعتى و مادى که نصیب بشر شـده اسـت ن  
مواجه است ، مشکل فاصله طبقاتى است ، به این معنى کـه فقـر و بیچـارگى و    

  .تهیدستى در یک طرف ، و تراکم اموال در طرف دیگر قرار گیرد
اى آن قدر ثروت بیندوزند که حساب اموالشان را نتواننـد داشـته باشـند، و     عده

لوازم ضرورى زندگى  عده دیگرى از فقر و تهیدستى رنج برند، به طورى که تهیه
از قبیل غذا و مسکن و لباس ساده براى آنان ممکـن نباشـد بـدیهى اسـت کـه      

دیگر آن بـر فقـر و    مهمجامعه اى که قسمتى از آن بر پایه غنا و ثروت و بخش 
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گرسنگى بنا شود قابل دوام نبوده و هرگز به سعادت واقعـى نخواهـد رسـید، در    
رانـى و بـدبینى و بـالاخره و دشـمنى و     چنین جامعه اى دلهره و اضطراب و نگ

  .جنگ ، اجتناب ناپذیر خواهد بود
در گذشته این اختلاف در بین جوامع انسانى بـوده اسـت ، ولـى بایـد      گرچه

گفت متاءسفانه در زمان ما این فاصله طبقاتى به مراتب بیشتر و خطرناکتر شـده  
معنى حقیقى ، به  است ، زیرا از یک سو، درهاى کمک هاى انسانى ، و تعاون به

فاصـله طبقـاتى    بزرگروى مردم بسته شده ، و رباخوارى که یکى از موجبات 
کمونیسم و ماننـد    است با شکل هاى مختلف به روى آن ها باز است ، پیدایش 

آن ، و خونریزى ها و جنگ هاى کوچک و بزرگ و وحشتناك که در قرن اخیر 
ان ادامه دارد غالبا از ریشه اقتصـادى  اتفاق افتاد و هنوز هم در گوشه و کنار جه

اکثریت جوامع انسانى است ، گـواه ایـن    میتمایه مى گیرد و عکس العمل محرو
  .حقیقت است 
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  فردى انفاق و صدقه فوائد
از اهداف اسلام این است که اختلافات غیر عادلانه اى کـه در اثـر بـى     یکى

دا مى شود از بین بـرود و  عدالتى هاى اجتماعى ، در میان طبقه غنى و ضعیف پی
سطح زندگیشان را بدون کمک دیگران رفع کننـد بـالا بیایـد، و حـداقل لـوازم      

وسـیعى در نظـر    رنامـه زندگى را داشته باشند، اسلام براى رسیدن به این هدف ب
گرفته است که از جمله آن ها تحریم رباخوارى و تشویق بـه انفـاق و کمکهـاى    

  )65(. مالى مى باشد
  

  ردى انفاق و صدقهف فوائد
استفاده مى شود، انفاق و ﷒گونه که از آیات قرآنى و سخنان معصومین  آن

صدقه علاوه بر فوائد اجتماعى ، فایده هاى بسیارى هم در دنیا و هم در آخرت 
  :براى انفاق کننده دارد از جمله 

ع مـرگ  صدقه هفتاد نـو : که بسیار هم مشهور است این است که : اول  فایده
  .بد را دفع مى کند

اءلبر و الصدقۀ یدفعان عـن صـاحبهما سـبعین    «: فرمود﷒امام صادق  - 1
نیکوکار و انفاق (میتۀ السوء؛ نیکى و صدقه هفتاد نوع مرگ بد را از صاحبانشان 

  )66(» .دفع مى کنند) کننده
الصدقۀ تدفع میتۀ السوء؛ صـدقه  «: هم فرمود ﷑پیامبر گرامى اسلام  - 2

  )67(» .مى کنند) دفع(را منع ) دلخراش(مرگ بد 



39 
 

ان من یمـوت بالـذنوب   «: فرمودند ﷑هم چنین پیامبر گرامى اسلام  - 3
 ـ ه اءکثر ممن یموت بالاجال و من یعیش بالاحسان اءکثر ممن تعیش بالاجال ؛ ب

وسیله گناهان مى میرند بیشتر از کسانى هسـتند کـه بـا    ه بدرستى که کسانى که 
 ـ بـا احسـان و نیکوکـارى     همرگ طبیعى از دست مى روند و همچنین کسانى ک

  )68(. »مى کنند بیشتر از کسانى هستند که عمر طبیعى دارند) عمر بیشترى(زندگى 
ن یـوم  من تصدق فى کل یوم اءو لیلـۀ ، ان کـا  «: فرمود﷒امام صادق  - 4

فیوم ، و ان کان لیل فلیل ، دفع عنه اءلهدم و السبع و میتۀ السـوء؛ هـر کـس در    
روز و شب صدقه دهد، از زیر آوار رفتن و آسیب درنده و مرگ بـد ایمـن مـى    

داد همان شب ایمن اسـت   شبماند اگر در روز صدقه دادن همان روز و اگر در 
. «)69(  

الصدقۀ لتدفع سبعین علۀ من بلایـا الـدنیا مـع     ان«: فرمود﷒امام باقر  - 5
میتۀ السوء، ان صاحبها لا یموت میتۀ سوء اءبدا؛ همانا صدقه هفتاد گونه علت از 

و . را از انسان بـر مـى دارد  ) دلخراش(و ناگوارى هاى دنیا و مردن بد ) بلاها و(
  .»مبتلا نمى شود) دلخراش(هرگز به مرگ بد ) صدقه دهنده(انفاق کننده 

بالصدقۀ تفسخ الاجـال ؛ بـا صـدقه دادن    «: فرمود﷒امیرمؤ منان على  - 6
  )70(» .مرگ و میر به تاءخیر افتاده دور مى شود

الصدقۀ تقى مصـارع السـوء؛ صـدقه    «: فرمود﷒و هم چنین امام على  - 7
  )71(» .دادن انسان را از بد مردن حفظ و نگهدارى مى کند
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  اشکال مهم به یک پاسخ
در بعضى از روایات آمده است که صدقه باعث مى شود که اجـل  » اشکال «

انسان به تاءخیر مى افتد، آیا این سخن با آن سخنى که گفته مى شود که ) مرگ(
  هر انسانى زمان مرگش معین است و لحظه اى تاءخیر نمى افتد منافات ندارد؟

  :است ) اجل(بدون شک انسان داراى دوگونه سرآمد » جواب «
سرآمد و اجل حتمى که پایان استعداد جسم انسان براى بقا است ، و بـا   - 1

  .فرارسیدن آن هرچیز به فرمان الهى پایان مى پذیرد
سرآمد و اجل معلق ، که با دگرگونى شرایط دگرگون مـى شـود، بـراى     - 2

مثال ، انسانى دست به انتحار و خودکشى مى زند در حالى کـه اگـر ایـن گنـاه     
کبیره را انجام نمى داد سالها زنده مى ماند، و یا بر اثر روى آوردن به مشروبات 

خـود را در   سـمى جالکلى و مواد مخدر و شهوترانى بى حد و حساب توانـائى  
مدت کوتاهى از دست مى دهد، در حالى که اگر این امور نبود سـالیان بسـیارى   

  .مى توانست عمر کند
ها امورى است که براى همه قابل درك و تجربه اسـت ، و احـدى نمـى     این

  .تواند آن را انکار کند
زمینه حوادث ناخواسته نیز امورى وجود دارد که مربوط بـه اجـل معلـق     در
  .که آن نیز قابل نمى باشد است

اگر در روایات فراوانى آمده است که انفاق در راه خدا یا صله رحم ،  بنابراین
عمر را طولانى و بلاها را برطرف مى سازد در حقیقت نـاظر بـه همـین عوامـل     

  .است 
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هرگاه ما این دو نوع اجل و سـرآمد عمـر را از هـم تفکیـک نکنـیم درك       و
بطه با قضا و قدر و تاءثیر جهاد و تـلاش و کوشـش در   بسیارى از مسائل در را

  .زندگى انسان ها لاینحل مى ماند
: بحث را ضمن یک مثال ساده مى توان روشن سـاخت ، و آن ایـن کـه     این

انسان یک دستگاه اتومبیل و تهیه مى کند که طبق پیش بینى هاى مختلفى که در 
ل عمر کند، اما مشروط به ایـن  ساختمان آن به کار رفته مى تواند مثلا بیست سا

در ایـن صـورت    ورنـد، که به آن دقیقا برسند، و مراقبت هاى لازم را به عمـل آ 
  .اجل حتمى این اتومبیل همان بیست سال است که از آن فراتر نمى رود

اگر مراقبت هاى لازم انجام نشود و آن را به دست افراد ناآگاه و لاابالى  ولى
ظرفیت آن کار بکشند، و در جاده هاى پر سـنگلاخ   بسپارند و بیش از قدرت و

همه روزه آن را به کار گیرند ممکن است عمر بیست ساله آن به نصـف ، یـا بـه    
  )72(.  تمعلق آن اس» اجل «عشر تنزل پیدا کند، این همان 

  .این که صدقه هفتاد نوع شر و بلا را دفع مى کند: دوم  فایده
دقۀ بالید تقى السوء میتۀ و تدفع سـبعین نوعـا مـن    الص«﷒امام صادق  - 1

و دفع ) دلخراش(اءنواع البلاء؛ صدقه بوسیله دست ، نگهدارنده انسان از مرگ بد 
  )73(. است ) ناگوارى ها(کننده هفتاد نوع از انواع بلاها 

ان الصدقۀ لتدفع سبعین بلیۀ من بلایـا الـدنیا مـع    «: فرمود﷒امام باقر  - 2
تۀ السوء، ان صاحبها لا یموت میتۀ السوء اءبدا مـع مـا یـدخر لصـاحبها فـى      می

الاخرة ؛ بدرستى که صدقه هفتاد نوع بلا از بلاهـاى دنیـا همـراه بـا مـرگ بـد       
هرگز بـا  ) دهنده صدقه(از انسان بر مى دارد، و هم چنین انفاق کننده ) دلخراش(

  )74( .بش به آخرت مى روداز دنیا نمى رود، بلکه همراه صاح) دلخراش(مرگ بد 
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اءلصدقۀ تدفع عن صـاحبها آفـات الـدنیا و    «: فرمود ﷑رسول خدا  - 3
فتنۀ القبر و عذاب یوم القیمۀ ؛ صدقه از صـاحبش آفـات دنیـا و عـذاب قبـر و      

  .عذاب در روز قیامت را دفع مى کند
ام مسافرت بلا و شر این که انفاق و صدقه در صبحگاهان و هنگ: سوم  فایده

  .را از انفاق کننده دفع مى کند
: نقل نمـوده کـه فرمـوده اسـت     ﷒از ابوولاد روایتى را از امام صادق  - 1

بکروا بالصدقۀ ، و ارغبوا فیها فما من مؤ من یتصدق بصدقۀ یرید بها ما عند االله «
یوم ؛ آغاز کنید صـبح  لیدفع االله بها شر ما ینزل من السماء الى الارض فى ذلک ال

پس آن چه را که مؤ من صدقه مى دهد ارائـه   ،را با صدقه و به آن راغب باشید
مى کند بوسیله ما عنداالله را هر آینه دفع مى کند خداوند بوسیله آن صدقه شر و 

  )75(» .عواقب آن چه را که از آسمان به زمین در آن روز نازل مى شود
بـاکروا بالصـدقۀ فـان الـبلا یـا لا      «: فرمود﷒و هم چنین امام صادق  - 2

یتخطاها و من تصدق بصدقۀ اءول النهار دفع االله عنه شر ما ینزل من السماء فـى  
ذلک الیوم ، فان تصدق اءول اللیل دفع االله عنه شر ما ینزل من السماء فى تلـک  

آغـاز روز   اللیلۀ ؛ بامدادان صدقه دهید، زیرا بد بر صدقه نمى گذرد، و هرکه در
که در آن روز از آسمان فرود مى آیـد را  ) ناگوارى هایى(صدقه داد، شر و بدى 

خداوند از او برطرف مى کند، و اگر در اول شب صدقه دهد خداى تعالى شـر و  
  )76(» .بدى آن شب را که از آسمان نازل مى گردد را از او دفع مى کند

من تصدق فى یوم اءو لیلۀ ان کان یوم فیـوم و  «: فرمود﷒امام صادق  - 3
ان کان لیلۀ فلیلۀ دفع االله عنه الهدم و السلع و میتۀ السوء؛ هر کس در روز و شب 
صدقه دهد، از زیر آوار رفتن و آسیب درنده و مرگ بد ایمن مى مانـد، اگـر در   

  )77(» .دهد داد در همان شب  صدقهروز صدقه دهد همان روز و اگر در شب 
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  .انفاق و صدقه فقر را زائل و عمر را طولانى مى کند: چهارم و پنجم  فایده
اءلبر و الصدقۀ ینفیان الفقر و یزیدان فى العمـر؛  «: فرمود﷒امام صادق  - 1

  )78(» .نیکوکارى و صدقه فقر را از بین برده و عمر را زیاد مى کند
اگـر خواسـتى کـه    : ه که گفته است از خبرى از ابو حمزه ثمالى نقل شد - 2

خداوند خانـه ات را طیـب و پـاکیزه و در روزى کـه او را ملاقـات مـى کنـى        
فعلیک بالبر و صدقۀ السر و صلۀ الرحم فـانهن یـزدن فـى    «: گناهانت را ببخشد

بـاد احسـان و    والعمر و ینفیق الفقر و یدفعن عن صاحبهن سبعین میتۀ سوء؛ بر ت
، که عمر را زیاد مى کنند و فقر را از بین مـى برنـد و    صدقه پنهانى و صله رحم

) انفاق کننده و صـدقه دهنـدگان  (را از صاحبانش ) دلخراش(هفتاد نوع مرگ بد 
  )79(» .را دفع مى کند

  .صدقه کلید روزى است : ششم  فائده
؛ بـا صـدقه   ...اسـتنزلوا الـرزق بالصـدقۀ    «: فرمود﷒امیرمؤ منان على  - 1

ا از خدا دریافت کنیـد، هـر کـس یقـین بـه جـایگزین دارد از صـدقه        روزى ر
  )80(» .خوددارى نمى کند

و الذى بعث جدى بالحق نبیا ان االله لیرزق العبد «: فرمود﷒امام صادق  - 2
را بـه حقیقـت بـه     ﷑على قدر المروة ؛ قسم به کسى که جدم رسـول خـدا   

خت ، بدرستى که خداوند روزى بنده اش را بـه انـدازه مـروت و    پیامبرى برانگی
  )81(» .مى دهد) جوانمردیش(

ان لکل شیى ء مفتاحا و مفتاح الرزق الصـدقۀ ؛  «: فرمود ﷒امام صادق  -3
  )82(. هر چیزى کلیدى دارد و کلید روزى صدقه است 

  .مى دهد  عوض  خداوند در مقابل مالى که صدقه داده شده ،: هفتم  فایده
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زْقَ �مَِـن �شََـاءُ مِـنْ  (: متعال در قرآن مى فرماید خداوند قُلْ إِن� رَِ�ّ يَ�سُْطُ ا�رِّ
ازِِ��َ  ءٍ َ�هُوَ ُ�لِْفُهُ وَهُوَ خَْ�ُ ا�ر� ن َ�ْ نفَقْتُم مِّ

َ
هر چیـزى را   ) عِبَادِهِ وََ�قْدِرُ َ�ُ وَمَا أ

انفاق کنید جاى آن را پر مى کند و او بهترین روزى دهندگان اسـت   )در راه او(
. «)83(  
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  خود را بیمه کنید اموال
از مفسران در ذیل این آیه شریفه ، تحلیل جالبى دارد، مى گوید عجیب  یکى

است که تاجر هنگامى که بداند یکى از اموالش در معـرض تلـف اسـت حاضـر     
: است آن را حتى به صورت نسیه بفروشد، هرچند طرف فقیر باشـد، مـى گویـد   

  .این بهتر است که بگذارم نابود شود
دام به فروش اموالش نکند تا نابود شود او اگر تاجرى در چنین شرایطى اق و

  .نامند» خطاکار«را 
در چنین شرایطى ، خریدار سرمایه دارى پیدا شود و به او نفروشـد او را   اگر

  .معرفى مى کنند» بى عقل «
اگر علاوه بر همه این ها خریدار با داشتن تمکن مـالى همـه گونـه وثیقـه      و

دیوانـه اش  «سد در عین حال به او نفروشد بسپارد و سند قابل اطمینانى نیز بنوی
  .مى خوانند

  تعجب در این است که ما همه این کارها را انجام مى دهیم و هیچ کـس   ولى
  .آن را جنون نمى شمرد

تمام اموال ما قطعا در معرض زوال است و خـواه نـاخواه از دسـت مـا      زیرا
دادن به او اسـت ، و  بیرون خواهد رفت ، و انفاق کردن در راه خدا یک نوع وام 

ءٍ (و ما «: ضامنى بسیار معتبر یعنى خداوند بزرگ فرموده  ـن َ�ْ نفَقْـتمُ مِّ
َ
وَمَـا أ

و در عین حال امـلاك  » ؛ هر چه را انفاق کنید عوضش را مى دهد) َ�هُوَ ُ�ْلِفُهُ 
خود را نزد ما گروگان گذاشته ، چراکه هر چه در دست انسان است ، عاریتى از 

و محکمترین سندها را از کتب آسمانى در این زمینه در اختیار مـا  ( ناحیه اوست
  ).نهاده
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با همه اینها بسیارى از اموال خود را انفاق نمـى کنـیم و مـى گـذاریم از      اما
  )84(. دستمان برود، نه اجراى داریم و نه شکرى 



47 
 

  

   ﷒صدقه در سخنان معصومین  عوض
من اءیقن بالخلف سـخت  «: مى خوانیم  ﷑در حدیثى از رسول خدا  - 1

نفسه بالنفقۀ ؛ کسى که یقین به عوض و جانشین داشـته باشـد در انفـاق کـردن     
  )85(» .سخاوتمند خواهد بود

چهار درهـم داشـت و جـز آن    ﷒که امیرمؤ منان على : ابواسحق گفته  - 2
به شب ، و یک درهم را به روز یـک   چیزى درنزد حضرتش نبود، یک درهم را

درهم را نهانى و یک درهم را آشکارا صدقه داد، چـون خبـر بـه رسـول اکـرم      
  :رسید فرمودند ﷑
  چه چیزى تو را وادار به این کار کرد؟! على  یا

بقـره ،  (وفا کردن خدا به وعده اش ، که خداى تعالى این آیـه شـریفه   :  گفت
آن کسانى که مالهاى خـود را در شـب و روز و پنهـان و    : نازل فرمودرا ) 274

  )86(» .آشکارا انفاق مى کنند پاداش ایشان در نزد پروردگارشان است 
انفاق و صدقه باعث بى نیازى و فراوانـى و برکـت امـوال مـى     : هشتم  فایده

  .شود
ح نمـوده انـد   بر آن تصری﷒گونه که عملا تجربه شده است و معصومین  آن

  :آن است که صدقه به سرعت باعث بى نیازى و فراوانى و برکت اموال مى شود
: نقـل نمودنـد کـه آن حضـرت فرمـود      ﷑از رسول خدا ﷒صادق  امام

تصدقوا، فان الصدقۀ تزید فى المال کثرة ، تصدقوا یرحمکم االله ؛ صـدقه دهیـد،   «
  )87(» .را زیاد مى کند، و صدقه دهید، خدایتان شما را بیامرزدزیرا که صدقه مال 

  انفاق و صدقه باعث اداء دین مى شود: نهم  فایده
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ان الصدقۀ تقضى الدین و تخلف بالبرکۀ ؛ «: فرمود﷒این باره امام صادق  در
ین  88(» .را ادا مى کند، و برکت جایگزین آن مى شود) قرض(به تحقیق صدقه د(  

این باره در روایات آمده است که مستحب است که انسـان قـرض کنـد و     در
صدقه بدهد، براى این که باعث وسعت در اداء آن چه قـرض گرفتـه شـده مـى     

  .شود
  .انفاق و صدقه داروى درمان بیماریهاست : نهم  فایده
سودمندترین داروها و سریعترین چیز براى دفع بیمـارى هاسـت ، بـه     صدقه

ست که به ما امر کرده اند که صدقه بدهیم ، بلکه تصریح شـده بـه   همین جهت ا
  :این که بیمار با دستان خودش انفاق کند

داووا مرضاکم بالصدقۀ و ما علـى اءحـدکم اءن   «: فرمود﷒امام صادق  - 1
یتصدق بقوت یومه ان ملک الموت یدفع الیه الصک بقبض روح العبد فیتصـدق ،  

ه الصک ؛ بیمارانتان را با صدقه دادن درمـان کنیـد، و هـرکس    رد علی: فیقال له 
سند قبض روح را به فرشـته   هروزى خویش را صدقه داده به او گفته مى شود ک

  )89(» .برگردان 
شکایت کرد کـه ده نفـر افـراد خـانواده ام همـه      ﷒مردى به امام هفتم  - 2

شیى ء اءسرع اجابـۀ مـن     داووهم بالصدقۀ فلیس «: فرمود﷒حضرت . بیمارند
الصدقۀ و لا اءجدى منفعۀ على المریض من الصـدقۀ ؛ آنـان را بـا صـدقه دادن     

  )90(» .درمان کن ، زیرا هیچ چیزى سریع الاجابه تر و سودمندتر از صدقه نیست 
یستجب للمریض اءن یعطـى السـائل بیـده و    «: فرمودند﷒امام صادق  - 3

یاءمر السائل اءن یدعو له ؛ براى مریض مستحب است که با دستان خـودش بـه   
  )91(» .فقیر عطا کند و امر شده است که فقیر هم او را دعا کند
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اذا اءردت اءن یصـح االله بـدنک   «: فرمـود  ﷑رسول گرامـى اسـلام    - 4
» .کثر من الصدقۀ ؛ اگر مى خواهى خدایت تندرستى بخشد، صدقه بسیار بده فاء

)92(  
تصدقوا و داووهـم مرضـاکم بالصـدقۀ فـان     «: فرمود ﷑رسول خدا  - 5

الصدقۀ تدفع عن الاعراض و الامراض و هى زیادة فى اءعمارکم و حسـناتکم ؛  
ادن درمان کنید زیـرا صـدقه عـوارض و    صدقه دهید، و بیمارانتان را با صدقه د

و خوبى هـاى شـما مـى     رهابیمارى ها را از بین مى برد و سبب زیاد شدن عم
  )93(» .گردد

  .آن است که دعاى فقرا در حق انفاق کننده مستجاب مى شود: یازدهم  فایده
بر فقرا واجب نیست که معطـى صـدقه را دعـا کننـد ولـى از آن هـا        اگرچه

  .موقعى طلب مى کنند همراه با دعا باشدخواسته شده است 
دعوة السائل الفقیر لا ترد؛ دعاى سائل فقیر رد نمـى  «: فرمود﷒سجاد  امام
  )94(» .شود

انفاق و صدقه باعث مى شود که فرزنـدان و اعقـاب صـدقه    : دوازدهم  فایده
  .تا هزار سال از آن سود ببرند) انفاق کننده(دهنده 
بار وارد شده است ، صـدقه باعـث مـى شـود کـه اعقـاب       گونه که در اخ آن

تا هفت طبقه یا هفتاد طبقـه یـا هـزار سـال از آن سـودمند      ) فرزندان بعد از او(
  .گردند
ما اءحسن عبد الصدقۀ فى الدنیا الا اءحسن االله «: فرمود﷒امام صادق  - 1

جـز آن کـه خـداى     ؛ هیچ بنده اى صدقه نیک نداد...الخلافۀ على ولده من بعده 
  )95(» ...تعالى جایگزین بهترین در فرزندان بعد از او کرامت فرمود

َ�نَ لِغُلاَمَْ�ِ يَ�ِيمَْ�ِ ِ� (در ذیل آیه شریفه ﷒امام صادق  - 2 دَارُ فَ ا اْ�ِ م�
َ
وَأ
 
َ
بوُهُمَا صَاِ�اً فأَ

َ
�هُمَا وََ�نَ أ هُمَاا�مَْدِينةَِ وََ�نَ َ�تَْهُ كٌَ� � شُـد�

َ
ن َ�بلُْغَا أ

َ
امـا   ) رَادَ رَ��كَ أ
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و زیر آن گنجى متعلـق بـه آن هـا    . دیوار متعلق به دو نوجوان یتیم در شهر بود
انه کان بینهما و بین ذلـک  «: فرمود» وجود داشت و پدر آن ها مرد صالحى بود

فاصله ) پشت(الاب الصالح سبعۀ آباء؛ بین این دو فرزند و پدر آن ها هفت طبقه 
  )96(» .بوده است 

ان االله لـیحفظ ولـد المـومن الـى اءلـف سـنۀ ؛       «: فرمود﷒امام صادق  - 3
» .حفظ مـى کنـد  ) بعد از او(بدرستى که خداوند فرزندان مؤ من را تا هزار سال 

)97(  
انفاق و صدقه آفت و تلف را از مال دفـع مـى کنـد انفـاق و     : سیزدهم  فایده

ران هسـت ،  صدقه قبل از این که به حال محرومان مفید باشد به نفع سـرمایه دا 
در سخنان خود ﷒یعنى ؛ تعدیل ثروت حافظ ثروت است ، چنان که معصومین 

  :به این حقیقت اشاره کرده اند از جمله 
حصنوا اءموالکم بالزکاة و اءنا ضـامن لکـل مـا    «: فرمود﷒امام صادق  - 1

خـود را بـا دادن    یتوى فى بر اءو بحر بعد اءداء حق االله فیه من التلف ؛ مال هاى
زکات بیمه نمائید و من ضامنم هر مالى که در خشکى یا دریا تباه مى گردد، اگر 

  )98(» .حقوق خدا در آن مال داده شود از تلف شدن مصون ماند
ما هلک مال فـى بـر و لا بحـر الا لمنـع     «: فرمود﷒امیرمؤ منان على  - 2

در خشکى و دریا تباه نگـردد مگـر بـه     الزکاة منه فحصنوا اءموالکم ؛ هیچ مالى
  )99(» .خاطر ندادن زکات ، مال هاى خود را با دادن زکات بیمه نمائید

  .انفاق و صدقه باعث عزت و دوام دولت مى گردد: چهاردهم  فایده
از روایان گفته اند که فرعون ، موقع عشاء دستور مى داد بـه ایـن کـه     بعضى

ء و غریبان را بر سر سفره اش حاضر مى کردند درب ها باز شوند و ایتام و فقرا
  .و به همین خاطر خداوند به او چهارصد سال فرصت داد

  .صدقه موجب اجابت دعا مى شود: پانزدهم  فایده
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  .انفاق و صدقه کفاره گناهان صغیره و کبیره است : شانزدهم  فایده
لعظیم ؛ بدرستى که ان صدقۀ اللیل تمحو الذنب ا«: فرمود﷒امام صادق  - 1

  )100(» .مى کند) نابود(صدقه در شب گناهان بزرگ را محو 
اءلصـدقۀ جنـۀ عظیمـۀ مـن النـار؛      «: فرمود﷒و هم چنین امام صادق  - 2

  )101(» .صدقه سپر عظیمى در مقابل آتش است 
  .خداوند صدقه را از حج و آزاد کردن بنده بیشتر دوست دارد: هفدهم  فایده
  .انفاق و صدقه در دستان خود خدا قرار مى گیرد: هیجدهم  هفاید
همین خاطر است که در اخبار وارد شده است که انسان بعد از دادن صدقه  به

  .دست خود را ببوسد
به هنگام صدقه دادن دست خود را مى بوسید، سبب این ﷒امام سجاد  - 1

ما تقع صدقۀ المؤ من فى ید السائل حتى تقـع  «: فرمود﷒کار را پرسیدند، امام 
؛ صدقه مؤ من هنوز به دست سائل نرسیده بـه دسـت خـداى    ...فى یداالله تعالى 
  )102(» .تعالى مى رسد

ما من شیى ء الا و کل به ملک الا الصدقۀ فانها «: فرمود﷒امام صادق  - 3
  تقع فى ید االله ؛

فرشته اى بر آن گمارده شده مگر صدقه کـه آن  چیزى نیست جز آن که  هیچ
  .در دست خداوند قرار مى گیرد

  

  اخروى انفاق و صدقه فوائد
  
  اثر صدقه در قبر - 1
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؛ صـدقه  ...ان الصدقۀ لتطفى عن اءهلها حر القبور«: فرمود ﷑خدا  رسول
  )103(» .را تخیف مى دهد) صدقه دهندگان(گرماى قبر انفاق کنندگان 

  

  اثر صدقه در قیامت - 2
کل امرى ء فى ظل صدقۀ حتى یقضـى بـین   «: فرمود ﷑رسول خدا  - 1

صدقه خود خواهد بـود تـا خـدا بـه     الناس ؛ هر انسانى در روز قیامت در سایه 
  )104(» .حساب مردم رسیدگى کند

  :سبعۀ یظللهم االله فى ظله یوم لا ظل الا ظله «: فرمود ﷑رسول خدا  - 2
  عادل ؛ امام
  شاب نشاء فى عبادة االله ؛ و
  رجل قلبه یتعلق بالمساجد؛ و
  رجلان تحابا فى االله و اجتمعا على ذلک و افترقا علیه ؛ و
  رجل دعته امراءة ذات منصب ؛ و
  انى اءخاف االله تعالى ؛: جمال ، فقال  و
رجل تصدق بصدقۀ فاخفاها حتى لم تعلم یمینه ما تنفق شماله و رجل ذکر  و

بـود  الهى خواهنـد    االله خالیا ففاضت عیناه ؛ هفت کس هستند که در سایه عرش 
  :در روزى که سایه اى غیر از سایه او نباشد

  عادل ، و جوانى که در عبادت نشو و نما کند، امام
  شخصى که با دست راست صدقه دهد و از دست چپ مخفى بدارد، و
شخصى که خدا را در خلوت یاد کند و اشک هایش از خوف الهى جـارى   و
  گردد،
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به او بگویـد کـه تـو را از     شخصى که برادر مؤ من خود را مشاهده کند، و و
براى خدا دوست مى دارم ، و شخصى که از مسجد بیـرون رود و قصـد داشـته    

  باشد که دوباره به سوى مسجد باز گردد،
شخصى که زن زیباروئى او را به سوى خود خواند و آن شخص بگوید کـه   و

  )105(. من از خداوند مى ترسم 
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  صدقه و انفاقحکایت هاى متنوع پیرامون : چهارم  فصل

  

  خیر و برکت براى مقدس اردبیلى - 1
حکایت » الانوارالنعمانیه «محدث نبیل ، سید نعمۀ االله جزایرى در کتاب  سید

در سال گرانى تقسیم مـى کـرد   ) اعلى االله مقامه(کرده که مرحوم مقدس اردبیلى 
. با فقرا آن چه داشت از اطعمه ، و مى گذاشت براى خود مثـل یکـى از ایشـان    

مـرا و  : پس یکى از سال هاى گرانى چنین کرد عیالش در خشم شـده و گفـت   
  !فرزندان مرا در چنین سال وا گذاشتى که از مردم سؤ ال کنیم ؟

چون روز دوم شـد  . او را گذاشت و رفت به مسجد کوفه براى اعتکاف  پس
. مردى به در خانه آمد و با او بود چند بار گندم پاك و پاکیزه ، و آرد نرم نیکـو 

این را فرستاده براى شما صـاحب منـزل و او معتکـف اسـت در     : پس گفت که 
  .مسجد کوفه 

طعامى که فرسـتادى بـا   : مقدس برگشت از اعتکاف ، زنش به او گفت  چون
  !اعرابى طعام نیکویى بود

  )106(. و او را از آن طعام خبرى نبود. حمد الهى به جاى آورد پس
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  پاداش مرحوم آخوند ملا فتحعلى سلطان آبادى - 2
مرحوم آخوند ملا فتحعلى سلطان آبادى در کربلا از خانه به عزم حرم  روزى

) بـدو (بیرون آمد و در آن روزها خیـال سـفرى داشـت ، در بـین راه شخصـى      
پس وجه قلیلى که همراه داشت و غیره از او همراه و در . برخورد و سؤ الى کرد

  .منزل چیزى نداشت به او داد
و در صحن در ایوان حجره قبلى متصـل   پس از زیارت از حرم بیرون آمد و

پس سیدى از کفشدارى بیرون آمـد و میـل بـه سـمت     . به سمت غربى نشست 
و چون نزدیک شد، بعد از سلام بدون سـؤ ال و جـواب و شـناختن    . ایشان کرد

دیگر . در مشت خود داشت ، در دست ایشان گذاشت و رفت ) که(سابق چیزى 
و آن وجه مقدار کفایـت سفرشـان   . ندیده بود را ندید و پیش از آن هم هرگز او

  )107(. بود که در نظر داشتند
  

  طب و نام و ثروت به خاطر یک ایثار - 3
حاج میرزا خلیل تهرانى که در سداد و صلاح و فن طب سرآمد دهر،  مرحوم

نقل کرد کـه  ... و مقبول عامه و خاصه ، و مطبوع و محبوب همه علماء عراق بود
:  

چندان درسى نخواندم و استادى ندیدم ، همه این مهـارت و   در علم طب من
و آن چنان بود که در جوانى به قصد زیارت . بصیرت از برکت دادن یک نان بود

جاهـاى  ) همه(مشرف شدم به قم ، و در آن جا، بلکه در ﷒معصومه ) حضرت(
زمان نـزاع  و در آن . آمددیگر، گرانى سختى بود که نان به زحمت به دست مى 
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آورده بودنـد، و در بـلاد   ) جنـگ را (بود ما بین دولت ایران و روس ، و اسـراء  
و مـن در یکـى از حجـرات    . متفرق کرده بودند؛ از زن و مـرد و صـغیر و کبیـر   

دارالشفا که عمارتى اسـت در زیـر مدرسـه متصـل بـه صـحن شـریف و در او        
روزى بـه  . ده بـودم  حجراتى است که غربا و مترددین منزل مى کنند منـزل کـر  

در . بازار رفتم ، و رنج فراوانى کشیدم تا نانى بدست آوردم و قصد منزل کـردم  
بین راه به زنى از اسراى نصـارى رسـیدم کـه طفلـى در بغـل گرفتـه بـود و از        

شـما مسـلمان رحـم    : گرسنگى رخسارش زرد شده بود چون مـرا دیـد گفـت    
  .گاه مى داریدو گرسنه ن نیدندارید، که خلق را اسیر مى ک

روز چیـزى  . بر او رقت کردم ، و آن نان را بـه او دادم و از او گذشـتم    پس
ناگاه مردى داخـل  . تنها در منزل نشسته بودم . نخورده ، شب نیز چیزى نداشتم 

و نام آن بیمار را (بى بىِ مرا دردى رسیده که بى طاقت شده : حجره شد و گفت 
بر زبانم جارى شد که فـلان  . جش را بپرسم اگر طبیبى سراغ دارى که علا) برد

  .چیزى خوب است 
) بیمـار آن را (پـس  . گفـت  ) نـام دارو را (رفـت و  . کرد که من طبیبم  گمان

ساعتى نکشید که همان مـرد آمـد بـا یـک     . ساخت و خورد؛ فورا بهبود یافت 
 .ا یکصد اشرفى ، و معذرت و تشکر بسـیار بمجموعه که در آن انواع غذاها بود، 

کرد، که چنین  نقلفرداى آن روز قضیه درد و دواى فورى خود را براى آشنایان 
طبیب و مداوا ندیده بودم ، و بعضى از ایشان بـه پـاره اى امـراض مبـتلا بـود؛      

به همان نحو که مفردات بدون معرفـت بـه اصـل    . جویاى منزل من شد و پرسید
  .یافت  مزاج و طبیعت آن دوا چیزى گفتم و رفت و خورد و شفا

به همان نحو چیـزى مـى   . بر من هجوم آوردند. و بین مردم منتشر شد خوب
  .سود زیادى به دستم آمد) به تدریج. (گفتم و خوب مى شدند
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( پیدا کردم ، و مراجعه کـردم کـه لامحالـه    ) حکیم مؤ من را(تحفه طبى  پس
آن گـاه  . چندى در آن جـا مانـدم   . اسامى مفردات و امزجه آن ها را یاد گیرم 

در انـدك وقتـى معـروف و    ). مشغول شـدم (برگشتم به تهران و به مراجعه کتب 
نان   اثر آن قرص  ازو همه آن . و نامم در اسامى استادان ثبت شد) شدم(مشهور 

  )108(. بود



58 
 

  

  نجات از مرگ به پاداش پناه دادن به فرارى - 4
از ملازمان و  مردى عباس نام: ابشیهى است که » مستطرف «از کتاب  منقول

روزى وارد بغداد شدم و به خدمت ماءمون رسـیدم  : افسران ماءمون نقل کرد که 
. و بـا زنجیـر او را محکـم بسـته انـد     ) اسـت (دیدم در مقابل او مردى نشسته . 

  :ماءمون به من متوجه شد، و گفت 
با کمال مواظبت تا فردا محافظت کن و اول صبح او را بـه  ) و(مرد را ببر  این

  .د من حاضر کن نز
من به ملازمان خود گفتم او را به منـزل شـخص مـن بردنـد و     : گوید عباس

حس کنجکاوى مرا تحریک کرد کـه از او سـؤ   . خودم او را محافظت مى کردم 
  .الاتى بنمایم 

  تو اهل کجا هستى ؟:  گفتم
  .از دمشق شام :  گفت
  در کدام محله اى سکونت داشتى ؟:  گفتم
  .فلان محله :  گفت
  ).و اسم او را ذکر کرد(فلان شخصى را مى شناسى ؟ : گفت  عباس

  شما از کجا او را مى شناسى ؟: مرد گفت  آن
  .او را با من قضیه اى است : گفت  عباس

  .تا آن قضیه را نگویى جواب نخواهم داد: مرد گفت  آن
قضیه من این است که من وقتى فرمانده دمشق بودم تا این کـه  : گفت  عباس

. اهالى آن شورش کردند و بر دولت یاغى شدند و تمام فرماندهان فـرار کردنـد  
من در کوچه هاى دمشق با کمال ترس و خوف پناهگاهى براى خـود جسـتجو   
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رى بزرگ خط اچون دیدم ب. به ناگاه دیدم شورشیان مرا تعقیب کردند. مى کردم 
رسـیدم بـه در خانـه    . آن ها مرا گم کردند. روبه رو شدم ناچار پا به فرار نهادم 

گفـتم  . دیدم بر درخانه نشسته است . همین مرد که حال او را از تو سؤ ال کردم 
  .بسم االله ، وارد خانه شو: گفت . مرا پناه دهد که شورشیان مرا تعقیب کردند: 

در آن حـال  . رد که زن او نیز در آن جا بـود مرا داخل صندوقخانه خود ک او
  آن مرد فرارى اینجاست ؟: گفتند. جمعى از شورشیان داخل خانه شدند

و چـون  . اینجا نیست ؟ و اگر باور ندارید خانه را تفتیش کنید: مرد گفت  آن
  .خانه را تفتیش کردند و پیدا نکردند، آمدند طرف صندوقخانه 

  .باید در این جا باشد: گفتند
. وارد اینجا نشوید که من سر برهنه هستم : او با صداى بلند فریاد زد که  زن

  .جماعت شورشیان ناامید شدند و برگشتند
ابدا از اسم من و فامیـل  . مدت چهار ماه با کمال احترام در آن جا ماندم  من

این وقت من رخصت گـرفتم  . من سؤ ال نکردند، تا این که شهر آرامش پیدا کرد
  .م از خانه و خدم خود خبرى بگیرم که برو
و . اجازه نمى دهم تا قسم یاد کنى دوباره به این جا برگـردى  : مرد گفت  آن

و چون از غلامان خود خبرى نیافتم ، به خانه . من قسم یاد کردم و بیرون رفتم 
  .آن مرد مراجعت کردم 

  حالا چه اراده دارى ؟:  گفت
  . میل دارم که به بغداد بروم:  گفتم
  .قافله بعد از سه روز حرکت مى کند:  گفت
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خیال کردم که . فلان اسب را آماده سفر کن : دیدم به خادم خود مى گوید بعد
او قصد مسافرتى دارد، ولى چون وقت خروج قافله شد پیش من آمد و بـه مـن   

  .فلانى ، زود باش که به قافله برسى و عقب نمانى : گفت 
. جى راه بـودم از جـاى خـود حرکـت کـردم      من در حالى که در فکر خر و

ناگهان دیدم آن مرد با همسر خود ایستاده و یک بقچه اى از عالیترین لباس هـا  
و دو صـندوق بـر پشـت    . و شمشیرى و کمربندى بر کمر من بسـتند . به من داد

که در تـوى   داسترى بار کردند و نسخه اشیایى که در صندوق ها بود به من دادن
و آن اسبى را که با تمام لوازم سفر آمـاده  . رهم بود، با اشیاء دیگرآن پنج هزار د

بسم االله ، سوار شو، و این غلام سیاه نیز : و به من گفت . کرده بودند حاضر نمود
  .و شروع کردند از من عذرخواهى کردن . خدمت شما مى کند

کسى و از کثرت اشتغال فرصت پیدا نکرده ام . من از آن مرد مى پرسم  حالا
را به دمشق بفرستم تا از او خبرى بیاورد و من بـه او خـدمتى بنمـایم و اظهـار     

  .اخلاصى به او کرده باشم 
خدا همان مرد را بدون زحمت به تـو  : مرد چون این قصه را بشنید گفت  آن
من همان مرد هستم و به سبب گرفتارى هایى که بـه مـن وارد گردیـد    . رسانید

و جزئیـات قضـیه را کـه مـن     . این جهت مرا نشناختى  وضع مرا تغییر داده ، از
  .فراموش کرده بودم نقل کرد

چون یقین کرد که همان مرد است و کاملا او را شناخت ، بى اختیار از  عباس
جاى برخاست و زنجیر از دست و گردن او برداشت و سر و صورت او را چنـد  

اى بـرادر عزیـز، سـبب    : و گفت . بوسه که حاکى از مهربانى فوق العاده بود بزد
  گرفتارى تو چیست ؟
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شورشى در دمشق مثل سابق رخ داد، و به من منسوب شد و من جزء :  گفت
مجرمین و محرکین آن شورش قلمداد شدم و مرا بعد از کتک کـارى مفصـل بـه    

و . این حالت که دیدى به بغداد فرستادند و قطعـا مـاءمون مـرا خواهـد کشـت      
انـد تـا    تـه ن آمدند، و در فلان محله رحل اقامت انداخبعضى از غلامان من با م

اگر شـما مرحمـت بفرماییـد و آن غـلام را حاضـر      . خبر مرا به دمشق برسانند
بنمایى که من وصیت خود را به آن غلام بنمایم ، تو به مـن پـاداش کـرده اى و    

  .عوض داده اى 
ر نمـود وقتـى   بعد از این که زنجیرهاى او را باز کرد، غلام او را حاض عباس

چشم آن مرد به غلام خود افتاد در حالى که گریه گلوگیر او شده بودند وصـیت  
  .مى نمود
ده اسب و ده صندوق و ده هزار درهم و پـنج هـزار دینـار بـا سـایر       عباس

ایـن مـرد را تـا حـدود انبـار      : لوازمات سفر آماده کرد و به معاون خود گفـت  
  .مشایعت بنما و برگرد

ابدا نخواهم رفت ، زیرا تقصیر من پیش مـاءمون خیلـى مهـم    : مرد گفت  آن
است و اگر تو عذر بیاورى که او فرار کرده البته در خطر واقـع خـواهى شـد، و    
بالاخره مرا هم دوباره پیدا خواهند کرد و به بدترین صـورتى بـه قتـل خواهنـد     

ه احضـار مـن   و اگر ب.  انمو من از بغداد بیرون نمى روم تا خبر تو را بد. رسانید
حالا که : رو به طرف معاون خود کرد و گفت  عباس .محتاج شدى حاضر شوم 

من فردا به نـزد  . قضیه به این جا رسید، او را به محلى که خودش مى خواهد ببر
ماءمون مى روم ؛ اگر به سلامت ماندم به او خبر مى دهم ، و اگر کشته شـدم او  

 ولى. را با جان خود حمایت کرده ام ؛ چنان که او مرا با جان خود حمایت نمود
  .تو را به خدا قسم مى دهم ، که او را صحیحا سالما به وطن خود برسانى 
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به فرموده عمل نمود و او را به آن محلى که خودش مى گفـت انتقـال    معاون
  .داد
چون صبح شد، هنوز عباس از نماز صـبح فـارغ نشـده بـود کـه مـاءمور        و

  .نیدماءمون مى گوید که آن مرد را حاضر ک: ماءمون وارد شد و گفت 
در حالى که کفن خود را زیر لباس هـاى خـود پوشـیدم و    : مى گوید عباس

پس آن مـرد  : تا مرا دید، گفت . حنوط را بر خود پاشیدم ، به نزد ماءمون رفتم 
  .را چرا نیاوردى ؟ به خدا قسم اگر بگویى فرار کرده ، گردنت را مى زنم 

د من سرگذشت خـود را بـا   اجازه دهی. یا امیرالمؤ منین ، فرار نکرده :  گفتم
  .این مرد به عرض برسانم 

  .بگو:  گفت
من قصه خود را تا به آخر رسانیدم ، و به او فهماندم که مى : مى گوید عباس

اکنون کفن پوشیده ام و حنـوط  : خواهم مکافات خوبى هاى او را بنمایم و گفتم 
کرده ام ؛ اگر مرا عفو بنمایید، من مکافات او را کرده ام و اگر مرا بکشى با جان 

  .خود او را نگاه داشته ام 
او به تو احسان کـرده  ! اى واى بر تو: صه را بشنید، گفت چون این ق ماءمون

چرا بـه  . در حالى که تو را نشناخته ، و تو به او احسان کرده اى بعد از شناختن 
  من خبر ندادى تا عوض تو به او احسان کنم ؟

ایهاالاءمیر، او الان در بغداد است ، و قسم یاد کرده است که به جـایى  :  گفتم
  .مرا بفهمد و اگر محتاج باشم به حضور او، حاضر شود نرود تا سلامتى

بـرو زود او را  . این منت او از اولى بزرگتر است ! سبحان االله : گفت  ماءمون
و قلب او را شاد نما و ترس او را زایل کن تا احسان ما در حـق او  . حاضر کن 
  .جارى شود
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دادم و خـاطر  من به خدمت آن مرد رفتم ، و او را بشـارت  : مى گوید عباس
جمع نمودم و گفتار ماءمون را به خدمت او رسانیدم و او را برداشتم و با هم بـه  

چون به خدمت رسیدیم ، او را به نزدیک خود جـاى داد و  . نزد ماءمون آمدیم 
و بـا او طعـام   . با صحبت هاى جذاب سرگرم نمود، تا این که طعام حاضـر شـد  

  .او قبول نکرد. داشت خورده ، و ولایت دمشق را به او عرضه 
ماءمون ده هزار دینار، و ده برده ، و ده اسب ، و ده فیل به او عطا نمـود   پس

و . و از اخراج نیز او را عفو کرد و به او سپرد که ما را با نامه خود مسرور بنمـا 
  )109(. این نامه رفیق تو است : هر وقت نامه او مى رسد به من مى گفت که 
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  ساختن گداسزاى نومید  - 5
. و زنى روزى غذا تناول مى کردند، و در سفره ایشان مـرغ بریـانى بـود    مرد

صاحب خانه به او بانگ زد و او را محروم سـاخته  . سائلى به در خانه آمد  پس 
، از در خانه خود بیرونش کرد اتفاقا که آن مرد مسکین شد و بـه واسـطه عـدم    

آن زن بـه مـرد دیگـر    . طلاق گفـت   قدرت ، بر نفقه زوجه اش قادر نبود؛ او را
  .شوهر کرد
از مدتى مدید روزى آن زن با شوهر ثانى خود مشغول به خوردن طعـام   پس

شدند، و مرغ بریان کرده نزد ایشان در سفره بود که ناگهان سـائلى بـه در خانـه    
  .آمد و چیزى خواست 

ن پـس آن زن چـو  . این مرغ را به سـائل بـده   : مرد به زوجه خود گفت  آن
بدون تکلـم  ! طعام را برد که به سائل بدهد، بدید که آن سائل همان اولى اوست 

  .مرغ را به سائل داده برگشت ولى گریان بود
  سبب گریه را سؤ ال کرد؟ شوهرش

که این مرد سائل شوهر اول من بود که یک زمانى مشـغول بـه   : زن گفت  آن
  .و محروم ساخت  سائلى آمد؛ آن مرد آن سائل را براند. طعام بودیم 

آن سائل من بودم کـه مـرا محـروم و ملـول سـاخت      : آن مرد گفت که  پس
ِ�ُوا( ْ�َابِ يا  فَاْ�تَ

َ
وِ� الأْ

ُ
  )أ
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  دانه دادن به پرندگان - 6
مصرى ، یک زن غیر مسلمان را دید که در فصـل زمسـتان مقـدارى     ذوالنون

بـه آن زن  . گندم به دست گرفته و براى پرندگان بیابان برد و جلو آن ها ریخت 
  تو که کافر هستى ، این دانه دادن به پرندگان براى تو چه فایده دارد؟: گفت 
  .فایده داشته باشد یا نه ، من این کار را مى کنم : گفت  رن
ماه از این جریان گذشت ، ذوالنون در مراسم حج شرکت کرد، همان زن  چند

آن زن وقتـى  . را در مکه دید که همراه مسلمانان مراسم حج را به جا مـى آورد 
  :ذوالنون را دید، به او گفت 

خاطر همان یک مقدار گندم که به پرندگان دادم ، خداوند نعمت اسـلام را   به
  )110(. یق قبول اسلام را یافتم به من احسان نمود و توف
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  کتمان سر و ایثارگرى که مقام انسان را ترفیع مى دهد - 7
من بارهـا از  : مرحوم سید مهدى بحرالعلوم نقل شده است که فرموده بودند از

خدا تقاضا مى کردم که همسایه مرا در بهشت به من بشناساند تا این که شبى در 
  :عالم رؤ یا به من گفتند

حرالعلوم فلان قهوه چى اهل حله در بهشت همسایه تـو اسـت چـون از    ب اى
خواب بیدار شدم از نجف مهیاى حرکت به حله گردیدم و پس از طى مسافت به 
حله رسیدم به خدمتکار خودم گفتم تا برود شخص قهوه چى را پیدا کـرده و در  

کـردم و   اتملاقنزد من بیاورد، او را جست و به حضور من آورد وقتى که او را 
از وضع زندگى او تحقیق نمودم که چه کـارى کـرده اسـت کـه متسـحق چنـین       
مراتبى و درجاتى شده که در بهشت همسایه من باشد در صورتى که ایـن همـه   
علماى نجف و انسان هاى پرهیزگار و نمازشب خوان و امثال این ها لیاقت این 

  !!دست یابد  ش مقام رانداشته باشند و تنها یک قهوه چى به این ارز
  به چه منظورى مرا طلب کرده اید؟: قهوه چى سؤ ال کرد بالاخره

هدف از احضار تو خوابى است که دیده ام هم اکنون برایـت  : گفت  بحرالعلوم
نقل مى کنم و آن خواب این است زمانى که خوابم را براى او توضیح دادم دیدم 

  :تبسمى کرد و گفت 
تعجـب حقیـر   . خدا، غیر از این چیز دیگرى نسبت به مـن نخواهـدبود   عدل

نسبت به این موضوع زیادتر شد که این شخص مگر چه عمل فوق العـاده بـراى   
  .خدا انجام داده است که در انتظار چنین عنایتى دارد

تا آن جائى که توانستم نسبت بـه اعمـال تـو    : به او خطاب کردم و گفتم  لذا
کافى نموده ام چیزى اضافى بر دیگران ندارید زیرا اکثر بندگان تحقیق و تفحص 
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خدا چنین عباداتى از آن ها صادر مى شود و این مقام ویژه شـخص تـو نیسـت    
آن را بیان نکرده  اکنونمگر این که کار برجسته دیگرى دیگرى داشته باشید که ت

  اید؟
اى خـدا انجـام   آرى غیر از آن چه گفتم کار خیر دیگرى هم از بـر : گفت  او

داده ام که تاکنون به هیچ کسى اظهار نکرده ام و تنها امروز براى شما بازگو مـى  
آن عمل بزرگ آن است که !! نمایم و راضى هم نمى باشم به احدى اظهار نمائید
خواستگارى کند تا این که  نمن به مادر خود گفتم در حله دخترى را از براى م

مت این کار را برایم کشید چونکه شب حجلـه فـرا   با او ازدواج نمایم مادرم زح
رسید رفتم کنار عروس دیدم که او گریان و اندوهناك است جهت این مسـئله را  

  پرسیدم ؟
مشکل من ؛ قابل گفتن نیست امشب در پیش تو آبرویم مـى رود و  : گفت  او

  .اسرارم آشکار مى گردد
  این سخن راگفت دلم برایش سوخت و به او گفتم ابدا افسرده خاطر نباش  تا

من به تو قول مردانه مى دهم که هر عیب و نقصانى در تو باشـد بـراى رضـاى    
خدا مستور و پنهان مى دارم و به احدى نخواهم گفت ، دختر بعد از اطمینـان از  

جوان شـیادى   تاررفشوهرش خودش حقیقت امر را این گونه گفت به هر حال گ
شدم هرچه به او التماس کردم نتیجه اى نگرفتم مرا با زور و شکنجه و تهدید بى 
آبرو کرد و بکارت مرا از بین برد این مسئله مدتى است که از آن سـپرى گشـته   

  .متاءسفانه باردار هم شدم 
نمى گذارم که هیچ کس از این جریان آگـاهى پیـدا   : قهوه چى مى گوید مرد
همین جهت برنامه اى پیاده کردم قهوه خانه خود را از شهر حله به کـربلا  کند به 

و در آن جـا  ﷒منتقل کردم به عنوان مجاورت قبر حضرت اباعبـداالله الحسـین   
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آن بچه به دنیا آمـد و بـه نـام     اندمساکن شدم بعد از اندك زمانى که در کربلا م
که آن بچه حدود پانزده سـال دارد در  فرزند خودم او را پذیرایى نمودم تا امروز 

قهوه خانه ام مشغول به کار مى باشد هیچ کسى از حال او اطلاعى ندارد و مانند 
  .فرزندان دیگرم است خود پسر هم نمى داند که پدرش کس دیگرى بوده است 

بود قضیه اى که برایم پیش آمد و آن را خالصا لوجه االله پنهـان داشـتم و    این
لوم بعد از شنیدن این جریان عجیـب از او اعمـالش را تحسـین و    مرحوم بحرالع

تمجید کرد و فرمود سزاوار هستید که همسایه من در بهشت برین باشید و باعث 
  )111(. افتخار و مباحات براى من خواهید بود
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  پاداش شایان حاج على شاه بازرگان - 8
در ایامى : ند که از اجله دوستان از مرحوم حاج على شاه حکایت کرد جمعى

که مال التجاره به مکه معظمه مى بردم ، در بین راه جوانى را کـه از گرسـنگى و   
بر حالت او ترحم نموده چند قرص نان و یک پیـراهن  . برهنگى مى لرزید دیدم 

  .بسیار خوشحال شده دعا کرد. کرباس به وى دادم 
رك شده دیدم معطلى وارد گم. از سه سال مال التجاره اى به بیروت بردم  بعد
اجناس را گذاشته بیرون آمدم تا براى چند ساعتى غذا خورده اسـتراحتى  . دارد

مـى  . وارد بازار شدم . سپس به گمرك براى خلاصى اموال کوشش کنم . نمایم 
. ناگاه شنیدم یک نفر مرا به نام صـدا مـى زنـد   . گشتم تا جاى مناسبى پیدا کنم 

دسـت  . سلام کـردیم  . و زیبایى و وقار دیدم  پیش رفتم جوانى در نهایت جلال
. مرا گرفت و به مغازه اى که به همان جوان تعلق داشت وارد شـدیم و نشسـتیم   

چـاى و شـیرینى   . منشى و نوکرهاى متعدد مشغول کـار و رفـت و آمـد بودنـد    
  براى چه کار به این دیار آمدید؟: سپس جوان گفت . آوردند؛ خوردیم 

  .آوردم و در گمرك مى باشدمال التجاره :  گفتم
: بروید به رئیس گمـرك بگوییـد  : یکى از شاگردها را صدا کرد و گفت  فورا

  این اجناس به ما بستگى دارد؛ هرچه زودتر رسیدگى کنید و اجناس را مرخص 
  .نمایید
مـى خواهیـد همـین جـا     : پرسـید . امـوال را آوردنـد  . ساعتى گذشت  چند

  بفروشید؟
  .بله :  گفتم
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به قیمـت مرغـوب   . دلال را طلبید و قلم قلم اجناس را به آن ها داد نفر چند
خانـه مـنظم و دسـتگاه    . با هم دیگر به منزل رفتـیم  . شب شد. امر فروش نمود

شب را با نهایت . عالى و غذاى ملوکانه وى از هر تازه واردى جلب نظر مى کرد
آمدند و اجنـاس را  ها  لالد. خوشى و کامرانى به سر بردم صبح به مغازه رفتیم 
روز . بسیار خوشوقت شـدم  . فروخته ، پول ها را نقد کرد و منفعت زیادى بردم 

را به گردش در شهر و دیدن مناظر عالى و غیره با هم دیگر گذرانـده شـب بـه    
تمام این مدت در فکر بودم که این جوان کیست و از کجا بـا مـن   . منزل آمدیم 

  .ود از سؤ ال حال مى شدآشنا شده ؟ ولى بزرگى او مانع ب
  .بامداد اجازه مرخصى خواستم . راخوابیدم  شب
  .نمى شود؛ امشب را هم نزد ما باشید:  گفت
لطف و مرحمت شما بر این غریـب بـى نهایـت    . عالیجناب ، حاضرم :  گفتم

  .لکن چون غریب کور است ، درست بندگى به خدمت شما ندارم . است 
آیا یادت هسـت کـه در راه مکـه نـان و     .  حق دارى مرا نمى شناسى:  گفت

  لباسى به فقیر برهنه اى دادى ؟
  .آرى ؛ یادم آمد:  گفتم
  .من همانم که دو سال قبل مرا به آن حال دیدى :  گفت

خـواهش دارم سرگذشـت خـود را بفرماییـد کـه      : یک دنیا تعجب گفـتم   با
  .باورکردنى نیست 

در آن ایـام در سـخت تـرین    من . آرى ؛ راست مى گویى ، ولى بشنو:  گفت
روزهاى زندگانى خود به سر مى بردم و با یک رنج و تهیدستى به مکه مکرمـه  

یـک روز  . و در همان روزها بود که تو نیز به من کمـک کـردى   . مشرف شدم 
پروردگار  وخود را به پرده کعبه چسبانیده عرض حاجت به درگاه کریم بى نیاز 
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و مـن بنـده و آفریـده تـو     . غنى على الاطـلاق   تو خدایى ؛: گفتم . ساز نمودم 
  !آیا سزاوار است که گرسنه و برهنه شب و روز به سر برم ؟. هستم 

در . مال حلال و جاه و جلال از درگاه خداى متعال مساءلت نمـودم  ) بارى(
آیـا میـل دارى   : همان عرض حاجت ناگاه مردى روبه روى مـن آمـده گفـت    

  فقط لباس و خوراك تو را بدهم ؟نوکرى بکنى ، به شرط آن که 
  .آرزوى من همین است و دیگر خواهشى نخواهم داشت :  گفتم
همدیگر به منزل ارباب چند دقیقه اى خودم رفتم و در ملازمت او از شـهر   با

. چند روز گذشت یک روز با کشتى سفر کردیم . به شهر در خدمتش کمر بستم 
اسباب را کول حمـال دادیـم و   . از کشتى بیرون آمدیم . چون به مقصد رسیدیم 

بـه  . مـن داد  سـت دو عدد چمدان را که یک لحظه از خود دور نمى داشت بـه د 
  :حمال گفت 

پیش برو و ما را به فلان کوچه و خیابان راهنمایى کن و خودش از عقـب   از
وارد بازار شدیم ، ناگاه سقف بازار خراب . حمال ، و من هم دنبال او مى رفتیم 

ارباب و حمال هم در زیر آوار رفتند، ولـى بـه مـن    . و بر سر مردم ریخت . شد
  و راه دیگـر پـیش    اختممت شمرده سرم را زیـر انـد  آسیبى نرسید، وقت را غنی

داخل شـده  . به مسافرخانه اى رسیدم . و ابدا پشت سرم را نگاه نکردم . گرفتم 
سپس یکى از چمدان ها را زیر . لختى در فکر و حیرت فرو رفتم . اطاق گرفتم 
زیرا کلید آن در جیـب اربـاب ، و زیـر    . به زحمت قفل را شکستم . و رو کردم 

پـر از  ! خدا بـده برکـت   ! به به . را باز کردم دیدم  انچون چمد. آوار مانده بود
  .اسکناس و پول هاى مملکت هاى مختلف 

حمام رفـتم  . پول برداشته به بازار رفتم رخت و لباس تاجرانه خریدم  مبلغى
نوکرى هم پیدا کردم ، و همان روز از آن شهر بیرون رفتـیم و در بـین   . پوشیدم 
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تا آن که قضا و قدر ما را به شهر . غول خرید و فروش و تجارت گردیدم راه مش
. با بعضى تجار مشورت کـردم  . دلم میل کرد که این جا بمانم . بیروت انداخت 

  .اگر پول دارى مغازه فلان تاجر را بخر که مى خواهند بفروشند: گفتند
  چه طور شده که مى خواهند مغازه اش را بفروشند؟:  پرسیدم

اخیرا خبر آمده کـه در فـلان   . در سفر رفته ، و با مردم محاسبات دارد: فتندگ
اکنـون بـراى   . اموالش را هم که با خـود داشـت از بـین رفتـه     . شهر تلف شده 

به هر حـال همـین مغـازه را کـه     . بدهیهاى او مى خواهند مغازه اش را بفروشند
بـا دختـران و زن    هج ـدر پرداخت و. دیدى به صد و پنجاه هزار روپیه خریدم 
  .همان ارباب و تاجر مذکور ملاقات کردم 

چون در خانه من . قبول کردند. از یک هفته از دختر خواستگارى نمودم  بعد
  :تمامها براى او حکایت کردم و گفتم ه آمد و به زوجیت در آمد، قصه را ب

  .این اموال از آن شماست  همه
  )112(.  چه عیبى دارد؟ من و تو نداریم: گفت  وى
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  فراز و نشیب - 9
و شوهرى موقع ناهار بر سر سفره با هم نشسته و مشغول خوردن جوجه  زن

ناگاه گدائى درب منزلشان را زد و از آن هـا تقاضـاى کمـک کـرد     . کباب بودند
خیلى ببخشید معذرت مى خواهم فعلا چیزى موجود نیست : صاحب منزل گفت 

.  
ار نبود و خود را به داخل خانه انداخت گدا از بس گرسنه بود دست برد ولى

لهذا صاحب خانه هنگامى که اصرار و پافشارى گدا را دید مجبور شد از جـاى  
خود برخاست و دست او را گرفـت و از خانـه بیـرونش کـرد و درب منـزل را      

  .محکم بست گدا هم یک آه سختى کشید و چیزى زیر لب گفت و رفت 
روز به بعد کار ایـن صـاحب خانـه رو بـه     این عمل زشت و ناپسند از آن  با

کسادى گذاشت به طورى که هزینه و خرجى منـزل خـود را نتوانسـت تـاءمین     
نماید فقر و فاقه او را دربر گرفت لذا زنش به هر ترتیبى که بود تقاضاى طـلاق  

با مرد دیگرى  دىداد و از او طلاق گرفت بعد از انقضاء عده طلاق و پس از چن
  .هاى زیادى از این ماجرا گذشت  ازدواج کرد سال

از روزها این زن و شوهر دومش در حیات منزلشان نشسته و مشغول  روزى
خوردن جوجه کباب بودند اتفاقا گدائى آمد و درب منزل او را به صـدا درآورد  
صاحب خانه بلند شد درب را بر روى او بـاز کـرد؛ دیـد فقیـرى اسـت کـه در       

  .او داد بهنابهى از غذاى موجود در سفره را خواست غذا مى نماید مقدار معت
با رضایت خاطر از منزلش بیرون رفـت و دعـایش نمـود هنگـامى کـه       گدا

صاحب خانه بر سر سفره مراجعت کرد دید زنش به فکر عمیقى فـرو رفتـه و از   
  غذا خوردن هم دست کشیده است شوهرش علت این کار را از او سوال نمود؟
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ابتدا پاسخى نداد و طفره رفت ولى مرد اصرار ورزید وقتـى کـه زن دیـد     زن
: و گفت !! نمى تواند جریان را کتمان کند ناچار اصل واقعه را تعریف و بیان کرد

این گدائى را که امروز به او غذا دادى چند سال پیش همسر مـن بـود روزى از   
جوجه کباب خـوردن   مگرروزها با همین گدا بر سر یک سفره نشسته بودیم سر

بودیم ناگهان درب ، منزلمان به صدا در آمد حرکت کرد رفت پشت درب تا این 
که درب را باز کند به مجرد باز شدن درب شخص گدا از شدت گرسنگى خـود  

زمانى کـه سـخنان زن بـه    . را به دورن منزل انداخت و به او چیزى کمک نکرد
آن گدا هم من بیچاره بـودم کـه آن    نهمتاءسفا: پایان رسید شوهرش به او گفت 

روز دلم سوخت و به درد آمد خداوند بزرگ هم از آن روز به بعد به من عنایت 
رفتم شغل مناسبى را پیدا کردم و مشغول بـه کسـب معـاش    . و لطف خاصى کرد

  .شدم ، وضعم روبه راه گردید و آن گاه با تو ازدواج کردم 
  .م ز گندم بروید جو ز جواز امکانات عمل غافل مشو گند!!  آرى
این داستان نتیجه مى گیریم که مواظب باشیم دست رد به سینه سائل نزنیم  از

  .چه بسا خداوند به وسیله یک سائل ما را امتحان نماید
لا ترد السائل و لو بشق تمرة ؛ سائل را رد نکنید : مى فرماید﷒معصوم  امام

  )113(. ولو به دادن یک دانه خرما باشد
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  زندگى مرفه در نتیجه بخشش به بیچارگان - 10
مروى است که در بنى اسرائیل مرد صالحى بود و ﷒حضرت امام موسى  از

  .زن صالحه اى داشت 
حق تعالى فلان مقدار عمر براى تو مقـرر  : در خواب دید که به او گفتند شبى

. رد و نصف دیگر در تنگى و مقرر فرموده که نصف عمر تو در فراخى گذ. کرده 
  .و تو را مخیر فرموده هر یکى را مى خواهى مقدم دارى 

پـس  . او شریک من است در معاش . من زن صالحه اى دارم : مرد گفت  آن
  .و بعد خواهم گفت . با او مشورت مى کنم 

: آن زن گفـت کـه   . صبح شد، خـواب را بـراى زوجـه اش نقـل کـرد      چون
یار کن ؛ شاید خدا بر ما ترحم کند و آن نفمت را بر ما نصف اول را اخت) فراخى(

  .تمام کند
  .شب دوم شد، باز همان خواب را دید چون
زوجه . پس از همه جهت دنیا به او رو آورد. اختیار کردم نصف اول را:  گفتم

از آنچه خداوند به تو داده است ، به خویشـان پریشـان احـوال    : اش به او گفت 
او را امر مى کرد که نعمت خداوند را در مصارف خیر صـرف  خود بده و پیوسته 

  .نماید
نصف عمر او گذشت و به وعده تنگدستى رسید، همـان شـخص را در    چون

خداوند به جزاى احسانى که تو کردى بقیه عمر تو : پس به او گفت . خواب دید
  )114(. را نیز مقرر فرمود که در وسعت بگذرانى 
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  بخشش در رزمگاه - 11
اى علـى ،  «: روز در گرماگرم جنگ ، حریف نبرد به امیرمؤ منان گفت  یک

و حضرت شمشیر خـود  ! شمشیر خوبى دارى ، کاش آن را به من مى بخشیدى 
  .باشد مال تو: را به سوى او انداخت و گفت 

آیا در چنین وقتى شمشیر را به دشـمن مـى   : کافر تعجب کرد و گفت  دشمن
  دهى ؟

چه مى توان کرد؟ تو دست سؤ ال دراز کردى ، : فرمود﷒منان على  امیرمؤ
  .و محروم کردن سائل از جوانمردى دور است 

آن چـه را تـو را چنـین    : آن دشمن خود را به پاى على افکند و گفـت   پس
بزرگوار ساخته دین و آیین تو است ، دین تو را مى پـذیرم و پـاى تـو ار مـى     

  )115(. بوسم 



77 
 

  

  غلام ایثارگر به دست عبداالله بن جعفرآزادى  - 12
راس در  شیخ نقل کرده که عبـداالله بـن   » تنبیه الخواطر«جلیل ورام بن اءبى ف

پس فرود آمد در نخلستان قومى و در . جعفر وقتى رفت به مزرعه اى که داشت 
ناگاه قـوت آن غـلام را   . آن جا غلام سیاهى بود که کار مى کرد در آن نخل ها

پـس غـلام انـداخت یـک     . گى نیز داخل شد و نزدیک غلام رفت آوردند، و س
آن گاه قرص دوم و سـیم را انـداخت   . پس خورد آن را. قرص از آن را براى او

  .پس آن را خورد. براى او
  اى غلام ، خوراك امروز چقدر است ؟: عبداالله نظر مى کرد پس گفت  و

  .همان که دیدى :  گفت
  بر نفس خود؟چرا برگزیدى این سگ را :  گفت
این زمینى است که سگ ندارد، و گمان مى رود که از مسـافت دورى  :  گفت

  .پس ناخوش داشتم که ردش کنم . آمده و گرسنه است 
  امروز چه خواهى کرد؟:  گفت
  .به گرسنگى مى گذرانم :  گفت
مرا به سخاوت ملامت مى کنند، و این غلام سخى تر است : عبداالله گفت  پس
  !از من 
رید آن نخلستان را، و آن غلام را، و آن چه در آن باغ بـود از آلات و  خ پس
  )116(. آن گاه غلام را آزاد کرد و همه آن ها را به او بخشید. اثاث 
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  فروتنى علماى گذشته و دستگیرى به فقراء - 13
ترُگ مرحـوم آیـت االله العظمـى مـلا محمـد کـاظم        عالم بزرگوار و مجاهد س

هجرى قمرى ، مؤ لف کتاب معروف کفایۀ الاصول کـه  ) 1330(خراسانى متوفى 
ایشان از مراجع برجسته و فرزانه اى وصـف  . آخرین کتاب درسى طلاب است 

علمى  قاماتناپذیر و از شاگردان ممتاز میرزاى شیرازى است که علاوه بر این م
، ، رهبر انقلاب مشروطه هم نیز بود شبى از شب ها که در خواب فرو رفته بودند

طلبه اى در نجف حلقه درب خانه ایشان را چندین بار کوبید، همسر ایـن طلبـه   
مى خواست وضع حمل کند و چون این طلبـه در نجـف غریـب و بـى کـس و      

  :تهیدست و تنها بود و هیچ کس را نمى شناخت با خود گفت 
این است که از جانشین ولایت عظمى کمک بگیرم و آدرس قابلـه را از   بهتر
مایم از این جهت به منزل فقیه اهلبیت آخوند خراسانى آمد تا این که از او اخذ ن

او کسب تکلیف کند هنگامى که درب را به صدا در آورد دیرى نپائید کـه کسـى   
را باز نمود وقتى که درب ،  ندم درب آمد و بدون این که نام کوبنده را بپرسد، آ

ى را دید که شالى سفید بـر  باز شد، طلبه جوان ، حضرت آیت االله آخوند خراسان
سر بسته و قلمى بالاى گوش راستش گذاشته آن طلبه از فرط شرمندگى ، سلام 

  .کردن را فراموش کرد
  سلام علیکم چه فرمایشى داشتید؟: گفت  آخوند
جوان پس از اظهار شرمندگى ، قضیه خود را شرح داد و خواهش نمود  طلبه

  .منزل قابله راهنمایى نمایدکه مستخدم منزل را بفرستد و او را به 
مستخدم اینک در خواب است ، اجازه بدهید خودم به خدمتت : گفت  آخوند
  .مى آیم 
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جوان اصرار ورزید که مستخدم را بیدار کنید، تا با او به خانه قابه برویم  طلبه
.  

او تا ساعت معینى که حد کارش بوده کار کرده اسـت و هـم   : فرمودند آخوند
راحت اوست ، یک دقیقه صبر و حوصله کنید که من خـودم مـى   اکنون وقت است

  .آیم 
آخوند را بعد از اندکى مشاهده کردم ، در حالى که عبـا  : جوان مى گوید طلبه

خود را به دوش افکنده و فانوسى به دست گرفته بود از منزل خـارج گردیـد و   
به اتفاق همدیگر به منزل قابله رفتیم آن گاه درب را زدیم قابله بـه پشـت درب   

با چراغى که در دسـت   یگرآمد جریان را به او گفتیم سپس همگى به اتفاق همد
آخوند بود به منزل رسیدیم بعد از آن آخوند به منزل خودشان مراجعت کردنـده  

  .و اندکى بعد مقدارى قند و شکر و پارچه براى من فرستادند
از آن پس من هر وقـت مرحـوم آیـت االله آخونـد     : طلبه جوان مى گفت  آن

به پائین مـى انـداختم    خراسانى را مى دیدم ، از شرم و خجالت زدگى ، سرم را
  )117(. براى این که آن بزرگوار بیش از این حرف ها به من لطف و محبت فرمودند
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  مرکزى براى درماندگان توسط سلطان محمود غزنوى - 14
محمود غزنوى یک مرکز شبانه روزى بـراى پـذیرائى بـى پناهـان و      سلطان

واره مپایگاه شبانه روزى هدردمندگان و مستمندان و غربا در نظر گرفته بود این 
بـه    آمادگى پذیرایى از اقشار و آحاد تهى دستان و هر کسـى کـه در زنـدگیش    

اتفاقا یکى از کسانى که در سفر درمانـده بـود، آن را   . نحوى درمانده بود داشت 
راهنمایى کردند که شما هم مى توانید به دربار و مقر سلطان محمود غزنوى رفته 

مرد غریب و درمانده هم به مانند دیگر کسان بـه  . ه مند گردیداز پذیرایى او بهر
دیـد آرى واقعـا پـذیرایى آنـان قابـل      . مرکز خیرات سلطان محمود مراجعه کرد

از او پذیرائى مى شود یک ظرف طلایـى داده مـى    کهبه هر کسى . تقدیر است 
متـى  گردد که پر از غذاى مطبوع و لذیذ و درون آن غذا هم پر از سکه هـاى قی 

است که به رایگان در اختیار آن ها قرار مى دهند آن مرد غریب هـم بـه ماننـد    
دیگر غربا شرکت نمود و آن ظرف گرانبها را با غذاى درونش گرفت و با خـود  

  .آورد
وقت در فکر فرو رفت که آیا این همه ظروفات طلائى و سکه هاى داخل  آن

لال است یا این که حـرام ، در  آیا براى من ح! طعامش از کجا تاءمین مى گردد؟
و آمـد در تپـه اى کـه    . این جا مشکوك گردید و از آن ظرف غذا استفاده نکرد

آن گاه نیمه شب  دحوالى سلطان محمود غزنوى بود محل اقامت خود را قرار دا
شد آرامش همه جا را فرا گرفت و سر و صداها به طور کلى خاموش ، و صداى 

مان طورى که در آب جارى بلند و مشـرف قـرار   هیچ کسى و احدى نمى آمد ه
داشت ، دید جناب سلطان محمود غزنوى در این دل شب ظلمانى و تاریـک بـا   

با خداى خـودش مـى    ستغاثهلباس عبادت و مبدل به بالاى بام کاخش سرگرم ا
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خدایا تو بده که منهم بدهم به مردم کشورم ، خدایا تو بده : چنین مى گوید. باشد
هم به مردم کشورم این جمله را چنـد بـار تکـرار مـى کـرد و تکیـه       که منهم بد

  .کلامش و وردش هم شده بود
غریب که این صحنه را با دقت مشاهده کرد سـخت تحـت تـاءثیر قـرار      مرد

لـذا تصـمیم قـاطع    . گرفت و از گرفتن آن ظرف طلا و طعامش پشیمان گردیـد 
طان محمـود غزنـوى   گرفت که فردا صبح آن ظرف غذا را بیاورد و تحویـل سـل  

بدهد بدون این که یک ذره دست به آن ظرف غذا گذاشته باشد آن را صـحیح و  
سالم آورد به نزد ماءموران و تسـلیم و تحویلشـان داد ولـى مـاءموران کـاخ از      

  !!برگردانیدن ظرف طلا توسط این مرد غریب به شگفت درآمدند
بى توجهى نسبت  پذیرایى کاخ سریعا این حرکت زشت و گستاخانه و مسئول

  .دادند  به هدایا سلطنتى به عرض سلطان محمود غزنوى گزارش 
دستور جلب و احضار این مرد غریب را صادر کرد فورا او را آوردند  سلطان

به خدمت سلطان و به او گفتند چرا جایزه شخص اول مملکـت را رد کردیـد و   
از سلطانشان ، هدیـه   مردم افتخار مى کنند که. نپذیرفتید؟ علتش چه بوده است 

کافى و وافـى بیـان    حاى دریافت نمایند شما آن را پس از مى دهید؟ باید توضی
  .نمائید
غریب داستان قبول نکردن خود را از اول تا آخر گفـت و شـرح لازم را    مرد

من هم مى روم همان جـایى کـه   : ابراز داشت و به سلطان محمود غزنوى گفت 
یى چرا بیایم به تو رجوع کنم مسـتقیم مـى روم از   تو مى روى و استغاثه مى نما

  .ذات لایتناهى و بى کران خودش دریافت مى نمایم 
! اى کـاش  : محمود دیگر جوابى نداد و او را تشـویق نمـود و گفـت     سلطان

تمام مردم ما هم همین طرز تفکر را دنبال مى کردند تا این که با عنایت و توجه 
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از قدیم و ندیم هم گفته اند همـواره آب را از  . داو مملکت اداره و شکوفا مى ش
  )118(. باشدسرچشمه بردارید نه از جوى و جدولى که آلوده مى 
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  نتیجه رسیدگى به فقرا در هنگام سختى - 15
عامل ، و حاوى دقایق فضائل ، و ماحى دقایق رذایل ، مجمع البحـرین   عالم

د االله تعالى نقل فرمـود از یکـى   علم و تقوى مولانا الاءجل آخوند ملا فتحعلى ای
  :از ثقات ارحام خود که گفت 

. یکى از سالهاى گرانى مرا قطعه زمینى بود که در آن جو زرع کرده بودم  در
مـردم از  . اتفاقا پیش از سایز مزارع خرم شد و خوشه بست و به خوردن رسـید 

. شـتم  دست از نفـع آن بردا . دلم سوخت . هر طبقه در سختى و گرسنگى بودند
بـه شـرط آن    گذاشتمپس به مسجد در آمدم و فریاد کردم که جو آن زمین را وا

که غیر فقیر از آن نبرد و فقیر هم زیاده از قوت روز خود و عیالش از آن نگیرد 
  .تا سایر زراعت ها به دست آید

فقرا رو به آن جا آوردند و از سختى و شدت درآمدند و از آن هر روزه  پس
مرا خبرى از آن نبود چون چشم از آن پوشیده بودم و امیـدى  . ندبردند و خورد

تا آن گاه که همه زرع رسید و مردم در رفاهیـت افتادنـد، و   . از آن زرع نداشتم 
از آن زمین دیگر امیدى نماند و از جمع آورى سایر زراعت هـاى خـود فـارغ    

و درو  گفتم به مباشرین جمع آورى مزارع که بـه سـمت آن قطعـه رونـد    . شدم 
  .کنند؛ شاید از کاه آن چیزى عاید شود و در میان خوشه ها چیزى مانده باشد

پس از کوبیدن و پاك کردن آن چه به دست آمـد از  . رفتند و درو کردند پس
علاوه بر آن کـه بـردن فقـرا تـاءثیرى در آن     ! جو، چند برابر سایر زمین ها بود
عادت محال بود که یک خوشـه  و به حسب . نکرد، بر آن چه متعارف بود افزود

  .در آن مانده باشد
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عجب آن که چون پاییز شد، حسب مرسوم که هر زمین زراعت شده بایـد   و
یکسال از او دست برداشت و زراعت نکرد آن قطعه معهـوده را بـه حـال خـود     

تا آن که اول بهار شد . نه شخمى کرده ، و نه تخم در آن افشانده بودم . گذاشتیم 
دیدیم که آن قطعـه  . را به اعانت خاکستر از روى زراعت ها برداشتندو برف ها 

چنـان  . بى شخم و تخم سبز و خرم و از همه زراعت ها بیشتر و قـویتر اسـت   
چـون زراعـت هـا رسـید     . متحیر شدیم که احتمال اشتباه در مکـان آن دادیـم   

هُ يضَُاعِفُ �مَِن(. حاصل آن چند برابر سایر زرعت ها بود   .) �شََاءُ  وَا�ل�ـ
نیز نقل فرمود از آن مرحوم که او را بستان انگورى بود در کنار شارع عـام   و

چون خوشه مو در اول مرتبه خوردن رسید، امر نمود به نگهبان باغ که از یـک  . 
کرت آن که متصل است به شارع دست بردارند و به مترددین واگذارنـد کـه هـر    

خـود را از او   حاجـت مبـاح باشـد و   کس از هرجا به آن جا عبور کنـد بـر او   
چنـین کردنـد و از آن   . بردارد، و جز دادن آب کارى به آن کرت نداشته باشـند 

ن خورد و برد و کسى به آن کارى نداشت آوقت چیدن تمام انگور هر عابرى از 
.  

در آخر پاییز بناى چیدن شد و از همه کرت هاى باغ فارغ شـدند، بـه    چون
مو شاید چیزى از نظر عابرین پوشیده و در میان برگ ها احتمال آن که در میان 

چون محصول آن را آوردند، چندین . خوشه مخفى شده باشد، به آن کرت رفتند
بـر نکاهیـدن    علاوهبرابر سایر کرت ها انگور داشت و خوردن آن همه مترددین 

  )119(. چیزى از آن بر آن افزود
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  آن هادلجوئى از درماندگان و اصلاح بین  - 16
را در جلـو منزلـى مشـاهده نمـود،     ﷒بن قیس همدانى ، روزى على  سعید

  یا امیرالمؤ منین شما را در این جا مشاهده مى نمایم ؟: عرض کرد
از خانه بیرون نیامدم جز آن که مظلومى را کمک نموده و بـه  : فرمود حضرت

. د آن حضرت ظاهر شدفریاد بیچاره اى برسم ؛ در همین گیرودار ناگهان زنى نز
  :عرض کرد. در حالى که او سخت متزلزل بود

امیرالمؤ منین شوهرم به من ظلم و بیدادگرى مى کند و سـوگند یـاد کـرده     یا
است که مرا کتک بزند استدعا مى کنم با من بیائید تا نزد او رویم و مـانع کتـک   

  .خوردن من شوید
نه به خـدا قسـم بـه    : لحظه اى سر به زیر افکند و پس از آن فرمود حضرت

به زن فرمـود  ﷒جائى نروم تا این که داد مظلوم را از ظالم بگیرم بعد حضرت 
  منزلت کجاست ؟

با او به سوى ﷒گاه آن زن نشانى و آدرس منزل خود را داد و حضرت  آن
آن زن رسید، حضرت درب منزل را کوبید،  منزلش روانه گشت تا به درب منزل

اى : جوانى بیرون آمد که لباس زنگین دربر داشت حضرت سلام کـرد و فرمـود  
خشـمگین شـد و    وانج ـ! جوان از خدا بترس زیرا تو زن خود را ترسـانده اى  

به خدا قسم و سوگند مى خورم به ! شما را به این موضوع چه کار است : گفت 
  .زن را آتش مى زنم خاطر گفتار شما این 

از آن جا رفت و بعـد از دقـایقى ناگهـان پیـدا     ﷒حضرت : مى گوید سعید
گشت در حالى که تازیانه و شمشیر در دستش بود نزدیک آن جوان آمد جـوان  

  :فرمود﷒وقتى دیدگانش به شمشیر خورد لرزه بر اندامش افتاد حضرت 
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از !! ترا امر به معروف و نهى از منکر مى نمایم و تو گستاخى مـى کنـى    من
  .یر مى کشم شگفتار و کردار خود دست بردار و توبه کن و گرنه ترا با این شم

مى گوید مردمى که از آن جا عبـور مـى کردنـد جمـع گشـته و از آن       سعید
  .خواهش کردند و عذرخواهى نمودند﷒حضرت 
ان حضرت را شناخت از کردار و گفتـار خـود نـادم و پشـیمان     که جو وقتى

گشت و عرض کرد یا امیرالمؤ منین از من درگذر، خداوند از شما در گذرد، بـه  
به آن زن ﷒خدا سوگند خشنودم به آن چه که فرمان داده اید، آن گاه حضرت 

  .فرمود وارد خانه ات شو و آن زن وارد خانه اش شد
شکر خـدایى را کـه بـه سـبب مـن و      : فرمود﷒ام آن حضرت این هنگ در

: کوشش من بین زن و شوهر را سازش داد و خداوند در قرآن کریم مى فرمایـد 
اسِ ( وْ إِصْلاَحٍ َ�ـْ�َ ا��ـ

َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
َ�رَ بِصَدَقةٍَ أ

َ
وَْاهُمْ إِلا� مَنْ أ

ن �� لا� خَْ�َ ِ� كَثٍِ� مِّ
جْرًا عَظِيمًا وَمَن َ�فْعَلْ 

َ
هِ فَسَوفَْ نؤُِْ�يهِ أ   )120( ؛) ذَٰ�كَِ ابتِْغَاءَ َ�رْضَاتِ ا�ل�ـ

آن هـاخیر و سـودى   ) و جلسات محرمانـه (بسیارى از سخنان در گوشى  در
امر به کمک به دیگران و یا کار نیـک و یـا   ) به این وسیله(نیست مگر کسى که 

نودى خداوند بزرگ چنـین کنـد   اصلاح در میان مردم نماید، و هرکس براى خش
  )121(. پاداش عظیمى به او خواهیم داد
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  حکومت به پاداش انفاق - 17
است ، که در زمان سلیمان بن عبدالملک » ثمرات الاءوراق «از کتاب  منقول

یمۀ بن بشر صاحب کرم و سخاوت ، و مشهور بـه فتـوت و    مردى بود به نام خُزَ
کـاملا محتـاج   » و«یى او به کلى از دسـت رفـت   در اثر انفاق دارا. مردانگى بود

. بود چشم توقـع داشـت    همواسات کرد) با ایشان(و از آن هایى که  )122(. گردید
چون از آن ها احساس تغییر کرد بـه  . بالاخره دید که به شاءن او اعتنایى ندارند

  :خانه آمد و به همسر خود که دختر عموى او بود گفت 
اس تغییر مى نمایم ؛ حالا لازم است در خانه بنشینم از برادران خود احس من

  .و از خانه بیرون نرفته به قوت لایموت کفایت مى کرد. تا مرگ را فراگیرد
ناگهـان صـحبتى از   ) روزى. (در آن زمان عکرمه فیاض والى جزیـره بـود   و

  .عکرمه از حال او استفسار نمود. خزیمه به میان آمد
تو را فیاض نگفته اند، مگر بـراى ایـن کـه در همچـه     : با خود گفت  عکرمه

چون شب شد چهارهزار دینار زر سـرخ  . روزى به داد همچه مرد کریمى برسى 
  .در بکوفت . در کیسه نمود و به در خانه خزیمه آمد

با این کیسه اصـلاح کـار   : کیسه زر را به او داد و گفت . عقب در آمد خزیمه
  .خود بنما
  تو کیستى ؟: سؤ ال کرد مهخزی

  .من در این نیمه شب نیامدم مگر براى این که مرا نشناسى : گفت  عکرمه
  .تا اسم خود را نگویى قبول نخواهم کرد: گفت  خزیمه
  .اسم من دادرس کریمان است : گفت  عکرمه
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خزیمه در تاریکى کیسه را گرفته به خانه برگشت و به همسر خود گفت  پس
  .ور که اگر این کیسه دنانیر باشد کار ما را کاملا اصلاح کندچراغ را بیا: 

  .وسایل روشنى چراغ فراهم نیست : او گفت  همسر
خزیمه قرض هاى خود را ادا . صبح شد دیدند همه دینارها سرخ است  چون

رفت به نزد سلیمان بن عبـدالملک  . کرد، و اسباب مسافرت به شام را فراهم کرد
رسید، سلیمان چون او را مى شناخت ، اجازه دخول داد و  وقتى به بارگاه وى. 

بـه خـدمتش را    سـیدن او را تجلیل کرد، و حال ها از او پرسید، و سبب دیـر ر 
  .پرسید

سبب تاءخیر من این بود که به غایت فقیر و بیچـاره شـدم ، و   : گفت  خزیمه
. زنـد  وسایل مسافرت نداشتم ، تا این که نیمه شبى دیدم کسى در خانـه را مـى  

و . چون عقب در آمدم ، مردى کیسه اى که چهار هزار دینار در او بود به من داد
؟ تا اسم خود نگویى  کیستپرسیدم نام تو . به این اصلاح کار خود بکن : گفت 

  .من اصرار کردم . امتناع کرد. قبول نمى کنم 
  .من دادرس کریمانم :  گفت

اى کاش او را مـى شـناختیم و    :گفت . از نشناختن او تاءسف خورد سلیمان
سپس فرمان داد سـلیمان کـه   ! در مقابل مردانگى او به او جزاى خیر مى دادیم 

خزیمـه فرمـان را   . حکومت جزیره را براى او نوشتند و عکرمه را عـزل کردنـد  
  .گرفت و به جانب جزیره رهسپار شد

خزیمه . تندبه نزدیک جزیره رسید، عکرمه با امراء شهر به استقبال شتاف وقتى
مقدارى زیـادى  . چون در دارالاماره قرار گرفت ، عکرمه را به پاى حساب آورد

  .از اموال کم آمد، و این مقدار را خزیمه اکیدا از عکرمه مطالبه کرد
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ناچار خزیمه امر نمود عکرمـه  . من راهى براى این مال ندارم : گفت  عکرمه
  .را زنجیر کرده به زندان انداختند و در طعام و شراب بر او ضیق گرفتند

  .در میان زندان تحمل محنت نمود چندى
مـى  : عکرمه چون از قضیه آگاه شد، کنیز خود را فرمـان داد و گفـت    همسر

. نگـویم    نصیحتى دارم به غیر از امیر به کـس  : ى روى به دارالاماره و مى گوی
کریمان این بود   وقتى وارد شدى با او خلوت نموده به او بگو آیا جزاى دادرس 

  د؟که یک ماه در زندان تو در زیر زنجیر بوده باش
  .کنیز گفته او را ابلاغ کرد وقتى
چگونـه  ! ؟دادرس کریمان مدیون من باشـد ! وامصیبتاه ! واویلا: گفت  خزیمه

  !به صورت او نگاه کنم ؟
برخاست با جمعى از اعیان به در زندان آمد و از خجالت سر خود را به  فورا

و آمد سر عکرمه را بوسید و به دست خود زنجیر از پـاى او بـاز   . زیر انداخت 
. این زنجیر را به پاى من بگذار: کرد و پاى خود را دراز نمود و التماس کرد که 

  .راضى نشدولى عکرمه 
. من باید یک ماه در زیر زنجیر بمانم ؛ هم چنان که تو ماندى : گفت  خزیمه

او از همسـر  . پس عکرمه را به حمام فرستاد و او را مورد الطاف خود قـرار داد 
پس از چندى به همراهى همدیگر به سوى شـام سـفر   . عکرمه عذرها خواست 

  .کردند و بر سلیمان بن عبدالملک وارد شدند
خزیمه بدون اجازه مـن  : به بارگاه رسیدند، سلیمان متوحش شده گفت  ونچ

چون خزیمه بـه خـدمت   . از جاى خود حرکت نمى کند؛ مگر براى قضیه مهمى 
  .رسید، سلیمان سبب قدوم او را پرسش کرد



90 
 

همانا دادرس کریمان را که تو هم خیلـى علاقـه بـه دیـدن او     : گفت  خزیمه
  .ن را مشروحا نقل کردپس جریا. داشتى پیدا کردم 

عکرمه را احترام نمود و ده هزار دینار انعام داد و حکومت ارمنسـتان   سلیمان
مـى  . اختیار خزیمه هـم بـا توسـت    : و آذربایجان و جزیره را به او داد و گفت 

  .خواهى عزل بکنى ؛ مى خواهى به جاى خود بگذار
یمه در جـاى خـود   ارمنستان و آذربایجان مرا کفایت کند؛ خز: گفت  عکرمه

  )123(. و تا سلیمان زنده بود والى بودند. پس هر دو بر سر کار خود رفتند. باشد
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  صدقه را فراموش نکیند که اثرش معجزه آساست - 18
بن عباد شخصى دانشمند و سخاوتمند بود صدها تن بر سر خـوان و   صاحب

در همان آغاز کودکى که بـراى درس خوانـدن بـه    . سفره اش بهره مند مى شدند
: مسجد مى رفت هر روز صبح یک دینار مادرش به او مى داد و به او مى گفت 

، ایـن   دهـى مادرجان این پول رابه اولین مستمندى که برخورد کردید صدقه مى 
کار براى او از همان ابتدا یک سنت حسنه اى شده بود هیچ گاه سفارش مادرش 
را فراموش نمى کرد از آن جائى که انسان ممکـن اسـت فرامـوش کـار شـود و      
یادش برود خادم خود را هم به عنوان مسئول این کار انتخاب کرد بـه او سـپرد   

خادم فرمـان  . بگذرایدکه شما باید همه شب یک دینار در زیر تشک خواب من 
کرد که این کار را انجام دهد   عباد را اجرا مى کرد اتفاقا شبى خادم هم فراموش 

صاحب خانه از خواب بیدار شد دید پول در زیر تشک نیست این کار را به فال 
بد گرفت با خود گفت عمرم فرا رسیده که خادم از گذاشتن دینار و درهم غفلت 

چه در اتاق خوابش هست همـه را بـه جبـران فراموشـى     نموده ، دستور داد آن 
  .کردنش صدقه بدهند به اولین فقیرى که ملاقات کنند

خادم بنابر فرمان . خواب و آسایش عباد تماما از پارچه هاى دیبا بود وسائل
عباد تشک ، رختخواب ، پشتى ، بالش و همه را جمع کرده از خانه بیـرون بـرد   

رفته   شوهر کور خود را گرفته مى برد خادم پیش ناگهان دید یک خانمى دست 
شما آن را قبـول   تمقدارى وسائل آسایش خواب در نزد من موجود اس: گفت 

  مى کنى ؟
  آن هاچیست ؟: فقیر پرسید مرد
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تشک دیبا، لحاف دیبا، بالش دیبا، پشتى هاى دیبـا، بـه مجـرد    : گفت  خادم
ن افتاد، عباد را خبر دادنـد کـه   شنیدن این ها مرد فقیر بى هوش گردید و به زمی

چنین مشکلى پیش آمده فورا خـود را رسـانید دسـتور داد کـه آب بـر سـر و       
  .آمد  صورتش بریزند تا به هوش آید بعد از دقایقى حالش خوب شد و بهوش 

  .چرا این طور شدى مگر قبلا بیمار و مریض بودى : پرسید عباد
ى است که تهى دسـت شـدم از   خیر، من مردى آبرومند بودم ولى مدت:  گفت

این خانم ، دخترى دارم ، که به حد بلوغ و رشد رسید، کسى او را خواسـتگارى  
کرده براى مسئله جهیزیه و ازدواجشان حدود دو سال است که مشکل دارم ، در 

نمـودم   غیـره این مدت هر چه توانستم صرفه جویى از نظر خـوراك و لبـاس و   
ه تهیه نموده ، اما شب گذشته زنم مى گفت باید مقدارى براى او اسباب و جهیزی

براى دخترم رختخواب و تشک و بالش دیبا بخرید، هرچه او را نصیحت کـردم  
که این نابینا از کجا بیاورد بلکه او را از این مسئله منصرف کنم نپذیرفت بالاخره 

فـردا  : و نزاع لفظى پیدا شد، به او گفـتم   جدالبر سر همین مسئله بین او و من 
صبح دست مرا گرفته از منزل بیرونم کن تا من از این جا بروم به مجـرد بیـرون   
آمدنم از خانه برخوردم به خادم شما این سخن را که به مـن گفـت ناگهـان بـى     

  .هوش شدم 
چنان تحت تاءثیر این پیش آمد غیر منتظره واقع گردیـد کـه اشـک از     عباد

تخواب و تشک دیبا بلکه باید تمـام  دیدگانش فرو ریخت دستور داد نه تنها رخ
زندگى او کما کیفا آراسته و تکمیل گردد بدون هیچ نقصـى و بـه انـدازه شـوهر     

همسرش داد تـا   اىدادن دختر وزیر تهیه گردد و یک سرمایه نسبتا خوبى هم بر
بتواند شغل مناسب زندگى خود را انتخاب نماید و محتاج هیچ کس نشوند و بـا  

  )124(. کنار همدیگر زندگى کنند عزت و آبرومندى در
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  صدقه و محمد کاظم کریمى و حفظ قرآن - 19
 1847محترم جناب آقاى صدرالدین محلاتـى مقالـه اى در شـماره     دانشمند

ش درباره این قضیه  1335خرداد ماه  24روزنامه پارس شیراز مورخ پنج شنبه 
  :ا نقل مى شودنوشته اند که قسمت هایى از آن مورد نظر است و اینج... 

. مرد، موسوم به کربلایى محمد کاظم کریمى و از اهل ساروى اراك است  این
او . سنش در حدود هفتاد سال و پدرش عبدالواحـد، و شـغلش رعیتـى اسـت     

مردى است بى سواد و عامى ، و هیچ گونه توانایى بر نوشتن و خوانـدن نـدارد؛   
تمام قرآن  حافظنقل مى نماییم ولى به طرز شگفت آورى که داستان آن را ذیلا 

  .، با تمام اعراب و بناء آن صحیحا مى باشد
و عجیـب ایـن   . شخص عدد آیه هاى هر سوره از قرآن مجید را مى داند این

است که تا یکى از آیات یا جمله هـاى مشـابه را مـى خواننـد، بـدون فکـر و       
و یـا ایـن    تردیدى مى گوید که در این سوره چند جاى آن این آیـات مشـابه ،  

  !جمله هاى مشابه است 
تر از آن این که هر قرآنى با چاپ هاى مختلف و متنوع بـه دسـت او    عجیب

بدهند و آیه اى را از او بخواند که پیدا کند، به فوریت قرآن را باز مـى نمایـد و   
با یک برگ برگردانیدن به طرف راست یا چپ آیه خواسته شـده را نشـان مـى    

  ...!دهد
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  عبدالطاهر و آزادى او از دوزخشیخ  - 20
او را مورد آزمایش قرار مى دهند و قرآن هاى طبع مختلف و ... زیادى  عده

حتى قرآن هاى خطى کوچک و بزرگ آورده مى شود، و هر کس که قرآنـى را  
که در نزد خود داشته ، و حتى قرآن هاى جیبى را، بیرون مى آورند و علاوه بـر  

مى کننـد، و   آزمایشیات مختلفه از سوره هاى مختلف این که او را به خواندن آ
) آیه(در فلان سوره در آخر چند  ) لعََل�ُ�مْ ُ�فْلِحُونَ  (مثلا از او مى پرسند که 

آخـر آیـه بـه تعـداد     : است ؟ او بدون تردید و تفکر جواب مى دهد و مى گوید
  !فلان ، و در عدد فلان است 

نیز بعضى ها عمدا در اعراب و بناى آیه اى تغییـرى مـى دهنـد، و او مـى      و
این نحو غلط است ، و هر آیه را در هر قرآنى به هر نحوى کـه از او مـى   : گوید

خواهند قرآن را مى گیرد و به همان ترتیب که گفتیم باز مى کنـد و نشـان مـى    
  .دهد

بـا آزمـایش هـاى     اشخاصى که نوعا منکر ایـن گونـه خـوارق عاداتنـد    ... 
  .گوناگون وى را امتحان مى نمایند و موجب اعجاب همه مى شود

آیه را غلط مى خواندم . او را با انواع و اقسام امتحانات آزمایش نمودم  بنده
تعداد جمـل مکـرره در   . نه ، این درست نبود و این طور است : ؛ وى مى گفت 

  .است  یک سوره را از او مى پرسیدم ؛ فورا مى گفت چند
نوع قرآن به چاپ هاى مختلف را حاضر نمودم و از اواسط و اوایـل   چندین

قرآن آیه اى را در نظر مى گرفتم و قرآنى را به او مى دادم ؛ بلافاصله آن را مى 
  ...گشود و آیه منظور را نشان مى داد؛ بطورى که من دچار عبرت مى شدم 
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رم نیسـتند نیـز مـورد    طرف چندین نفر اشخاص مختلف کـه فعـلا در نظ ـ   از
آزمایش قرار گرفت که همگى دچار حیرت گردیدند؛ زیرا اگرچه حـافظ قـرآن   
شاید بسیار باشند، ولى به این نحو که بدون فکر و تاءمل بگوید آیه چندم فـلان  

کـردن فـورى    داسوره و یا فلان جمله چند بار در فلان سوره تکرار شده ، و پی
از چنین مردى عامى و امى شـاید منحصـر بـه     هر آیه اى را که بخواهند آن هم

  ...فرد باشد
... این مرد دیدم و به تازگى او را مشـاهده کـردم   ) از(چون این وضع را  بنده

اینـک آن چـه از او   . از او درخواست کردم که داستان خود را براى من نقل کند
  ...:شنیدم 

کـردم روزى   چندین سال پیش از در ده یعنى دهى که در آن رعیتى مى در«
نمـى دهـد    تنماز در ملک شخصى که زکا: واعظى در حین وعظ مى گفت که 

  .باطل است 
 تزیرا مى دانستم که آن ملک مردى نیست که زکا. حرف در من اثر کرد این
از این جهت به پدرم گفتم که من در این ملک نمى توانم توقف کنم زیـرا  . بدهد

باطل است ، و من از این ده بیـرون مـى    من نماز مى خوانم و تمام نمازهاى من
  .روم 

 تتو از کجا مى دانى که او زکـا : پدرم اصرار کرد که بمانم و مى گفت  هرچه
نمى دهد؟ من چون قطع داشتم و مى دانستم که صاحب ملک اعتنـایى بـه دادن   

لذا بـا اکـراه و بالاجبـار از آن ده بیـرون     . ندارد، اصرار پدرم را نپذیرفتم  تزکا
را قبـول نمـودم و روزى    اكم ، و براى معیشت خود عملگى راه بین قم و ارآمد

  .سى شاهى مزد به من داده مى شد، و من با این مبلغ استعاشه مى کردم 
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روزى مالک من ، کسى را نزد مـن فرسـتاد و   . سال بدین منوال گذشت  سه
گـر هـم   ا. مى دهم ؛ بیا در همان ملک مشغول کار باش  تمن اکنون زکا: گفت 

نخواهى که براى من رعیتى کنى ، زمینى به تو مى دهم ، بذر هم مى دهم ؛ براى 
از ایـن  . دهـد مـى   تمن تحقیق نمودم ؛ معلوم شد که وى زکـا . خود کشت کن 

ن زمین به من داد و یک بـار   ه م جهت به ملک مزبور برگشتم مالک ملک بذر د
  .ایم گندم ، تا بدین وسیله کشت نموده امرار معاش نم

ده من گندم را براى بذر برداشتم و نصف بقیه را براى معـاش خـود نگـه     من
در . داشته ، نصفه دیگر را براى فقراى آن ده و ارحـام خـویش تقسـیم نمـودم     

نتیجه این کار خداوند به زراعت من برکت داد و ده بار گندم از زراعـت عایـدم   
براى بذر نگه داشته  ندمه من گیعنى د. باز به همان نحو شروع به کار کردم . شد

  .نصف بقیه را خودم برداشتم و مابقى را به فقراى ده دادم 
در موقعى که حاصل مرزعه را بریده و خرمن کرده بودم به قصـد بـاد    روزى

. اتفاقا در آن روز به هیچ وجه باد نمى ورزیـد . دادن گندم از منزل خارج شدم 
. تم نتوانسـتم گنـدمى بـه دسـت آورم     تا ظهر هرچه کوشش کرده به انتظار نشس

در بین راه یکى از فقرا که هـر سـاله   . ناگزیر دست خالى به قلعه مراجعت کردم 
کربلایى محمد کاظم ، من امشـب  : در منافع زراعت من سهیم بود رسید و گفت 
خجل شـدم کـه داسـتان آن روز    ... هیچ گندم ندارم و زن و فرزندانم نان ندارند

  .گویم خود را به او ب
به چشم ، و باز به سوى خرمن بازگشتم ، ولى چه سود که بادى نمـى  :  گفتم
براى این که نان شب خانواده این فقیر تاءمین شود بـا زحمـت زیـاد بـه     ! وزید

وسیله دست مقدار گندمى را از کاه جدا نمودم و به سختى بـه هـوا کـردم ، تـا     
خسته بـودم ،   نو چو.  مختصرى گندم به دست آورده در منزل آن شخص بردم
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در میدان گاهى که جلوى دو امامزاده نزدیـک قلعـه ، بـه نـام امـامزاده بـاقر و       
در این وقت دو نفر سید جـوان  . امامزاده جعفر، واقع است روى سکویى نشستم 

  .پیدا شده به من رسیدند
  کربلایى محمد کاظم ، این جا چه مى کنى ؟: از آن دو به من گفت  یکى
  .خسته ام و رفع خستگى مى کنم :  گفتم
آنـان  . من هم قبول کـردم  . بیا برویم فاتحه بخوانیم : سید به من گفت  همان

آنان شروع به . در جلو، و من هم در عقب به سوى داخل امامزاه رهسپار شدیم 
و من سـاکت ایسـتاده   . خواندن چیزى کردند، که من نمى فهمیدم چه مى خوانند

  .بودم 
  کربلایى محمد کاظم ، چرا تو چیزى نمى خوانى ؟: ان گفت از آن یکى
. آقا، من سواد ندارم ؛ نمى توانم چیزى بخوانم ؛ من گوش مـى دهـم   :  گفتم

آنان از فاتحه خوانى در این امامزاده فراغت یافته به سوى امامزاده دیگر رفتنـد  
 ـ. و من هم در عقبشان روان شدم  ردن کـه  آن ها باز شروع به خواندن چیزى ک

بـه سـقف امـامزاده     مممن به علت بى سوادى نفهمیدم ولى در این هنگـام چش ـ 
ناگاه دیدم در اطراف بقعه نقش و نگارى پدیدار است که پـیش  . دوخته شده بود

  .از این اثرى از آن ها نبود
چرا نمى : حیرت بودم که یکى از آن دو سید باز به سوى من آمد و گفت  در

  خوانى ؟
  .من که سواد ندارم آقا، :  گفتم
چـرا  . بخوان : پشت شانه ام گذاشت و به سختى مرا تکان داد و گفت  دست

  .نمى خوانى ؟ و این جمله را تکرار مى نمود
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ناگاه آن سید دیگر به نزد من آمد و به ملایمت دست بـه  . متوحش شدم  من
بخوانى  بخوان ؛ مى توانى. بخوان ؛ مى توانى بخوانى : پشت شانه ام زد و گفت 

.  
  از وحشت به روى زمین افتادم و دیگر نفهمیدم چه شد؟ وقتى به هـوش   من

آمدم و دیدم از آن نقش و نگارها در اطراف بقعه چیزى نیسـت و همـان وضـع    
ن در قلب من مثل سیل جـارى  آساده سابق را دارد، ولى آیات و سوره هاى قر

که نمـاز   آناز بقعه بیرون آمدم و چون دیدم نزدیک غروب است ، براى . است 
در این وقت مردم اطراف بقعه به من با تعجب .) خود را آماده مى کردم (بخوانم 

  کربلایى محمد کاظم کجا بودى ؟: نگریستند و گفتند
  .در بقعه فاتحه خوانى مى کردم :  گفتم
پیـدایت  ) تردیـد از بنـده اسـت   (است ) است(تو دو روز، یا یک روز : گفتند

من فهمیدم که در این مدت در حال بیهوشى بوده ام . نیست و عقب تو مى گردند
  ».و از آن زمان این چنین که مى بینید هستم . 

است چیزى که بنده خودم شخصا از این مرد مشاهده کـردم و شـنیدم و    این
ن جمله عـده اى از  عده اى نیز که از ح ال این مرد اطلاع پیدا کرده اند زیادند؛ م

نویسندگان و دانشمندان ، و این مرد اکنون بدون هـیچ گونـه اظهـار، و هرگونـه     
  )125(... داعیه اى مانند مردم عادى به رعیتى خود ادامه مى دهد
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  شیخ عبدالطاهر و آزادى او از دوزخ - 20
مرد عربى ، چنـد کیسـه زر   ﷒زین العابدین در زمان امام  هشده است ک نقل

در مکه معظمه به شخص عالمى به نام عبدالطاهر خراسانى به عنوان امانت سپرد 
آن گاه سفر خود را آغاز نمود بعد از مدتى کـه از سـفر برگشـت بـراى گـرفتن      

خود را از آن ها طلـب نمـود    زرامانتش به خانه عبدالطاهر مراجعه کرد و کیسه 
  :خانواده او گفتند

روز پیش ایشان وفات کرده اند در ضمن سفارش و وصیتى هـم بـه مـا     چند
ننموده است و ما هیچ گونه اطلاعى از ایـن قضـیه نـداریم چـون کـه مـرگ او       
ناگهانى روى داد لذا شخص عربى که امانت خـود را بـه دسـت او داده بـود از     

و مبهوت ماند کـه چـه کنـد،    سخنان بازماندگانش نتیجه اى دریافت نکرد، مات 
ناچار با راهنمایى گروهى خیراندیش به مدینه طیبه به محضر مبارك امـام زیـن   

آن حضـرت رسـانید     جریان پیش آمده را به عرض . شرفیاب شد﷒العابدین 
  :سپس آن امام چنین فرمودند

باید به مکه بروى هنگامى که به آن جا رسیدى حتما روز پنج شـنبه روزه   که
بگیرى و در وقت افطار کنار چاه زمزم تشریف مى برى و با صـداى بلنـد او را   

ایهاالعالم الشیخ عبدالطاهر؛ اى جناب شـیخ  : مخاطب قرار مى دهى و مى گویى 
شـکل امانتـت حـل    اگر در آن جا باشد جوابـت را خواهـد داد و م  ! عبدالطاهر

خواهد شد و اما در این جا اگر جواب نشنیدى باید بـروى در صـحراى مـن در    
وادى برهوت ، در آن جا چاهى است به نام حضـر مـوت سـه شـنبه روزه مـى      
گیرى ودر وقت افطار کنار چاه حضر موت او را با صداى بلند صـدا مـى زنـى    

بیرون رفـت  ﷒سجاد  امحتما جواب شما را خواهد داد، مرد عرب از محضر ام
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همان طورى که آن حضرت او را راهنمایى نموده بود اول برنامه خود را در مکه 
پیاده کرد نتیجه اى نگرفت عازم یمن گردید و برنامه خـود را در آن جـا پیـاده    
کرد در اولین مرحله صداى عبدالطاهر را بلند شنید لذا بـه فرمـوده آن حضـرت    

خود نائل گردید و آن مرد عالم فاضل را در عالم برهوت یمن پیدا  هدفبه ﷒
  :کرد و از او سؤ ال مکان کیسه زر خود نمود و به عبدالطاهر گفت 

مردم به تقوا و ایمان شما اعتقاد داشتند چه باعث شده است که در ایـن   تمام
  :مکان ناخوش آیند منتقل گشته اید

دگار عالم به سخن درآمد و جواب داد گاه شیخ عبدالطاهر به قدرت پرور آن
  :بنده به علت سه چیز اهل دوزخ شده ام : و گفت 
حق همسایگى را انجام نـدادى ،  : ایرادى که از من گرفتند به من گفتند اولین

ر دوم به من گفتند که صله ارحام را تعطیل کردى سوم ، به من گفتنـد کـه یـک    
  .خود را به غیر مستحق دادى  اتزک یال

بعد از بیان این مطالب از مرد عرب درخواست کمک و یارى کـرد   دالطاهرعب
تا این که هر چه زودتر با تماس به بازماندگانش بتواند از عذاب دردنـاك الهـى   

  .نجات پیدا کند
گاه مرد عرب هم این زحمت را پذیرفت عبدالطاهر آدرس و نشانه کیسـه   آن

مکه رسانید و جریان پـیش آمـده را    زر را دقیقا به او داد، مرد عرب خود را به
مشروحا براى بازماندگانش توضیح داد طبق نشانه اى که مرد عرب گرفته بـود،  

هم سریعا نسـبت بـه    اهرامانت خود را از آن ها دریافت نمود و خانواده عبدالط
آن سه مشکل اقدام لازم را به عمل آوردند سپس براى اطمینان بیشتر مرد عرب 

چـاه زمـزم    رز پنج شنبه را روزه گرفت و در وقـت افطـار کنـا   مانند گذشته رو
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عبدالطاهر را مخاطب قرار داد او جواب داد و از زحمات آن مرد عرب قدردانى 
  .وادى برهوت نجات دادى  زکرد و او را دعا کرد که مرا ا

اى برادر مسلمان مواظب باش که حقوق مردم را رعایت کنـى خصوصـا    پس
را در نزد خودت نگه نـدارى و   اتو حقوق فقرا مانند زکهمسایه و صله ارحام 

  )126(. به مستمندان حقیقى و واقعى برسانى 
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  ﷖حکایتى از مرحوم حجت الاسلام شفقى  - 21
از علماى ربانى قرن دوازدهم مرحوم سـید محمـد بـاقر شـفقى رشـتى       یکى

و پرهیزگار بـود،  است که از مجتهدین برازنده ) حجت الاسلام شفقى(معروف به 
هجرى قمرى در جزیره طارم گیلان دیده به جهـان گشـود و    1175او در سال 

سالگى در اصفهان از دنیا رفت و مرقد  85هجرى قمرى در سن  1260در سال 
  )127(. شریفش در کنار مسجد سید اصفهان ، معروف و مزار علاقمندان است 

ى خود، حکایتى شیرین دارد در مورد نتیجه ترحم ، و فراز و نشیب زندگ وى
  :که در اینجا مى آوریم 

قدرى فقیـر  ه الاسلام شفقى در ایام تحصیل خود در نجف و اصفهان ب حجت
بود که غالبا لباس او از زیادى وصله به رنگ هاى مختلف جلوه مى کرد، گاهى 

ش مى کرد، ولى فقر خود را کتمان مى نمود و به غاز شدت گرسنگى و ضعف ، 
کسى نمى گفت روزى در مدرسه علمیه اصفهان پول نماز وحشـتى بـین طـلاب    

قسیم مى کردند، وجه مختصرى از این ناحیه بـه او رسـید، چـون مـدتى بـود      ت
گوشت نخورده بود، به بازار رفت و با آن پول جگر گوسـفندى را خریـد، و بـه    

ر مسیر راه ، در کنار کوچه اى چشمش به سـگى افتـاد کـه    مدرسه بازگشت ، د
 ـ   از سـگ بـیش از    ىبچه هاى او به روى سینه او افتاده و شیر مـى خورنـد، ول

  .مشتى استخوان باقى نمانده بود و از ضعف ، قدرت حرکت نداشت 
اگر از روى انصاف داورى کنى : الاسلام به خود خطاب کرده و گفت  حجت

ن جگر از تو سزاوارتر است زیرا هم خودش و هـم بچـه   ، این سگ براى خورد
  .هایش گرسنه اند، از این رو جگر را قطعه قطعه کرد و جلو آن سگ انداخت 
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حجت الاسلام شفتى ، نقل مى کند، وقتى که پاره هاى جگر را نزد سگ  خود
انداختم گوى او را طورى یافتم که سر به آسمان بلند کرد و صدایى نمـود، مـن   

  .تم که او در حق من دعا مى کنددریاف
» شـفت  «این جریان چندان نگذشته که یکى از بزرگان از زادگـاه خـودم    از

مبلغ دویست تومان براى من فرستاد و پیام داد که من راضى نیستم کـه از عـین   
این پول مصرف کنى ، بلکه آن را نزد تاجرى بگذار تا با آن تجـارت کنـد و از   

  .ر و مصرف کن سود تجارت ، از او بگی
به همین سفارش عمل کردم ، بقدرى وضع مالى من خوب شد که از سود  من

تجارتى آن پول ، مبلغ هنگفتى بـه دسـتم آمـد و بـا آن حـدود هـزار دکـان و        
بطور دربست » گروند«کاروانسرا خریدم و یک روستا را در اطراف محلمان بنام 

مى شـد،   جنهصد خروار برنه کشاورزى آن در هر سال رخریدارى نمودم که اجا
داراى اهل و فرزندان شدم و قریب صدنفر از در خانه من نان مى خوردند، تمام 
این ثروت و مکنت بر اثر ترحمى بود که به آن سگ گرسنه نمـودم ، و او را بـر   

  )128(. خود ترجیح دادم 
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  داستان ابوطلحه انصارى - 22

بنام ابوطلحه انصارى در مدینه نخلستان و بـاغى   ﷑از یاران پیامبر  یکى
داشت بسیار مصفا و زیبا، که همه در مدینه از آن بـه سـخن مـى گفتنـد، در آن     

به آن باغ مـى رفـت از آن آب    ﷑چشمه آب صافى بود که هر موقع پیامبر 
بر همه این ها آن باغ درآمـد خـوبى    ، و علاوه ختمیل مى کرد و وضو مى سا

آمـده و   ﷑براى ابوطلحه داشت ، پس از نزول این آیه ، به خـدمت پیـامبر   
  :کرد  خطاب به حضرت عرض 

مى دانى که محبوبترین اموال من همین باغ است و من مى خـواهم آن را   آیا
  .من باشد در راه خدا انفاق کنم تا ذخیره اى براى رستاخیز

آفرین بر تو، این ثروتى اسـت کـه بـراى تـو سـودمند      : فرمود ﷑ پیامبر
من صلاح مـى دانـم آن را بـه خویشـاوندان نیازمنـد      : خواهد بود، سپس فرمود

  .بدهى 
عمل کـرد و آن را در میـان بسـتگان خـود      ﷑به دستور پیامبر  ابوطلحه

  )129(. ردتقسیم ک
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  خبر عبدالوهاب مزنى - 23
وقتى به مدینۀ الرسول رسیدم و به مسجد رفـتم ،  : او روایت شده که گفت  از

: مى گفت  ﷑ابوهریره را دیدم که گریه مى کرد و خطاب به حضرت رسول 
یا اباالقاسم من را خبرى ده ، و این جمله را چنـدین بـار تکـرار کـرد، آن گـاه      

کردن منع کرد، و بعد از بار سوم ابوهریره برخاست  ریهاو را از گ ﷑حضرت 
تا برود، من سراغ او رفتم و گفتم کـه مـردى غـریبم و آمـده ام تـا حـدیثى از       

بشنوم ، و تو سه بار با آن حضرت سخن گفتـى و گریـه    ﷑حضرت رسول 
  :چه فرمود ﷑کردى ، اکنون که مى روى به من بگو که رسول خدا 

در روز قیامت مردى را مى : فرمود ﷑که حضرت رسول : گفت  ابوهریره
  مال بسیار دادیم ، با آن ها چه کردى ؟ آورند و به او مى گویند ما به تو

  .که بار خدایا صدقه دادم و انفاق کردم : صداى بلند گوید با
صدقه دادى و انفاق کردى اما براى این بود کـه بگوینـد فلانـى    : او گویند به

و آن ها نیز همگى سخنان را دربـاره تـو گفتنـد چـو     . سخاوتمند و کریم است 
  سودى به حال تو دارد؟

ما به تو شجاعت و نیرو دادیم بـا آن  : را مى آورند و به او مى گویند ىدیگر
  ها چه کردى ؟

  .بار خدایا جهاد کردم و در راه تو جان فشانى کردم : گوید
  بلى جهاد کردى اما براى آن چنین کردى تا این که بگویند فلان کس : گویند

ه سودى به حـال  شجاع و نیرومند است ، حال این تعریف و تمجیدهاى مردم چ
  تو دارد؟



106 
 

ما به تـو علـم دادیـم و هـوش و     : سومى را مى آورند و به او مى گویند فرد
  استعداد و درك این دنیا، با آن چه کردى ؟

  .بار خدایا علم آموختم و به مردم یاد دادم و آن را منتشر نمودم : گوید
این تعریـف و  این کارها را کردى تا مردم بگویند فلانى عالم است ، و : گویند

  تمجیدهاى مردم چه سودى براى تو دارد؟
  )130(. گاه دستور مى دهند که هر سه را به جهنم ببرند آن



107 
 

  

  زبیده همسر هارون - 24
همسر هارون الرشید قرآنى بسیار گرانقیمت داشـت کـه آن را بـا زر و     زبیده

وز زیور و جواهرات تزیین کرده بود و علاقـه فراوانـى بـه آن داشـت ، یـک ر     
رسـید، بـا    )...لنَ َ�نَا�وُا الـِْ��  (هنگامى که از همان قرآن تلاوت مى کرد به آیه 

این قرآن نـزد مـن    لهیچ چیز مث: خواندن آیه در فکر فرو رفت و با خود گفت 
ــدنبال      ــى را ب ــنم ، کس ــاق ک ــدا انف ــد آن را در راه خ ــت و بای ــوب نیس محب
جواهرفروشان فرستاد و تزیینات و جواهرات آن را فروخـت و بهـاى آن را در   
بیابان هاى حجاز براى تهیه آب مورد نیاز بادیه نشـینان مصـرف کـرد کـه مـى      

  )131(. به نام او نامیده مى شود وامروز هم بقایاى آن چاه ها وجود دارد : گویند
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  شب تاریک و راه محرمانه - 25
به تنهـایى و  ﷒شب فضاى مدینه را فرا گرفته بود، حضرت صادق  تاریکى

کـه  ) ظله بنـى سـاعده  (محرمانه از خانه خویش با بار سنگینى بیرون آمد و راه 
  .محل تجمع فقراء بود پیش کشید

که از صحابه نزدیک آن حضرت بود متوجه شد، او با ) معلى بن خنیس( فقط
خود چنین مى گفت مگر سزاوار است حضرت را در این ظلمت و تاریکى شب 
تنها بگذرم ، چند قدم دورتر از امام آهسته آهسته بدنبال حضرت مى رفت ، در 

شـنید   این حال متوجه شد که چیزى از دوش حضرت بر زمین افتاد، زمزمـه اى 
  .که آقا مى گوید خدایا این را به ما برگردان 

ناچار شد خود را آشکار کند، جلو رفت و سلام کرد، امام ) معلى بن خنیس(
این نان ها که بر روى زمین ریخته جمع کن و به من : او را شناخت و فرمود﷒

د و امـام  بده ، او کم کم نان ها را از روى زمین برداشـته و بـه حضـرت مـى دا    
، انبان هم آن قدر سنگین بود که یک نفـر   ختتمام آن ها را در انبان مى ری﷒

به سختى مى توانست حمل کند، معلى عرض ادب کرد و عرضه داشت آقـا اگـر   
  .اجازه بفرمائید من خودم به دوش کشیده و به هرکجا که بفرمائید بیاورم 

زاوارترم ، به دوش کشید و هر دو به من از او س: اجازه نداد و فرمود حضرت
راه افتادند، وقتى که به محل مذکور رسیدند همه فقرا در خواب بودند، حضـرت  

کلیه نان ها را یکى یکى ، دوتا دوتا، کنار سر آن ها گذاشـت و  ﷒امام صادق 
  )132(. برگشت 



109 
 

  

  پنجاه سال عمر در مقابل یک لقمه نان - 26
با جمعى در جائى نشسته بود، مردى هیزم شکن ﷒ عیسى بن مریم حضرت

بـه  ﷒از آن راه با خوشحالى و خوردن نـان مـى گذشـت ، حضـرت عیسـى      
شما تعجب ندارید از این که این مرد بیش از یک سـاعت  : اطرافیان خود فرمود

  !!زنده نیست 
آیـد تعجـب    آخر همان روز آن مرد را دیدند که با بسـته اى هیـزم مـى    ولى

او بعد از احوالپرسى از مرد هیزم . کردند و از حضرت علت نمردن او را پرسیدند
هیزمت را باز کن ، وقتى که باز کرد مار سیاهى را در لاى هیـزم  : شکن ، فرمود

مرد را بکشد ولى تو چه کردى کـه   ناین مار باید ای: فرمود﷒او دید، حضرت 
  از این خطر عظیم نجات یافتى ؟

نان مى خوردم فقیرى از مقابل من گذشـت ، قـدرى بـه او دادم و او    :  گفت
  .درباره من دعا کرد

در اثر همان دستگیرى از مسـتمند خداونـد ایـن بـلاى     : فرمود﷒ حضرت
  )133(. ده خواهى بودناگهانى را از تو برداشت و پنجاه سال دیگر زن
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  صدقه و تاءخیر اجل - 27
نـزد حضـرت سـلیمان    ﷒است که ملک الموت حضـرت عزرائیـل    روایت
از عمر ایـن مـرد پـنج    : فرمود﷒آمد، مردى نزد وى نشسته بود، عزرائیل ﷒

  .ر دادروز بیشتر نمانده است ، آن گاه مرد لقمه نانى به عنوان صدقه به فقی
. خدا عمرت را طولانى کند، خداوند متعال پنجاه سال بر عمر او افزود:  گفت

)134(  
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  لقمه اى در مقابل لقمه اى - 28
  :ابن نجار او وهب بن منبه آورده است که  تاریخ
از بنى اسرائیل در کنار دریا لباس مى شسـت و کـودك او در نـزدش از     زنى

وى گذشت ، زن لقمه نانى که داشت بـه او   این سو به آن سو مى رفت گدائى بر
  .داد

  نگذشت که گرگى آمد و آن کودك را به دهان گرفـت ، زن بـدنبالش    چیزى
  .اى گرگ ، این فرزند من است : مى دوید و فریاد مى زد

تعالى فرشته اى را فرستاد و کودك را از دهان گرگ بیـرون کشـید و    خداى
  )135(. به عوض لقمه اى لقمه اى : به سوى زن افکند، و گفت 
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  نتیجه صدقه و ترحم به پیرمرد - 29
عبور مى کرد، آن حضرت  ﷑یک نفر یهودى از پیش روى پیامبر  روزى
بزودى عقرب سیاهى پشت گردن این یهودى را مى «: به حاضران فرمود ﷑

  .گزد و او به این علت کشته مى شود
) بـراى فـروش  (یهودى به بیابان رفت و هیزم بسیار جمع کرد و بـه شـهر    آن
  .آورد

بار هیزم را بـه زمـین بگـذار، او آن را بـه زمـین      : به او فرمود ﷑ پیامبر
گذاشت ، ناگاه عقرب سیاهى در میان هیزم دیده شـد، کـه چـوبى را بـه دهـان      

  .گرفته و آن را مى گزد
  امروز چه کار نیکى انجام داده اى ؟: به یهودى گفت  ﷑ پیامبر

هیزم را جمع کرده و آوردم ، و دو قرص نان که با شیر و شکر : عرض کرد او
و آرد درست شده بود داشتم ، یکى از آن ها را خودم خوردم ، و دیگرى را بـه  

  .فقیرى دادم 
بها دفع االله عنه ، ان الصدقۀ تدفع میتۀ السوء عـن  «: فرمود ﷑خدا  رسول

الانسان ؛ خداوند به خاطر این صدقه ، گزند آن گزنـده را از ایـن شـخص دور    
  )136(» .البته صدقه مرگ ناگوار را از انسان دور مى سازد. ساخت 
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  زهرى تو را به خدا برگرد - 30
را کـه مقـدارى آرد بـه    ﷒در شبى سرد و بارانى حضرت سجاد »  زهرى«

  .دوش داشت ملاقات کرد
  کرد؟ این چیست و به کجا مى روید؟ عرض
سفرى در پیش دارم و این توشه اى است که براى تنگناى مقصـد بـا   : فرمود

  .خود همراه مى برم 
  غلام من حاضر است ، اجازه بدهید آن را براى شـما بـه دوش   : کرد عرض

  .کشد
آن چه مرا در راه مخوف مسافرت نجاتم داد خوشبختانه : رمودف﷒ حضرت

مرا به مقصد مى رساند، کبر نمى ورزم از تو خواهش مى کنم کـه بـراى رضـاى    
  ...خدا دست از سر من برداشته و پى کار خود روى 

: روزى گذشت و زهرى خدمت آن بزرگوار شرفیاب شد و عـرض کـرد   چند
  .ندیدم من از آن سفرى که فرمودید اثرى 

منظورم سـفر مـرگ بـود و    ! آرى آن طور است که تو گمان کرده اى : فرمود
آمادگى براى مرگ انسان را از کار زشـت  . من خود را براى آن آماده مى سازم 

  )137(. باز داشته و به بذل و بخشش در راه خدا وا مى دارد



114 
 

  

   ﷒در احوال زندگى امام سجاد  - 31
  :چنین نقل شده که ﷒قول امام باقر  از

را ﷒بدن مبارك پـدر بزرگـوارش امـام زیـن العابـدین      ﷒امام باقر  چون
غسل داد، ناظران سجده گاه هاى حضرت از زانو و پشـت پاهـاى شـریفش را    

جـا  دیدند که هم چون زانوان شتر پینه بسته بود و به گردن مبارك نگریستند آن 
  .نیز پینه بسته دیدند

پینه جاهـاى سـجده را    ﷑یا بن رسول االله : عرض کردند﷒امام باقر  به
  مى بینیم از چیست ؟  از کثرت سجود مى دانیم ، اما این که بر دوشش 

اگر از دنیا نرفته بود چیزى به شـما نمـى گفـتم ، روزى بـر او نمـى      : فرمود
آن که یک یا چند گرسنه را سیر مى کرد تـا آن جـا کـه دسترسـى      گذشت جز

و چون شب فرا مى رسید به بازمانده از قوت و روزى عائلـه اش نظـر   . داشت 
مى کرد آن را در انبانى مى گذاشت و چون مردم به خواب مى رفتنـد آن را بـه   

رد مى کشید و به کوچه هاى مدینه منوره مى رفت و آهنگ مردمى مى ک  دوش 
که از مردم به خاطر عزت نفس چیزى نمى خواستند، آن انبان را در نزد آن هـا  
خالى مى کرد آن چنان که نمى دانستند او کیست ؟ و از خاندانش جز من کسـى  

آگاهى یافتم ، امید داشت که صدقه  واز این راز آگاه نبود و من این روش را از ا
همانا صـدقه  : ار گردد و مى فرمودرا با دست پنهانى بدهد و از فضل آن برخورد

پنهانى خشم خدا را خاموش مى کند هم چنان که آب آتش را فرو مى نشـاند و  
چون یکى از شما صدقه بدهد که اگر با دست راست عطـا کنـد آن را از دسـت    

  )138(. دچپ مخفى و پنهان ساز
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  ابوذر غفارى و میهمانش - 32
زنـدگى سـاده اى داشـت از مهمـان      میهمانى بر ابوذر وارد شد، او که روزى

معذرت خواست که من بر اثر گرفتارى نمى توام شخصا از تو پذیرایى کنم ، من 
تا براى تو (چند شتر در فلان نقطه دارم ، قبول زحمت کن و بهترین آن را بیاور 

  ).قربان بکنم
  .رفت و شتر لاغرى با خود آورد مهمان
  ، چرا چنین شترى آوردى ؟به من خیانت کردى : به او گفت  ابوذر
من فکر کردم که روزى به شترهاى دیگر نیازمند خواهى : در جواب گفت  او
  .شد

چـه  (روز نیاز من زمانى است که از این جهان چشم مـى بنـدم   : گفت  ابوذر
  )139(. آن گاه آیه فوق را قرائت فرمود) بهتر که براى آن روز ذخیره کنم
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   ﷑بیت پیامبر سندى بزرگ بر فضیلت اهل - 33
با جمعى از یاران  ﷑بیمار شدند، پیامبر ﷒ ینحسن: عباس مى گوید ابن

خوب بود نـذرى بـراى   ! اى ابوالحسن : گفتند﷒به عیادتشان آمدند و به على 
و فضه که خادمه آن ها  ﷓و فاطمه ﷒شفاى فرزندان خود مى کردى ، على 

طبـق بعضـى   (شفا یابند سه روز روزه بگیرند ﷒که اگر حسنین  ندبود، نذر کرد
  ).هم گفتند ما هم نذر مى کنیم روزه بگیریم﷒از روایات حسنین 

نگذشت که هردو شفا یافتند، در حالى که از نظر مـواد غـذایى دسـت     چیزى
یـک سـوم آن را    ﷓سه من جو قرض نموده ، و فاطمه ﷒بودند على  خالى

السـلام  «: آرد کرد و نان پخت ، هنگام افطار سائلى بر در خانـه آمـد و گفـت    
مستمندى از » !شما اى خاندان محمد ر؛ سلام ب ﷑علیکم یا اهل بیت محمد 
غذایى به من بدهید خداونـد بـه شـماها از غـذاهاى      مستمندان مسلمین هستم ،

بهشتى مرحمت کند، آن ها همگى مسکین بر خود مقدم داشتند، و سهم خـود را  
  .به او دادند و آن شب جز آب ننوشیدند

دوم را هم چنان روزه گرفتند و موقع افطار وقتى که غذا را آمـاده کـرده    روز
آمد، آن روز نیز ایثار کردند و غـذاى   یتیمى بر در خانه) همان نان جوین(بودند 

  ).بار دیگر با آب افطار کردند و روز بعد نیز روزه گرفتند(خود را به او دادند 
سومین روز اسیرى به هنگام غروب آفتاب بر در خانه آمد باز هـم سـهم    در

را ﷒دسـت حسـنین   ﷒غذاى خود را به او دادند هنگامى که صبح شد على 
آن هـا را   ﷑آمدند، هنگـامى کـه پیـامبر     ﷑گرفته بود و خدمت پیامبر 

  :فرمود! از شدت گرسنگى مى لرزند یدمشاهده کرد د
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  حالى را که من در شما مى بینم براى مـن بسـیار گـران اسـت ، سـپس       این
شـد، در   ﷓خانـه فاطمـه    برخاست و با آن ها حرکت کرد هنگـامى کـه وارد  

محراب عبادت ایستاده ، در حالى کـه از شـدت گرسـنگى شـکم او بـه پشـت       
  .شد حتنارا ﷑چسبیده ، و چشم هایش به گودى نشسته ، پیامبر 

را ) هل اتـى (این سوره ! اى محمد: همین هنگام جبرئیل نازل شد و گفت  در
  .ین خاندانى به تو تهنیت مى گویدبگیر، خداوند با چن

  )140(. آن سوره را بر او خواند سپس
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   ﷒جان باختن بینواى دل سوخته کنار قبر امیرمؤ منان على  - 34
و همراهـان از  ﷒و امـام حسـین   ﷒هنگامى که امام حسـن  : شده  روایت

گشتند، کنار ویرانه اى ، پیرمرد بینوا و دفن جنازه پدرشان به سوى کوفه باز مى 
نابینائى را دیدند که بسیار پریشان بود و خشتى زیر سر نهـاده بـود وگریـه مـى     

  تو کیستى و چرا نالان و پریشان هستى ؟: کرد، از او پرسیدند
من غریبى بینوا هستم ، در اینجا مونس و غـم خـوارى نـدارم ، یـک     :  گفت

هستم ، هر روز مرد مهربان و غم خوارى نزد مـن  سال است که من در این شهر 
مى آمد و احوال مرا مى پرسید و غذا به من مى رساند و مـونس مهربـانى بـود،    
ولى اکنون سه روز است او نزد من نیامده است و از احوال من جویا نشده است 

.  
  آیا نام او را مى دانى ؟: گفتند
  .نه :  گفت
  مش چیست ؟آیا از او نپرسیدى که نا: گفتند
تو را با نام من چکـار، مـن بـراى خـدا از تـو      : پرسیدم ، ولى فرمود:  گفت

  .سرپرستى مى کنم 
  .رنگ و شکل او چگونه بود! اى بینوا: گفتند
  .من نابینایم ، نمى دانم که رنگ و شکل او چگونه بود:  گفت
  آیا هیچ نشانى از گفتار و کردار او دارى ؟: گفتند
او به ذکر خدا مشغول بود، وقتى که او تسبیح و تهلیل مى پیوسته زبان :  گفت

زمین و زمان و در و دیوار با او هم صدا و همنوا مى شدند، وقتى که کنار : گفت 
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درمانده اى با درمانده اى نشسته و غریبى هـم نشـین   : من مى نشست مى فرمود
  .غریبى شده است 

آن ) محمـد حنفیـه و عبـداالله بـه جعفـر      و(﷒و امام حسین ﷒حسن  امام
اى بینوا این نشـانه  : مهربان ناشناخته را شناختند، به روى هم نگریستند و گفتند

  .است ﷒ها که بر شمردى ، نشانه هاى باباى ما امیرمؤ منان على 
  پس او چه شده است که در این سه روز نزد من نیامده است ؟: گفت  بینوا
تى ضربتى بر آن حضرت زد، و او به دیار بخیب بینوا شخص بداى غر: گفتند

  .باقى شتافت و ما هم اکنون از کنار قبر او مى آئیم 
وقتى که از جریان آگاه شد، خروش و ناله جانسوزش بلند گردید، خود  بینوا

مرا چه : را بر زمین مى زد و خاك زمین را به روى خود مى پاشید، و مى گفت 
از من سرپرستى کند؟ چرا او را کشـتند؟ امـام حسـن    ﷒ؤ منان لیاقت که امیرم
  .هرچه او را دلدارى مى دادند آرام نمى گرفت ﷒و امام حسین ﷒
شما را به جـدتان سـوگند،   : چسبید و گفت ﷒پیر بینوا به دامن حسنین  آن

  .او ببریدشما را به روح پدرتان سوگند، مرا کنار قبر 
دست چپ او را گرفته و او ﷒دست راست او و امام حسین ﷒حسن  امام

آوردند، او خود را به روى قبر افکند و در حالى که ﷒را کنار مرقد مطهر على 
خدایا من طاقت فراق این پدر مهربـان را نـدارم ،   : اشک مى ریخت ، مى گفت 

دعـاى او بـه اسـتجابت رسـید و     . ین قبر، جانم را بستان تو را به حق صاحب ا
  .همان دم جان سپرد

از این حادثه جانسوز گریسـتند، و خـود شخصـا جنـازه آن     ﷒حسن  امام
بینواى سوخته دل را غسل دادند و کفن کردند و نماز بر آن خواندنـد و او را در  

  )141(. حوالى همان روضه پاك به خاك سپردند
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   ﷑درخواست ابوسعید خدرى از رسول خدا  - 34
سال سختى بر ما رسید و مـن حرکـت کـردم و نـزد     : خدرى گفت  ابوسعید

رفتم براى این که از او چیزى طلب نمایم ، همین که حضرت  ﷑رسول خدا 
اءعفه االله و من اسـتغنى اءغنـاه االله و مـن     من استعف«: من را دید فرمود ﷑

کـه عفـت کنـد، خـداى تعـالى او را عفیـف        رکسىسالنا لم ندخر شیئا نجده ؛ ه
خداى تعالى او را از سؤ ال بى ) سؤ ال نکند(گرداند، یعنى ؛ هر کس طلب نکند 

نیاز گرداند و هرکس از ما چیزى بخواهد و آن چیز نزد ما هم باشد بـر او بخـل   
و من با توجه به این سخن دیگر از حضرت هیچ نخواسـتم ، و بـه آن   »  نورزیم
، آن گاه خداوند مرا کفایت کرد و پس از آن چنـدان ثروتمـان زیـاد     دمعمل کر

  )142(. شد که ما و قوم ما در آن غرق شدیم 
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   ﷑داستانى از زمان پیامبر  - 35
، ثروتمندان از انصار، وقتى کـه   ﷑ل اند که در زمان حضرت رسو آورده

درختان خرماى آن ها به ثمر مى نشست ، از میان آن ها آن چـه رسـیده تـر و    
آورده و در گوشه ى قرار مى دادند تا فقراى  ﷑بهترین بود به مسجد پیامبر 

  .نندمهاجر از آن استفاده ک
د که روزى یکى از مالداران و ثروتمندان مدینه ، مقـدارى  همین روزها بو در

را آورد و در ) یعنى از نوع پسـت و دور ریختنـى بـود   (خرما که بى ارزش بود 
و کالاى پست خود را با کالاهاى پـاکیزه  (میان خرماهاى نیکوى دیگران ریخت 

نهـى  از این عمل  تعالکه در این هنگام خداوند م) و نیکوى دیگران مخلوط کرد
مُـوا اْ�بَِيـثَ مِنـْهُ تنُفِقُـونَ وَ�سَْـتمُ  (: فرمود که  ؛ بـراى انفـاق سـراغ    )وَلاَ َ�يَم�

شما قصد مى کنید از چیزهاى پست و فاسدى را که  )143(» چیزهاى ناپاك نروید
نزدتان هست انفاق کنید و حال آن که اگر چنین چیزى را به خودتان بدهند نمى 

  .پذیرید
این بوده است که از بهتـرین امـوال خـود    ﷒حالات و سیره معصومین  البته

  :انفاق مى کردند از جمله 
بـا بـرادران دینـى خـود     ﷒که حضرت امام صادق : جنات الخلود گوید در

بود   مواسات مى کرد و آن چه را که بهتر و خوب تر از چیزهایى که در منزلش 
گر هم چیزى نداشت به فقیر بدهد، لااقل سائل و فقیـر را  در راه خدا مى داد و ا

  .تسلى مى داد
بـراى تسـلى دادن   ﷒در کتاب وقایع الایام است که معمولا امـام صـادق    و

  :سائل به این ابیات مبادرت مى فرمود



122 
 

تجزع فان اءعسرت یوما فقد اءیسرت فى زمـن طویـل فـلا تیـئس فـان       فلا
نى عن قلیل فلا تظـنن بربـک ظـن سـوء فـان االله اءولـى       الیاءس کفر لعل االله یغ

بالجمیل اگر روزى در سختى و فشار قرار گرفتى جـزع و نـاراحتى نکـن ، بـه     
  .تحقیق در زمان طولانى بر تو آسان خواهد شد

درگاه خداوند ناامید مباش کـه ناامیـدى از درگـاه او کفـر اسـت ، شـاید        از
  .خداوند بسیار کم ، تو را بى نیاز کند

به خداوند سوءظن نداشته باش ، بـراى ایـن کـه خداونـد از همـه بـه        نسبت
  )144(. زیبائى ها اولى و برتر است 
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   ﷑درخواست انصار از حضرت رسول  - 36
جمعـى  : روایت کرده که فرمود﷒کلینى از امام صادق : منهج الیقین گوید در

شرفیاب شده سلام کردند و آن حضـرت   ﷑ول از انصار خدمت حضرت رس
  .هم جواب فرمودند

  .یا رسول االله ، ما را به شما حاجتى است : کردند عرض
  .حاجت خود را بگوئید: فرمود
  .حاجتى بزرگ است : گفتند
  بگوئید آن چیست ؟: فرمود
حاجت ما آن است ضامن شوى کـه خداونـد عـالم مـا را بـه      : کردند عرض
  .بهشت برد
سر به زیر انداخت و چنان چه عادت متفکران است چیـزى بـر   ﷒ حضرت

ضامن مى شوم به شرط آن کـه از  : زمین مى زد، بعد از آن سر برداشت و فرمود
  .نکنید) طلب(هیچ چیزى سؤ ال 

بود کـه اگـر کسـى از آن هـا در سـفرى بـود و        از آن ، روش انصار این بعد
تازیانه از دستش مى افتاد راضى نمى شد که به دیگرى بگوید که تازیانـه را بـه   

عمل کرده باشد و از کسـى سـؤ ال    ﷑من ده ، براى این که به گفته حضرت 
  .داشت و تازیانه را بر مى  دنکرده باشد، لذا خودش پائین مى آم) طلب(

من ساءل الناس و «: فرمود ﷑جامع الاخبار آمده است که رسول خدا  در
عنده قوت ثلاثۀ اءیام ، لقى االله یوم یلقاه و لیس على وجهه لحـم ؛ کسـى کـه از    
مردم طلب کند و در حالى که خوراك سه روز در نزد او باشد، روزى کـه همـه   
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ند، در حالى خدا را ملاقات مى کند که در صـورتش  مردم خدا را ملاقات مى کن
  )145(» .گوشت نباشد

  

  داستان عبدالرحمن اوزاعى - 37
که شب : کتاب روضۀ الانوار آمده است که عبدالرحمن اوزاعى گفته است  در

عیدى من در خانه ام بودم ناگهانى صداى درب منزل بلند شد، حرکت کردم و از 
خانه ام خارج شدم پس همسایه ام را دیدم که مقابل درب ایستاده بود و ضـمنا  

  :گفت  مناو هم مرد فقیرى بود که چندین دختر داشت ، خطاب به 
روز عید است و من و فرزندانم در این روز چیـزى در بسـاط نـداریم ،     فردا

شما بر من لطفى کن و چیزى بده تا در این روز صرف کنیم ، من به داخل   پس 
  .خانه بازگشتم و این مسئله رابه همسرم گفتم 

ما پنج درهم داریم ، نصفش را به او بـده و بقیـه اش را   : به من گفت  همسرم
  .راى فردا نگهدار تا خودمان در روز عید صرف کنیم ب

مى دانى که همسایه ما فردى صالح و فقیر است ، فقـط  : به همسرم گفتم  من
از ما طلب کرده است پس ما هم باید ایثار کنیم و همه پنج درهـم را بـه او مـى    

م و این کار را هم کردم و همه پنج دره. و خداوند به ما عوض خواهد داد. دهم 
  .را به او دادم 

: که شد مردى از دوستانم با هزار و پانصد دینار نزد من آمـد و گفـت    صبح
من این پول را براى مسئله مهمى کنار گذاشته بودم ، دیشب در خواب دیدم کـه  
کسى به من گفت این پول را بردار و به نزد اوزاعى ببر که او کـارت را راه مـى   

  .اندازد
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من علم پیدا کردم هر کسى درهمى را : رفت و گفت اوزاعى آن پول را گ پس
  )146(. مى دهد  براى خدا عطا کند به همان نسبت هم خداوند به او عوض 
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  داستان سلطان خرمشاه هندى و جوان تاجر - 38
که مرد صـالحى  : انوار نعمانیه آمده که سید مرحوم قضیه اى را نقل فرمود در

در درگاه سلطان خرمشاه هندى بود، و درآمد او در هر سال نزدیک به چهارصد 
هزار تومان مى شد و او همه را در راه خدا انفاق مى کـرد، ایـن عمـل او را بـه     

  .سلطان رساندند
اى فلان ، انسان باید قدر مال خـود را   :روزى مرد صالح را طلبید و گفت  او

  .بداند و ضایع نکند، من هم چنین شنیده ام که تو قدر مال خودت را نمى دانى 
اما من فکر مى کنم ، که از خواص تو کسى از ! اى سلطان : صالح گفت  مرد

من حریص تر نباشد و قدر مال خود را بیشتر از من نداند، براى این که من مـى  
مال خود را با خود ببرم و چیزى بـاقى نگـذارم ، ولـى مـردم مـى       خواهم همه

حال آیا من بر مـال   د،خواهند که اموال خود را بعد از خود براى دیگران بگذارن
  خود حریص تر هستم یا آنان ؟

  )147(. تصدیق کرد و چیزى نگفت  سلطان
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  پسر حاتم طائى - 39
سـر حـاتم بخشـنده و کـریم     سبزوارى در روضۀ الانوار نقل کرده که پ محقق

زمان خود بود و در جود و سخاوت به درجه و مقامى رسید که زبان از توصیف 
آن قاصر است و از جمله کارهاى او این بود که هر سال ، هشتاد هزار درهم بـه  

مى داد، با عین حال که ثروتش بى اندازه بود ولى مشـربش از  ) هدیه(شعرا صله 
ف و فرش او از فرش ه   .بود  اى کهنه و مندرس خُزَ

چه مى شود کـه شـما نیـز از ظرفهـاى     : مسئول کارهایش به او گفت  روزى
  .قیمتى و خوب استفاده نمائید

حساب کرده ام و دانسته ام که تفاوت بین این حـال و بـین   : حاتم گفت  پسر
تجمل پنجاه هزار درهم طلا است دوست داشتم که به این حال زندگانى بکـنم ،  

  )148(. ود را بر محتاجین و مستحقین انفاق بنمایم و مال خ
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  جوان صالحى که بعد از پدر انفاق مى کرد - 40
جوانى بود که از پدرش مال نیکوئى به او ارث رسید و آن را انفاق مى  گویند

مـى  : کرد، مادرش نزد دوست پدرش رفت و از فرزندش شکایت نمود و گفـت  
  .ترسم که این جوان فقیر گردد

از این اموال مقدارى هم براى خود نگاه ! اى فرزند: پدر به پسر گفت  ستدو
  .دار

اى عمو، چه مى گوئى در حق کسى کـه در کاروانسـرایى وارد   : گفت  جوان
شود و عازم است ، کالاى خود را به شهر رساند و آن را تحویل دهد آیـا بهتـر   

مان کـه آنـان ببرنـد و    است که خودش ببرد یا این که کالا و متاع خود را به غلا
  یا خیر؟ دتحویل دهند، و آن هم نمى داند که آیا تحویل خواهند دا

شخص دانست که این جوان در تمثیل خود صادق اسـت لـذا عمـل او را     آن
  )149(. تصدیق کرد و امر به صدقات داد
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   ﷒گوشه اى از صدقات امیرمؤ منان على  -  41
بـود و  ﷒جمله اشخاصى که به اخبار صدقه عمل کرد امیرمؤ منان علـى   از

  :در این باره بسیار است از جمله  ﷑حکایات حال حضرت 
به دست خود غرس کـرده بـود،    ﷑شده باغى که حضرت رسول  روایت

هزار درهم فروخت ، و به خانه تشریف آورد، آن را به دوازده ﷒حضرت على 
  .در حالتى که همه درهم ها را صدقه داده بود

  باغ را فروختى ؟: گفت  ﷓فاطمه  حضرت
  .آرى : فرمود
  پولش کجاست ؟ پس

) طلـب (به چشم هائى حیا نمودم که نخواستم آن ها را به ذلت سؤ ال : فرمود
  .نمودم  ذلیل نمایم ، و قبل از سؤ ال عطا

اى پسر عم مى دانى که چند روز است که ما طعام : گفت  ﷓زهرا  حضرت
نخورده ایم و گرسنه مانده ایم و هم چنان گمان مى کنیم که تـو هـم ماننـد مـا     

  )150(... گرسنه هستى ، آیا از آن دراهم ، چیزى را براى ما باقى نگذاشتى ؟
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  دادصدقه عروسى را از مرگ نجات  - 42
حضـرت  : روایت کرده که فرمود﷒در امالى از امام صادق  ﷖صدوق  شیخ
: به جمعى گذشت که شادى مى کردند، سبب شادى آن ها را پرسـید ﷒عیسى 

  :خطاب به آن حضرت عرض کردند
  .دختر فلانى را امشب براى فلان مرد به عروسى مى برند! روح االله  یا

امروز شادى مى کنند ولى فـردا گریـان خواهنـد    : فرمود﷒عیسى  حضرت
  .بود

  چرا اى پیغمبر خدا؟: پرسید یکى
  .به جهت آن که عروس آن ها امشب خواهد مرد: فرمود
سخن سبب اختلافى میان پیروان آن حضرت و منافقان گردید، تـا چـون    این

ود دیدنـد، از ایـن رو   روز دیگر شد به نزد آن دختر آمده او را سالم در جاى خ
یـا روح االله ، آن عروسـى را کـه دیـروز     : رفته گفتند﷒به نزد حضرت عیسى 

  گفتى خواهد مرد، نمرده است ؟
خدا هرچه خواهد مى کند، اکنون ما را به نـزد وى ببریـد،   : فرمود﷒ عیسى

خانه را زدنـد، شـوهر   را بدان جا آوردند و در ﷒آنان با عجله حضرت عیسى 
از همسـرت  : بـه او فرمـود  ﷒بیرون آمد، حضرت عیسى ) تازه عروس(آن زن 

  . ممى رو  اجازه بگیر من به نزدش 
بـا  ﷒حضـرت روح االله  : به داخل خانه رفت و بـه همسـرش گفـت     داماد

شـده بـدو    داخـل ﷒آن زن در چادر رفـت ، و عیسـى   . جمعى بر در خانه اند
  :فرمود

  چه کار خیرى کردى ؟ دیشب
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  .اضافه بر کارهاى قبل خود کارى نکردم : داد پاسخ
هر شب جمعه سائلى بر در خانه مى آمد و ما خوراك یک هفته را بـه او   در

مى دادیم ، دیشب نیز سائل مزبور آمد و من و اهل خانـه هـر کـدام بـه کـارى      
ار فریاد زد کسى پاسـخش را نـداد،   یک ب. سرگرم بودیم و کسى متوجه او نشد

او را  صـداى بار دوم صدا زد کسى جوابش را نداد تا چند بـار صـدا زد و مـن    
شنیدم بطور ناشناس برخاستم و به اندازه معمول هر هفته به او خـوراکى دادم و  

  .رفت 
از جـاى خـود   : که این سخن را از وى شنید به او فرمود﷒عیسى  حضرت

چون شـاخه  ) درشت(ون آن زن از جاى خود برخاست ، یک افعى و چ. برخیز
  .درخت ، در زیر او بود که دم خود را به دندان گرفته بود

به خاطر آن عملى که انجام دادى خداوند این بلا را از تـو  : فرمود﷒ عیسى
  )151(. دور گردانید



132 
 

  

  صبر بر فقر - 43
زمان خلیفه دوم جوانى بعد از فراغـت از نمـاز بـدون خوانـدن تعقیبـات       در

روزى بـه همـان منـوال از جـاى خـود      . بلافاصله از مسجد بیرون مـى رفـت   
برخاست که روانه شود، عمر او را مخاطب قرار داد که چرا شرط ادب در برابـر  

  ؟نماز نگه نمى دارى ؟ و تعقیبات که فضیلت زیاد دارد نمى خوانى 
مى ترسم : از این عتاب و سرزنش ناراحت شد و به گریه آمد و گفت  جوان

از گفتن علت ناراحت شوى ، تو چه مى دانى که بر ما بیچارگان چه مى گـذرد،  
و فقر و احتیاج و نیازمندى ما به حدى رسیده است که من و عیالم با یک جامه 

. نـدارد   او لبـاس   وشـم مى گذرانیم ، اگر او بپوشد مرا لباس نیست و اگر من بپ
بنابراین هر روز صبح من پیراهن را مى پوشم و به نماز حاضر مى شوم و بعد از 
فراغت از نماز به خانه مى روم تا او نیز از این جامه استفاده کند و از نماز عقب 

  .نماند
. از این بیان و از دانستن وضع او ناراحت شد و حضار به گریه در آمدند عمر

این دراهـم را بگیـر و   : ت المال هشتاد درهم نقره آورد و به او گفت سپس از بی
  .صرف مایحتاج کن و نیازمندى هاى خود را برطرف ساز

  .آن پول ها را گرفت و به خانه آمد جوان
  .او از تاءخیر ورودش پرسید عیال
  .آن چه که با خلیفه گفته بود با عیال خود در میان گذاشت  او

آمد و از فاش شـدن اسـرار سـخت ناراحـت گردیـد و       او از این پیش عیال
مگر تو نشنیده اى ، فقیـر  : شوهر خود را مورد ملامت و توبیخ قرار داد و گفت 

  .است  ﷑صابر، روز قیامت هم نشین پیامبر 



133 
 

چنین عزتى را به مال دنیا فروخته اى ، بهتر آن است که این پول ها را هر  تو
به خلیفه برگردانى و بگو گرچه نیازمند و فقیر هستیم اما صبر بر فقـر   چه زودتر

  .اسلحه ما است 
جوان با این تحریک از جاى خود برخاست و تمام دراهـم را بـه خلیفـه     آن

برگرداند و چـون شـب شـد آن زن بـراى تهجـد و نمـاز شـب از رختخـواب         
  .برخواست 

ما نزد خدا محفوظ بود حال که تا حال راز : از پایان نماز به شوهر گفت  بعد
با هم دعا کنیم تا روح ما قبض شـود  . دیگران دانستند من از این زندگى بیزارم 

و از چنین زندگى خـلاص شـویم ، هـر دو بـه سـجده درآمدنـد و از خداونـد        
و بنا به خبـرى   ودنددرخواست مرگ کردند و فورا جان به جان آفرین تسلیم نم

ان صبح به مسجد آمد و مردم را به تشـییع جنـازه   آن زن تمناى مرگ کرد و جو
  )152(. عیال خود دعوت کرد
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  توفیق براى توبه نمودن - 44
در سالى که نان : نقل نموده اند که فرمود ﷖مرحوم اعتماد الواظین تهرانى  از

در تهران به سختى بدست مى آمد، روزى میرغضب باشى ناصرالدین شـاه ، بـه   
ى مى رسد و صداى ناله سگ هایى را مى شنود، پـس از تحقیـق   طاق آب انبار

اثـر بـى خـوراکى     رمى بیند سگى زائیده و بچه هایش به او چسبیده و چـون د 
  .پستان هایش شیر ندارند و بچه هایش ناله و فریاد مى کنند

باشى سخت متاءثر شده از دکان نانوائى کـه در نزدیکـى آن محـل     میرغضب
بود مقدارى نان مى خرد و جلویش مى اندازد، و همان جا مى ماند تا سگ مـى  
خورد و بالاخره پستان هایش شیر مى آورند و بچه هـایش آرام مـى گیرنـد و    

  .سرگرم خوردن شیر از پستان هاى مادر مى شوند
ماه آن سـگ را از آن نـانوا مـى خـرد و نقـدا      مقدار خوراك یک  میرغضب

را مى دهد و مى گوید هر روز باید شاگردت این مقدار نـان را بـه ایـن      پولش 
  .سگ ها برساند و اگر یک روز مسامحه شود از تو انتقام مى کشم 

آن اوقات با جمعى از رفقایش میهمانى دوره داشتند، با این تفضـیل ، هـر    در
تفریح مى کردند، و براى شام در منزل یکى باهم صرف  روز گردش مى رفتند و

زنى داشت کـه تقریبـا در وسـط    . شام مى نمودند که نوبت میر غضب باشى شد
شهر تهران خانه اش بود و وسایل پذیرایى در خانه اش موجود بود، و زنى هـم  

به زن قـدیمى خـود پـول    . تازه گرفته بود که در نزدیک دروازه شهر منزلش بود
هد و مى گوید امشب فلان عدد مهمان دارم ، و براى صرف شام مى آئیم و مى د

زن قبول مى کند، و طرف عصر با رفقایش بیرون شهر . باید کاملا تدارك نمائى 
آن روز طول کشید و مقدار زیادى از شـب   حرفته تفریح مى کردند، تصادفا تفری
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خسته شده ایـم ،   دیر شده ، سخت: گذشت ، هنگام مراجعت رفقایش مى گویند
  .به همین دروازه که منزل دیگر تو است مى آئیم 

این جا خبرى نیست ، و در خانه وسط شهر کاملا : باشى مى گوید میرغضب
ما : بالاخره رفقا راضى نمى شوند و مى گویند. تدارك شده و باید آن جا برویم 

آن چـه در آن   و به مختصر غذا قناعت مى کنیم و. امشب را در اینجا مى مانیم 
  .خانه تدارك کرده اى براى فردا

باشى ناچار قبول کرد و مقدار نان و کباب مى خـرد و آن هـا مـى     میرغضب
  .خورند و همان جا مى خوابند

سحر، از صداى گریه بى اختیار میرغضب باشى همه بیدار مى شوند و  هنگام
  .از سبب انقلاب و گریه اش مى پرسند

احسانى که بـه آن  : را دیدم به من فرمود﷒هارم گوید در خواب امام چ مى
سگ کردى مورد قبول خداوند عالم شد، و خداوند در مقابل آن احسان امشـب  
جان تو و رفقایت را از مرگ حفظ کرد، زیرا زن قدیمى تو از غیظى کـه بـه تـو    

بـود، تـا داخـل     ذاشـته داشت سمى تدارك کرده در فلان محل از آشـپزخانه گ 
فردا مى روى آن سم را برمى دارى و مبادا زن را اذیت کنى و . ك شما کندخورا

اگر بخواهد او را به خوبى رها کن ، و اگر خواست با تو بماند نگـه مـى دارى و   
دیگر این که خداوند، توبه را توفیق تو نموده است و چهل روز دیگر به کربلا بر 

  .مشرف مى شوى ﷒سر قبر پدرم حسین 
براى تحقیق صدق خوابم مى آئید بـه خانـه وسـط    : صبح به رفقا گفت  سپ

شهر برویم ؟ با هم مى آیند، چون وارد مى شوند، زن تعرض مى کنـد کـه چـرا    
  دیشب نیامدى ؟
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  سه عمل مهم - 45
اعتنا نمى کند و با رفقایش به آشپزخانه مى روند و به همان نشانه اى کـه   او
دیشب تو چه خیـالى  : د، سم را بر مى دارد و به زن مى گویدفرموده بو﷒امام 

لکن بـه امـر   . درباره ما داشتى ؟ اگر دستور امام نمى بود از تو تلافى مى کردم 
مایلى در همین خانه باش ، مثـل ایـن کـه     گرمولایم با تو احسان خواهم کرد، ا

هـم و هرچـه   و اگر میل فراق دارى ، تو را طلاق مـى د . چنین کارى نکرده اى 
  .بخواهى به تو مى دهم 

مى بیند رسوا شده و دیگر نمى تواند با او زندگى نماید، طلب طلاق مـى   زن
مـى    کند، او هم با کمال خوشى طلاقش مى دهد و خوشنودش کرده و رهایش 

  .کند
شغل خودش استعفا مى دهد و مورد قبول قرار مى گیرد، آن گـاه مشـغول    از

الم مى گردد، و پس از چهل روز به کـربلا مشـرف مـى    توبه و اداء حقوق و مظ
  )153(. شود و همان جا مى ماند تا به رحمت حق واصل مى گردد
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  سه عمل مهم - 45
اطراف بصره مردى فوت شد، کسى در تشییع جنـازه او حاضـر نگردیـد،     در

چون مردى کثیف و گناهکار، زنش چند نفر را پـول داد جنـازه او را برداشـتند،    
فقط در میان راه زاهدى را . پس از غسل و کفن احدى براى نماز او حاضر نشد

نماز ایسـتاد و بـه    بهدیدند که انتظار جنازه را مى کشد، وقتى او را آوردند خود 
  .دیگران هم سفارش شرکت در آن را نمود همگى تعجب نمودند

  او جریان را پرسیدند؟ از
من در خواب دیدم که به من گفته شد به فلان محل برو و بـر جنـازه   :  گفت

  .اى که فقط زنى همراه او است نماز بخوان که آمرزیده است 
  .از زن حالات شوهرش را پرسید زاهد
  .شوهر من شبانه روز خود را با شرب خمر مى گذرانید: گفت  زن

  عمل خوبى هم داشت ؟: پرسید زاهد
  :آرى ، سه عمل انجام مى داد: گفت  زن
این که وقتى از مستى شراب هوشیار مى گشت ، گریه مـى کـرد و مـى     یکى

  بارالها، کدام گوشه جهنم ، مرا جاى خواهى داد؟: گفت 
مى شد لباس خود را عوض کرده ، غسل مـى کـرد،    این که ، وقتى صبح دوم

  .وضو مى ساخت و نماز مى خواند
آن قـدر کـه   . سوم این که خانه او هیچ گاه از دو یا سه نفر یتیم خالى نبود و

  )154(. مى کرد، به بچه هایش خود نوازش نمى نمود یبه یتیمان مهربان
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  مخالفت با گدائى - 46
آمد و از حضرتش چیزى خواست ، حضـرت   ﷑از دوستان پیغمبر  یکى
  آیا چیزى دارى ؟:از او پرسید ﷑
من فقط یک ظـرف بـراى آب خـوردن دارم ، و یـک     : مرد جواب گفت  آن

قطعه پارچه دارم که قسمتى از آن را به جاى لحاف ، روى خـود مـى انـدازم و    
  .ى کنم قسمت دیگر را روى زمین پهن م

: فرستاد تا ظرف آبخورى و پارچه را بیاورند، آن گـاه پرسـید   ﷑ پیغمبر
  آیا کسى هست که این چیزها را بخرد؟

  .نفر پیدا شد و این چیزها را به دو درهم خرید یک
: ت پس از انجام این معامله با آن دوست یا صحابى خودش گف ﷑ پیغمبر

یک درهم را بگیر و خوراکى بخر، درهم دیگر را بده طناب بخر و برو در بیابان 
  .هیزم جمع کن و بیاور و در بازار بفروش 

مــرد صــحابى همــین کــار را کــرد و هفــت روز گذشــت ، نــزد پیغمبــر   آن
انـداز   از آن روزى که کار کردم تا امروز پانزده دینار، پـس : آمد و گفت  ﷑

کرده ام ، آن گاه مقدارى از این مبلغ را داد و خانه اى خرید، و مبلغ دیگرى داد 
  .و مقدارى غذا خرید

ببین ، کدامیک از این دو عمل بهتر اسـت ، و کـدامیک   : فرمود ﷑ پیغمبر
آورده ، هیچ کس نانى بهتر از نانى که با دستش به عمـل  : بدتر؟ و آن گاه فرمود

  .نخورده است 
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  اهتمام به امور فقرا - 47
شـبى  » مفـاتیح الکرامـۀ   «جواد عاملى ، فقیه معروف ، صـاحب کتـاب    سید

مشغول صرف شـام بـود کـه صـداى در را شـنید بـراى وى خبـر آوردنـد کـه          
پیشخدمت استادش سید مهدى بحرالعلوم دم درب منتظر اسـت ، وى وقتـى کـه    

  .تظر است با عجله به طرف درب دویدفهمید پیشخدمت استادش من
استاد، شما را الان احضار کرده است ، شـام جلـو ایشـان    : گفت  پیشخدمت

حاضر است اما دست به سفره نخواهند برد تا شما بروید، جاى معطلى نبود، سید 
جواد بدون آن که غذا را به آخر برساند با شتاب تمام به خانـه سـید بحرالعلـوم    

  .رفت 
  !سید جواد: اد به سید جواد افتاد، با خشم بى سابقه اى گفت چشم است تا

غرق در عرق و شگفتى گردید که چه شـده و چـه حادثـه اى اتفـاق      ایشان
افتاده است تاکنون سابقه نداشته این چنین مورد عتـاب قـرار گیـرد، هرچـه بـه      
مغزشان فشار آورد تا علت را بفهمد ممکن نشـد، ناچـار پرسـید ممکـن اسـت      

  تقصیر اینجانب چیست ؟: استاد بفرمایندحضرت 
علت این است که هفت شبانه روز فلان شخص همسایه ات با عائله : فرمودند

اش گندم و برنج گیرشان نیامد، در این مدت از بقال سر کوچـه نسـیه گرفتـه و    
برده اند، امروز رفته است از بقال سرکوچه نسیه بگیرد، قبل از آن که افطار کنند، 

ته که نسیه ها زیاد شده ، او هم بعد از شنیدن این جمله خجالت کشـیده  بقال گف
که تقاضاى نسیه کند، دست خـالى بـه خانـه اش برگشـته و امشـب خـویش و       

  .خانواده اش بى شام مانده اند
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به خدا قسم من از این جریان بـى خبـر بـودم ، اگـر مـى      : جواد گفت  سید
  .دانستم ، به احوالش رسیدگى مى کردم 

همه داد و فریاد بر این است که تو چرا از احـوال همسـایه بـى خبـر     : فرمود
مانده اى ؟ چرا هفت شبانه روز آن ها به این وضع بگذرانند و تو متوجه نشـوى  

  .؟ و اگر با خبر بودى اقدام نمى کردى که تو اصلا مسلمان نبودى 
  چه کنم ؟: فرمائید مى

دارد و منـزل آن مـرد برویـد دم    من مجمعه اى از غذا را بر مـى   پیشخدمت
درب ، پیشخدمت برگردد، تو درب را بزن ، و لذا خواهش کن که امشب بـا هـم   
غذا صرف کنید، این پول را هم بگیر زیر فـرش یـا حصـیر خانـه اش بگـذار و      

آن مـرد   برمن این جا نشسته ام و شام نخواهم خورد تا تو برگردى و خ. برگرد
  .مؤ من را براى من بیاورى 

سینى بزرگ غذا که انواع غذاى مطبوع در آن بود برداشت ، و بـه   پیشخدمت
همراه سید جواد روانه شد، پـس از رسـیدن بـه منـزل مـورد نظـر پیشـخدمت        

  .مراجعت نمود و سید جواد پس از در زدن و کسب اجازه وارد شد
پس از شنیدن معذرت خواهى سید جواد و خواهش او دسـت بـه    صاحبخانه
مه اى از غذا را خورد و غذا را مطبوع یافت ، حس کـرد ایـن غـذا    سفره برد لق

این غذا دست : دست پخت سید جواد عرب نمى باشد، فوراً دست کشید و گفت 
بنابراین از خانه شما نیامده ، تا نگوئى این غذا از کجاست ، . پخت عرب نیست 

 ـ       ه من دست به آن نخـواهم زد، آن مـرد درسـت حـدس زده بـود، غـذا در خان
بحرالعلوم ترتیب داده شده بود، آن ها ایرانى الاصل و اهل بروجرد بودند، و غذا، 

  .غذاى عرب نبود
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جواد هرچه اصرار کرد که غذا بخور، تو چه کار دارى کـه ایـن غـذا در     سید
  خانه چه کسى ترتیب داده شده است ؟

هم تا ماجرا را، نگویى دست بـه غـذا دراز نخـوا   : مرد قبول نکرد و گفت  آن
  .کرد

جواد چاره اى ندید که ماجرا را از اول تا به آخر نقل کرد، آن مرد بعـد   سید
من راز : از شنیدن ماجرا غذا را خورد، اما سخت در شگفت مانده بود، مى گفت 

خودم را به احدى نگفته ام ، از نزدیکترین همسایگانم پنهان داشـته ام ، سـید از   
  )155(کجا مطلع شده است ؟ 
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  معامله با خدا - 48
غذایى پیدا نشد، آن حضرت و فاطمه زهرا ﷒روز گذشت در خانه على  سه
داد تا ﷒پیراهن خود را به على  ﷓گرسنه ماندند، فاطمه ﷒و حسنین  ﷓

درهـم فروخــت ، اتفاقـا، فقیــرى     بفروشـد، آن حضـرت پیــراهن را بـه شــش    
  .فقیر داد هدرخواست کرد، حضرت آن شش درهم را ب

از این جریان ، جبرئیل امین بصورت مردى ناشناس سوار بر شـترى در   پس
  .این شتر را از من خریدارى کن : حاضر شد و عرض کرد﷒برابر على 
  .من پول قیمت این شتر را ندارم تا خریدارى کنم : فرمود﷒ على
  .حاضرم شترم را بفروشى و پولش به عنوان نسیه بماند: س گفت ناشنا مرد
  قیمت این شتر چقدر است ؟: گفت ﷒ على
  .صد درهم مى فروشم : ناشنانس گفت  مرد

شتر را به همین قیمت خرید و افسار آن را گرفت و از مرد ﷒على  حضرت
ى رهسپار مى شد بـا مـرد عربـى ،    بطرف﷒ناشناس جدا شد، هنگامى که على 

  .روبرو شد، و آن میکائیل بود، که به آن صورت درآمده بود
  آیا شتر را حاضرى بفروشى ؟: عرب گفت  مرد
  .بلى : گفت ﷒ على
  قیمت این شتر چقدر است ؟: عرب گفت  مرد
  .صد درهم : گفت ﷒ على
صـد و شصـت درهـم داد، علـى     عرب آن شتر را از او خریـد، و مبلـغ    مرد
پول را گرفت ، و به سوى خانه رهسپار شد، نرسیده به خانه ، با فروشنده ، ﷒

  .اولى ، که جبرئیل به صورت مرد ناشناسى بود، ملاقات کرد
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  شتر را فروختى ؟! یا على : ناشناس گفت  مرد
  .بلى : فرمود﷒ على
پس حق مرا که صد درهم بود و شـتر را نسـیه فروختـه    : ناشناس گفت  مرد

  .بودم عنایت کن 
صد درهم وى را داد، سپس با داشتن شصت درهم به سوى ﷒على  حضرت

  .ریخت  ﷓خانه آمد، و پول ها را به دامن فاطمه 
  این درهم ها از کجا بدست آمده ؟: فرمود ﷓ فاطمه
بوسیله شش درهم با خدا معامله کردم ، عوض آن خداونـد  : فرمود﷒ على

بـه حضـور مبـارك    ﷒سـپس آن حضـرت   . شصت درهم به من عنایت فرمود
  .کرد  رسید و جریان را عوض  ﷑پیغمبر 

مشترى و خریدار میکائیـل   فروشنده جبرئیل بود و: فرمود ﷑خدا  رسول
على جان : در روز قیامت مى باشد، سپس فرمود ﷓بود، شتر نیز مرکب فاطمه 

از براى تو بانوئى اسـت  : ، سه چیز به تو عنایت شده که دیگران از آن محرومند
و تو دو پسر دارى که آقـاى جوانـان    ،که سرور زنان و بانوان اهل بهشت است 

اشند، و تو داماد سالار پیغمبران مى باشى ، خدا را سپاسگزارى اهل بهشت مى ب
  )156(. کن 
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  گردنبند با برکت - 49
: رسـید، عـرض کـرد    ﷑ژنده پوش در مسجد به خدمت پیغمبر  پیرمردى

گرسنه ام و لباس ندارم و فقیر و بى چیزم ، مرا سیراب کن و بپوشان و بى نیـاز  
  .گردان 

چیزى ندارم ، ولى کسى که به کـار خـوب راهنمـایى    : فرمود ﷑ تحضر
کند، مثل این است که خودش آن کار را انجام داده باشد، بـرو بـه نـزد دختـرم     

  .بلال را نیز با او فرستاد ﷓فاطمه زهرا 
سلام بـر  : آمد و با صداى بلند عرض کرد ﷓به منزل حضرت فاطمه  عرب

، با شکم گرسـنه و بـدن عریـان     ﷑شما اى خاندان نبوت ، اى دختر محمد 
  .نزد پدرت آمدم در حق من رحم کن خدا در حق تو رحم کند» شقه «از

بـود بـه   ﷒پوست گوسفندى که فرش خواب حسـنین   ﷓فاطمه  حضرت
  .امیدوارم خداوند بهتر از آن به تو عطا کند: ى داد و فرمودو

من از گرسنگى به تو شکایت مى کنم ، تو پوست گوسفند : عرض کرد پیرمرد
  به من مى دهى ؟ من با این گرفتارى چه کنم ؟

بـه او داده  ﷒گردن بندى را که دختر حضـرت حمـزه    ﷓فاطمه  حضرت
این را بگیـر و بفـروش امیـد اسـت     : ون آورد و به او داد فرمودبود از گردن بیر

خداوند بهتر از این را به تو مرحمت فرماید، آن گاه آن پیرمرد به مسجد برگشت 
و یک برد یمانى و یک شـتر   مو گردن بند را در مقابل بیست دینار و چهل دره

  .راهوار به عمار فروخت 
اگر تمام جن و انس در این معامله با تو ! اى عمار: مودفر ﷑خدا  رسول

  .شرکت مى کردند، خداوند آن ها را به آتش عذاب نمى کرد
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گاه عمار براى پرداخت قیمت با آن مرد عرب به خانـه آمدنـد چـون آن     آن
  تو تاءمین شد؟  غذا و لباس : برگشت ، فرمود ﷑پیرمرد خدمت رسول خدا 

  .آرى : کرد رضع
  .اکنون در حق دخترم دعاى خیر نما: فرمود ﷑حضرت  آن
پروردگارا تو خدائى هستى که : عرب دست به دعا برداشت و عرض کرد مرد

و تو روزى دهنده مـائى ، پـس بـه    . نیست جز تو خدائى که او را پرستش کنم 
چشـمى ندیـده و هـیچ گوشـى     فاطمه دختر پیغمبر عطا کن چیزى را کـه هـیچ   

  .نشنیده باشد
آن چـه را  : آمین گفت ، و رو به اصحاب کرد و فرمود ﷑رسول  حضرت

که این مرد عرب دعا کرد خدا به فاطمه داده است ، من پدر فاطمه ام کـه در دو  
 ـ دا جهان مانند ندارم ، و شوهر او على است که اگر نبود همسرى براى فاطمه پی

که در میان مردم جهان مانند ندارنـد،   دنمى شد، خداوند حسنین را به او عطا کر
بزرگ فرزندان پیغمبران و سید جوانان اهـل بهشـتند در ایـن جـا رسـول خـدا       

قدرى بیشتر عنایت خداوند نسبت به حضرت زهرا را براى اصحاب نقـل   ﷑
  .کردند

ر گردن بند را با عطر خشبو کرد و در بـرد یمنـى   آن گاه عما: مى گوید جابر
و به غـلام خـود   . کرد ﷑روانه خدمت پیغمبر » اسهم «پیچید و با غلام خود

نیـز آن   ﷑بخشیدم ، رسول خدا  ﷑تو را با این ها به رسول خدا : گفت 
  .با گردن بند به دخترش زهرا بخشید راغلام 

  .گردن بند را گرفته و غلام را در راه خدا آزاد کرد ﷓زهرا  حضرت
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گرسـنه  ! چقدر این گردن بند با برکت است : غلام مى خندید و مى گفت  آن
اى را سیر کرد و برهنه اى را پوشانید و فقیرى را بى نیاز کرد و بنـده اى را آزاد  

  )157(. سرانجام نزد صاحبش برگشت  نمود، و
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  دادن تاثر زکا - 50
در سالى کـه بیشـتر   : حاج مرادخان حسن شاهى ارسنجانى نقل کردند جناب

نواحى فارس به آفت ملخ مبتلا شده بود، به قوام الملک خبر دادنـد کـه مزرعـه    
  .هاى شما در نواحى فسا، تمام به واسطه ملخ از بین رفته است 

باید خودم ببینم ، پس به اتفاق ایشان و مرحـوم بنـان الملـک و    : گفت  قوام
. چند نفر دیگر از شیراز حرکت کردیم ، و چون به مزرعه هـاى قـوام رسـیدیم    

دیدیم تماما خوراك ملخ گردیده ، به طورى که یک خوشه سالم ندیدیم ، همین 
که تقریبا وسـط   مسیدیطورى که مى رفتیم و تماشا مى کردیم ، به قطعه زمینى ر

مزرعه بود دیدیم محصول آن سالم و یک خوشه اش هم دست نخورده در حالى 
  .که محصول زمین هاى چهار طرف آن به طور کلى از بین رفته بود

  این جا کى بذر پاشیده و متعلق به کیست ؟: پرسید قوام
  .متعلق به فلان شخصى که در بازار فسا، پاره ورزى مى کند: گفتند
  .مى خواهم او را ببینم  : گفت
  .او را بیاور: من گفتند به

  .آقاى قوام تو را طلبیده : او را دیدم و گفتم  رفتم
  .من با آقاى قوام کارى ندارم ، اگر او به من کارى دارد، بیاید این جا:  گفت
  .طور بود با خواهش و التماس او را به نزد قوام آوردیم  هر
  ه ، بذرش از تو است ؟ و تو کاشته اى ؟فلان مزرع: از او پرسید قوام
  .بله :  گفت
  چه شده که ملخى همه زراعت ها را خورده جز مال تو را؟: پرسید قوام
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دیگـر آن کـه   . من مال کسى را نخورده ام تا ملخ مال مرا بخورد: اولا:  گفت
آن را سر خرمن خارج مى کنم و به مستضعفین مى رسانم ، و  تمن همیشه زکا

  )158( .مابقى را به خانه ام مى برم 
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  پاداش احسان - 51
کـه آقـا سـید حسـین     : بزرگوار، جناب آقاى معـین شـیرازى فرمودنـد    عالم

  ورشوجى که در بازار تهران ، ورشو فروشى دارد، وقتى سرمایه اش از دسـتش  
  .دى بدهکار مى شودمى رود و مقدار زیا

مـن یهودیـه ام و پـدر    : دخترى وارد مغازه اش مى شود و مى گویـد  روزى
  ندارم ، صد و بیست تومان دارم و مى خواهم شوهر کنم ، و شنیده ام تو شخص 

درست کارى هستى ، این مبلغ را بگیر و معادل آن اجناسى که در ورقـه نوشـته   
  .شده است جهت جهیزیه ام بده 

م آن چه داشتم ، دادم بقیه را از مغازه هاى دیگـر تـدارك کـردم و    کرد قبول
  .قیمت مجموع صد و پنجاه تومان شد

  .جز آن چه دادم ندارم : گفت  دختر
  .من هم نمى خواهم :  گفتم
  .سر بالا کرد و به من دعا کرد و رفت  دختر
 گاه اجناس را در گارى گذاشتم و چون کرایه را نداشت بدهـد، از خـودم   آن

  .دادم و به خانه اش رفت 
با خود گفتم که به رفیقم حاج على آقا علاقـه بنـد کـه از ثروتمنـدان      روزى

  .تهران است ، حالم را بگویم و مقدارى پول بگیرم 
زود به شمیران رفتم و مقدارى سیب به عنوان هدیه خریدم در امـامزاده   صبح

بـه حـاجى   : م و گفـتم  قاسم ، درب باغ او را زدم ، باغبـان آمـد، سـیب را داد   
  .حسین ورشوچى است : بگوئید
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گرفت و رفت ، به خود آمدم ، و خود را ملامت کردم چرا رو به خانـه   چون
مخلوقى آوردى و به امید غیر او حرکت کردى ؟ فورا پشیمان شده فرار کـردم و  
به صحرا رفتم و در خاك ها به سجده و گریه مشغول شـدم و مرتبـا توبـه و از    

  .ر خود طلب آمرزش مى نمودم پروردگا
خواستم به شهر برگردم از راهى که احتمال نمى رفت گماشتگان حاجى  چون

مرا ببینند برگشتم ، و چون مى دانستم دنبال من خواهد فرستاد تا نزدیـک ظهـر   
به مغازه نرفتم ، وقتى که مطمئن شدم که دیگر کسى از گماشتگان حاجى را نمى 

گماشتگان حـاجى علـى    تبهتاکنون چند مر: اگردان گفتندبینم به مغازه آمدم ، ش
  .آقا آمدند و تو نبودى 

شما که صبح آمدیـد، چـرا برگشـتید؟ الحـال     : نوکر او آمد و گفت  بلافاصله
  .حاجى منتظر شماست 

  .اشتباه شده است ، رفت :  گفتم
  .پدرم منتظر شما است : حاجى آمد و گفت  پسر
  .من با ایشان کارى ندارم ، بالاخره رفت :  گفتم
چـرا  : از ساعتى دیدم ، خود حاجى با عصا و حال مرض آمد و گفـت   پس

  صبح برگشتى ؟ حتما کارى داشتى ؟ بگو ببینم حاجت تو چیست ؟
اشتباه شده است ؟ خلاصه حـاجى بـا قهـر و    : سخت منکر شدم و گفتم  من

  .غیظ برگشت 
ر خانه بودم و انگور مى خوردم ، یکى از تجار که روز بعد هنگام ظهر د چند

جنسى دارم که به کار تـو مـى خـورد و    : با من رفاقت داشت وارد شد و گفت 
  .مدتى است انبار منزل را اشغال کرده و آن خشت لعاب ورشو است 



151 
 

ولى بالاخره به من فروخت و به همان مبلغى که خریـده  . نمى خواهم :  گفتم
  .تومان نسیه  17بود از قرار خشتى 

عصر تمام آن ها که از هزار متجاوز بود آورد، انبار مغـازه ام پـر شـد،     طرف
از کجـا  : یک خشت را براى نمونه به کارخانه ورشوسـازى بـردم ، گفتنـد   فردا 

آوردى ؟ مدتى است که این جنس نایاب شده ، بالاخره خشـتى پنجـاه تومـان    
خریدند و من تمام بدهى خود را پرداختم و سرمایه نو کردم و شکر خداى را به 

  )159(. جا آوردم 
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  انفاق همسر فرماندار بلخ - 52
ن گذشته اهالى بلخ ، در اثر ندادن مالیات ، مـورد غضـب خلیفـه    روزگارا در

  .وقت فرار گرفتند و خلیفه تصمیم گرفت آنان را مجازات نماید
هرگونـه  : این رو فرماندارى جدید، به شهر بلخ منصوب کرد و دسـتور داد  از

  .که شده از مردم مالیات بستاند و در این راه از هیچ ظلم و زورى فروگذار نکند
جدید به همراه خانواده اش به بلخ رفت و دسـتور خلیفـه را بـراى     رماندارف

  .مردم بیان کرد
که وضع را چنین دیدند به فکر چاره افتادند و تصمیم گرفتند ماجرا را،  مردم

  .با همسر فرماندار جدید که ، زنى نیکوکار و با ایمان بود، در میان بگذارند
سـت و پابرهنـه بلـخ را مشـاهده کـرد و      فرماندار بلخ که ، مردم تهید همسر

سخنان شان را شنید، بسیار متاءثر گشت و پیراهن گرانبهایش که بـه جـواهرات   
آراسته بود و در برخى عروسى ها مى پوشید و قیمتش خیلى بیشـتر از مالیـات   

  :مى شد، به شوهرش داد و گفت 
  .پیراهن را به جاى مالیات مردم بلخ ، نزد خلیفه بفرست  این
، چون پیراهن را مشاهده کـرد و مـاجرا را شـنید از نیکوکـارى زن ،      لیفهخ

  .بسیار خوشش آمد
این رو پیراهن را به زن برگرداند و دستور داد تا هیچ مالیاتى از مردم بلـخ   از

  .گرفته نشود
کـه خلیفـه   : بعد، فرماندار، پیراهن را به زن خـود برگردانیـد، و گفـت     مدتى

  .کرده است خیرخواهى تو را تحسین 
  آیا خلیفه پیراهن مرا دید؟: از شوهر پرسید زن
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  .بلى : پاسخ داد شوهر
چون بر پیراهن من ، نامحرمى نظر کرده است ، دیگـر آن را نمـى   : گفت  زن

  .پوشم و بهایش را اختصاص به ساختن یک مسجد مى دهم 
  .، فروخته شد و با دو سوم پولش مسجدى بنا شد پیراهن
م در یکى از ستونهاى مسجد پنهان کردنـد تـا هـر وقـت     سوم پول را ه یک

  )160(. مسجد احتیاج داشت آن را به مصرف برسانند
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  نوشت ها پى

  .196قرآن کریم ، بقره ،  -1
  .263قرآن کریم ، بقره ،  -2
  .114قرآن کریم ، نساء،  -3
  .103توبه ،  -4
  .12مجادله ،  -5
  .271بقره ،  -6
  .276بقره ،  -7
  .60 توبه ، -8
  .50، ص 72بحارالانوار، ج  -9

  .24، ص 2بحارالانوار، ج  -10
  .7مجموعه ورام ، ص  -11
  .119، ص 93بحارالانوار، ج  -12
  .112، ص 93بحارالانوار، ج  -13
  .131، ص 93بحارالانوار، ج  -14
  .114، ص 93بحارالانوار، ج  -15
  .269، ص 93بحارالانوار، ج  -16
  .23ص  ،2سفینۀ البحار، ج  -17
  .413، ص 8جامع الاحادیث الشسعه ، ج  -18
  .25، ص 2سفینۀ البحار، ج  -19
  .219، ص 20تفسیر نمونه ، ج  -20
  .219، ص 20تفسیر نمونه ، ج  -21
  .، سوره حدید10قرآن کریم ، آیه  -22
  .27قرآن مجید، سوره مائده ، آیه  -23
  .1998، کلمه 668، ص 1الحکم الظاهره ، علیرضا صابرى یزدى ، ج  -24
  .8، روایت 294، ص 104بحارالانوار، ج  -25
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  .11، روایت 168، ص 96بحارالانوار، ج  -26
  .قرآن مجید، سوره سبا، آیه  -27
  .، سوره مائده 27تفسیر مجمع البیان ذیل آیه  -28
  .267سوره بقره ، آیه  -29
  .479، ص 10آثار الصادقین ، ج  -30
  .81-79، ص 1احمد فقیه ، ج  انوار هدایت ، سید میر -31
  .265، ص 2تفسیر نمونه ، ج  -32
  .271قرآن مجید، سوره بقره ، آیه  -33
  .20، روایت 127، ص 52بحارالانوار، ج  -34
  .90، روایت 177، ص 96بحارالانوار، ج  -35
  .20، روایت 179، ص 96بحارالانوار، ج  -36
  .264قرآن مجید، سوره بقره ، آیه  -37
  .241-2، ص 2یر نمونه ، ج تفس -38
  .4، روایت 39بحارالانوار، ج  -39
  .6، روایت 141، ص 96بحارالانوار، ج  -40
  .8، روایت 143، ص 96بحارالانوار، ج  -41
  .142، ص 93بحارالانوار، ج  -42
  .141، ص 93بحارالانوار، ج  -43
  .140، ص 96بحارالانوار، ج  -44
  .141، ص 96بحارالانوار، ج  -45
  .28، ص 96بحارالانوار، ج  -46
  .283، ص 75بحارالانوار، ج  -47
  .141، ص 74بحارالانوار، ج  -48
  .141، ص 74بحارالانوار، ج  -49
  .422، ص 8جامع احادیث الشیعه ، ج  -50
  .265قرآن مجید، سوره بقره ، آیه  -51
  .38سوره نساء، آیه  -52
  .386-7، ص 3تفسیر نمونه ، ج  -53
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  .77حدید، آیه سوره  -54
  .77قرآن مجید، سوره نساء، آیه  -55
  .37، روایت 181،ص 71بحارالانوار، ج  -56
  .در این باره در فوائد صدقه به تفصیل بحث خواهیم کرد -57
  .122، ص 93بحارالانوار، ج  -58
  .136بحارالانوار، ص  -59
  .135بحارالانوار، ص  -60
  .19، ص 2محجۀ البیظاء، ج  -61
  .298، ص 68بحارالانوار، ج  -62
  .388، ص 71بحارالانوار، ج  -63
  .269، ص 1جامع احادیث الشیعه ، ج  -64
  .232، ص 2تفسیر نمونه ، ج  -65
  .67، روایت 129، ص 96بحارالانوار، ج  -66
  .67، روایت 121، ص 4بحارالانوار، ج  -67
  .6، روایت 140، ص 5بحارالانوار، ج  -68
  .332، ص 1ج  بحارالانوار، -69
  .332، ص 1غررالحکم ، ج  -70
  .265، ص 1غررالحکم ، ج  -71
  .209-10، ص 18تفسیر نمونه ، ج  -72
  .55، روایت 129، ص 96بحارالانوار، ج  -73
  .68، روایت 135، ص 96بحارالانوار، ج  -74
  .72، روایت 276، ص 62بحارالانوار، ج  -75
  .8 ، روایت177، ص 96بحارالانوار، ج  -76
  .43، ص 96بحارالانوار، ج  -77
  .17، روایت 119، ص 96بحارالانوار، ج  -78
  .55، روایت 139، ص 96بحارالانوار، ج  -79
  .25، روایت 240، ص 3بحارالانوار، ج  -80
  .1، روایت 311، ص 76بحارالانوار، ج  -81
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  .41، روایت 38، ص 47بحارالانوار، ج  -82
  .39آیه قرآن کریم ، سوره سبا،  -83
  .125-6، ص 18تفسیر نمونه ، ج  -84
  .340، ص 4تفسیر نور الثقلین ، ج  -85
  .11، روایت 35، ص 41بحارالانوار، ج  -86
  .2، روایت 417، ص 18بحارالانوار، ج  -87
  .68، ص 134، ص 96بحارالانوار، ج  -88
  .561، ص 10آثار الصادقین ، ج  -89
  .20ایت ، رو265، ص 62بحارالانوار، ج  -90
  .20، روایت 209، ص 81بحارالانوار، ج  -91
  .557، ص 10آثار الصادقین ، ج  -92
  .560، ص 10آثار الصادقین ، ج  -93
  .68، روایت 134، ص 96بحار الانوار، ج  -94
  .68، روایت 135، ص 96بحار الانوار، ج  -95
  .153، ص 70بحار الانوار ج  -96
  .44روایت ، 310، ص 13بحار الانوار ج  -97
  .10آثار الصادقین ج  -98
  .10آثار الصادقین ج  -99

  .1، روایت 113، ص 10بحارالانوار، ج  -100
  .1، روایت 113، ص 10بحارالانوار، ج  -101
  ، ص 93، به نقل از بحار الانـوار، ج  570، ص 10آثار الصادقین ، صادق احسانبخش ، ج  -102
134.  
  .647 نهج الفصاحه ، کلمه شماره -103
  .120، ص 7بحارالانوار، ج  -104
  .41، روایت 261، ص 26بحارالانوار، ج  -105
  .270کلمه طیبه ، ص  -106
  .270کلمه طیبه ، ص  -107
  .269کلمه طیبه ، ص  -108
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  .442، ص 3مجالس الواعظین ، ج  -109
  .سوره الرحمن  60؛ ذیل آیه 310، ص 9تفسیر روح البیان ، ج  -110
  .268، ص 1السرور، ج منهاج  -111
  ).42حکایت ( 61-63معجزات و کرامات ، صص  -112
  .222معارج الاولیاء، ص  -113
  .291کشکول منتظرى ، ص  -114
  .413، ص 1سفینۀ البحار، ج  -115
  .266کله طیبه ، ص  -116
  .65، ص 2صاحبدلان ، ج  -117
  .334بوستان دوستان ، ص  -118
  .272کلمه طیبه ، ص  -119
  .114قرآن کریم ، سوره نساء، آیه  -120
  .219، ص 1نمونه معارف ، ج  -121
و لا تجعل یدك مغلولـۀ الـى   «خداوند متعال مى فرماید . این گونه انفاق شرعا مذموم است  -122

بربسته به گـردن  ) از روى بخل(دست خود را » «عنقک و لا تبسطها کل البسط فتقعدملوما محسورا
  ».بنشینى   به همه گشودن مگشاى که به ملامت و افسوس » ز روى بخشش ا«خود مدار و نیز آ را

  
  .422، ص 3مجالس واعظین ، ج  -123
  .، با تغییر عبارت 112، ص 4پند و تاریخ ، ج  -124
  ).32حکایت ( 114107داستانهاى شگفت ، چاپ سوم ، صص  -125
  .657خزینۀ الجواهر، ص  -126
  .190، ص 5ى اشتهاردى ، ج داستان دوستان ، محمد محمد -127
  .158صد و ده حکایت ، ص  -128
  .43، ص 3تفسیر نمونه ، ج  -129
  .42سیماى صدقه ، ص  -130
  .3، ص 3تفسیر نمونه ، ج  -131
  .324واعظ اجتماع ، ص  -132
  .223، ص 3تفسیر نمونه ، ج  -133
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  .مستدرك الوسائل ، باب استحاباب قناعۀ السائل  -134
  .548، ص 10ادقین ، صادق احسان بخش ، ج آثار الص -135
  .265، ص 1غررالحکم ، ج  -136
  .219واعظ اجتماع ، ص  -137
  .24، ص 2سفینۀ البحار، ج  -138
  .26سیماى صدقه ، ص  -139
نفر از علماى اهل سنت با ذکر ماءخذ نقل  36این حدیث از . 157-171احقاق الحق ، ص  -140

  .شده است 
  .20، ص 5، ج  داستان دوستان -141
  .26سیماى صدقه ، ص  -142
  .267قرآن مجید، سوره بقره ، آیه  -143
  .165وقایع الایام ، ص  -144
  .134، روایت 227، ص 7بحارالانوار، ج  -145
  .64سیماى صدقه ، ص  -146
  .79سیماى صدقه ، ص  -147
  .81سیماى صدقه ، ص  -148
  .80سیماى صدقه ، ص  -149
  .81ص  سیماى صدقه ، -150
  .16-17کیفر گناه ، سید هاشم رسولى محلاتى ، ص  -151
، بـه نقـل از   12-14برگزیده اى از داستانهاى اسلامى ، حاج عبـاس احمـدى ادیـب ، ص     -152

  .125داستان زنان ، ص 
، بـه نقـل از   17-19برگزیده اى از داستانهاى اسلامى ، حاج عبـاس احمـدى ادیـب ، ص     -153

  ).ره(الله دستغیب داستانهاى شگفت آیت ا
، به نقـل از کشـکول   78برگزیده اى از داستانهاى اسلامى ، حاج عباس احمدى ادیب ، ص  -154

  .بهائى 
، به نقـل از کشـکول   96برگزیده اى از داستانهاى اسلامى ، حاج عباس احمدى ادیب ، ص  -155

  .بهائى 
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، به نقـل از کشـکول   96ص  برگزیده اى از داستانهاى اسلامى ، حاج عباس احمدى ادیب ، -156
  .بهائى 
  .221، ص 222واعظ اجتماع ، ص  -157
  .118-19داستانهاى شگفت ، ص  -158
  .162-4داستانهاى شگفت ، ص  -159
  .40-41فضیلت زنان ، دکتر رجبعلى مظلومى ، ص  -160
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